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 »دوستان پیامبر و علی«کتاب 

 حجر بن عدي

 1اعتبار سند: اولویت 

 2تطبیق متن با سند: اولویت 

 

 اسناد و مدارك متون 

 

 غزوه فتح     636   متن    ترجمه المغازي واقدى 

حجر همینکه رسـول خدا (ص) همراه مسـلمانان وارد مسجد الحرام شد و چشمش به کعبه افتاد، بر مرکب خود پیش رفت و 

الاسود را با چوبدستى خود استلام کرد و تکبیر گفت، و مسلمانان همه با تکبیر او تکبیر گفتند و مکرر پاسخ تکبیر را با تکبیر 

دادند آنچنان که مکه از تکبیر به لرزه درآمد. پیامبر (ص) اشـاره فرمود که سکوت کنند و مشرکان بر فراز کوهها ایستاده و مى

اه پیامبر (ص) همچنان که سـوار بر مرکب خود بود و زمام ناقه را محمد بن مسلمه گرفته بود، طواف کرد. کردند. آنگنگاه مى

برگرد کعبه سیصد و شصت بت بود که آنها را با قلع و سرب استوار کرده بودند و هبل از همه بزرگتر و روبروى کعبه مقابل در 

 گذشت، با چوبدستى خودکشـتند. رسول خدا (ص) از کنار هر بت که مىمىآن بود، و اسـاف و نائله جایى بود که قربانیها را 

ــاره ــت 2[ -جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إنَِّ الْباطِلَ کانَ زَهوُقاً کرد:فرمود و این آیه را تلاوت مىاى مىاش ] حق آمد و باطل نیس

 افتادند.و بتها فرو مى -شد و باطل همواره نیست شدنى است

ــارهابن  ــتى خود اش ــى الله عنه برایم نقل کرد که: پیامبر (ص) فقط با چوبدس ــناد خود از ابن عباس رض ــبره با اس اى ابى س

افتاد. پیامبر (ص) همچنان که سوار بود هفت مرتبه طواف فرمود و در هر مرتبه حجر الاسود را با فرمود و بت به رو در مىمى

رتبه طواف تمام شد از مرکب خود فرود آمد، و معمر بن عبد الله بن نضله جلو کرد، و چون هفت مچوبدسـتى خود اسلام مى

آمد و مرکب رسول خدا (ص) را بیرون برد. آنگاه پیامبر (ص) به کنار مقام ابراهیم که در آن زمان متصل به کعبه بود، آمدند و 

ــت و عمامه ــانهدر حالى که زره و مغفر بر تن داش ــوى چاه زمزم هایش آویخته بوداش میان ش ، دو رکعت نماز گزارد و به س

 دم.کشیرفت و در آن سر کشید و فرمود: اگر چنین نبود که بنى عبد المطلب مغلوب شوند، شخصا از آن یک دلو آب مى

عباس بن عبد المطلب که حاضر بود سطل آبى کشید و پیامبر (ص) از آن نوشیدند. و گفته شده است کسى که سطل آب را از 

 ید، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بود.چاه کش

 پیامبر (ص) در حالى که بالاى سر هبل ایستاده بودند، فرمان دادند تا آن را درهم شکنند و
______________________________ 

 م. -)] بیتى دیگر از همان قصیده مفصل حسان بن ثابت است که قبلا آمده است.1[ (
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 .81، آیه 17)] سوره 2[ (

 637رجمه المغازي واقدى ،متن،ص:ت

) در هم شـکسته شد. زبیر بن عواّم به ابو سفیان بن حرب گفت: اى ابو سفیان بت هبل در هم شکسته شد، و تو روز جنگ 1(

پنداشـتى که نعمت و برکت ارزانى خواهد داشـت. ابو سفیان گفت: از این مطالب دست احد به آن شـیفته و مغرور بودى و مى

آمد. گویند، سپس رسول خدا (ص) بود، وضع دیگرى پیش مىدانم که اگر خداى دیگرى همراه خداى محمد مىمىبردار! من 

 اى از مسجد نشست و مردم گرد آن حضرت جمع شدند.از کنار کعبه دورتر رفت و در گوشه

فت: رسول بن طلحه آمد و گ پیش عثمان بن طلحه فرسـتادند تا کلید کعبه را بیاورد. بلال را به دنبال عثمان پیامبر (ص) بلال

دهد که کلید کعبه را بیاورى. عثمان گفت: بسیار خوب و پیش مادر خود که دختر شیبه بود رفت تا خدا (ص) به تو فرمان مى

 کلید را که در دست او بود بگیرد.

 نشست.آورد و همراه مردم بلال هم پیش پیامبر (ص) برگشت و خبر داد که عثمان کلید را مى

ه اند تا کلید را بعثمان بن طلحه به مادر خود گفت: مادرجان کلید را به من بده که رسـول خدا (ص) کسـى پیش من فرستاده

دهم و امیدوارم که افتخار قومت به دســت تو از میان نرود. گفت: حضــورشــان ببرم. مادرش گفت: تو را در پناه خدا قرار مى

گیرد. مادرش کلید را در لیفه شــلوار خود پنهان آید و آن را از تو مىبه خدا قســم دیگرى مى مادر کلید را به من بده و گر نه

 کرد و گفت:

کرد، صداى کند؟ در میان لحظه که عثمان بن طلحه با مادر خود صحبتت مىپسـرجان، کدام مرد دست خود را اینجا داخل مى

دید عثمان دیر کرده است، صداى خود را بلند کرد، و فریاد کشید: اى  ابو بکر و عمر را از میان حیاط شنید. عمر پس از اینکه

عثمان بیا! مادرش گفت: کلید را خودت بگیر که اگر تو بگیرى به مراتب براى من بهتر از این اســـت که مردى از تیم یا عدىّ 

 آن را بگیرد.

 تسلیم کرد.عثمان کلید را گرفت و به حضور رسول خدا (ص) آمد و کلید را به آن حضرت 

ــول خدا،  ــت خود را دراز کرد و گفت: اى رس همینکه عثمان بن طلحه کلید را به پیامبر (ص) داد، عباس بن عبد المطلب دس

 پدرم فداى تو باد لطفا منصب کلید دارى و سقایت را به ما بدهید.

 از آن راه پول در بیاورید.اى شوید نه اینکه گذارم که متحمل هزینهپیامبر (ص) فرمود: کارى را به شما وا مى

 ام.من مسئله گرفتن کلید را به صورت دیگرى هم شنیده

 

 670حجر بن عدى ..... ص :      670    6ج   ترجمه الطبقات الکبرى 

 حجر بن عدّى
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مشهور  -وبىخسراپا نیکى و  -ابن جبلۀ بن عدىّ بن ربیعۀ بن معاویۀ بن ثور بن مرتّع بن کندى همان کسـى که به حجر الخیر

 است. پدرش از این سبب که وقتى پشت به جنگ کرده و از پشت نیزه خورده است به ادبر مشهور است.

اند که او همراه برادرش حجر بن عدى از افرادى اسـت که دوره جاهلى و اسـلام را درك کرده است. برخى از دانشمندان گفته

 حجر در جنگ قادسیه شرکت داشته است و هموست که داستان مرج اند.هانى بن عدىّ به حضور حضرت ختمى مرتبت آمده

عذرى با او آغاز شـده است، و فاتح آن منطقه هم بوده است. او از کسانى بوده که دو هزار و پانصد درم مقررى سالیانه داشته 

 و از یاران و همراهان على بن ابى طالب علیه السلام در جنگ جمل و صفین بوده است.

ــهر آمد حجر بن عدى را فراخواند و به او گفت: خود مىو چون زی ــمت حاکم کوفه به آن ش دانى که من تو را اد بن ابیه به س

دانى و اینک چیز دیگرى آمده است و شـناسـم و من و تو بر دوسـتى على بن ابى طالب بر آن حال بودیم که به خوبى مىمى

یى از خون خود را براى ستیز با من بریزى که دهم که مبادا قطرهند مىکار بر گونه دیگر شـده اسـت. اینک تو را به خدا سوگ

 در آن صورت تمام آن را بر زمین خواهم ریخت! زبانت را نگهدار و در خانه
______________________________ 

 ]. در این بخش جمله دعائیه علیه السلام مکرر در متن آمده است.1[
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) خود آرام بگیر وانگهى همین سریر من جایگاه نشستن تو و همه نیازهاى تو بر آورده است، جان خود را از من حفظ کن، 1(

دهم جان خود را پاس دار و از این فرومایگان نادان شناسم و تو را به خدا سوگند مىاى ابو عبد الرحمان من شتاب تو را مى

ات را بلرزانند و تو را از اندیشه درست به کژراه برند، که اگر بر من زبون شوى یا حق تو را رعایت یشهپرهیز کن که مبادا اند

 آورى.این خودت هستى که آنرا فراهم مى -نکنم و آن را کوچک بشمرم چنان نیست که خواسته من درباره تو باشد

و از شیعیان پیش او آمدند و پرسیدند امیر به تو چه گفت. حجر گفت: کاملا فهمیدم و به خانه خود برگشت. دوستان و یاران ا

پاسـخ داد که چنین و چنان گفت. گفتند: براى تو خیرخواهى نکرده اسـت، او در حالى که اعتراض داشـت برخاست. شیعیان 

جر امارت. و هر گاه حگفتند: تو پیر مایى و سزاوارترین افراد به انکار کردن این همچنان پیش او آمد و شد داشتند و به او مى

رفتند. عمرو بن حریث که در آن هنگام جانشین زیاد در کوفه بود افتادند و مىرفت گروه شیعیان همراه او راه مىبه مسجد مى

ــت و حال آنکه تو براى امیر  ــتاد که اى ابو عبد الرحمان این جماعت چیس ــره مقیم بود به حجر پیام فرس و زیاد خود در بص

سندید از پاى. حجر به فرستاده عمرو بن حریث گفت: به او بگو اگر این کارها را نمىدانى بر عهده گرفتهود مىتعهدى را که خ

 این جا بروید و پشت سرت راه برایت گشاده است.

 اعمرو بن حریث این موضـوع را براى زیاد نوشت و در نامه افزود که اگر تو را به کوفه نیازى هست بشتاب. زیاد تند خود ر

به کوفه رسـاند و چون آن جا رسید عدى بن حاتم و جریر بن عبد الله بجلى و خالد بن عرفطۀ عذرى همپیمان خاندان زهرة 

و تنى چند از اشـراف مردم کوفه را فراخواند و پیش حجر بن عدى فرستاد که حجت بر او تمام کند و او را از آن جماعت و 
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ــان گوید نگه دارد. آنان پیش حجر آمدند. او در برابر گفتهش را از آنچه مىهمراهى آنان باز دارد و اینکه زبان خوی هاى ایش

گفت کره شتر را علف بده. گوید که کره شترى هیچ پاسـخى نداد و با هیچ یک از ایشان سخنى نگفت و فقط به غلام خود مى

 گوشه حیاط بود.

ویى گگویم و تو خطاب به غلام مىر این موضوع مهم سخن مىاى که من با تو دعدى بن حاتم به حجر گفت: مگر دیوانه شده

نوا بردم که ناتوانى این درمانده بىهمچنان پاسخ نداد. عدى بن حاتم به همراهان خود گفت: گمان نمى -شـتر را علف بدهکره

را  گزارش دادند و بخشى تا این پایه رسـیده باشـد. آنان از پیش او برخاسـتند و پیش زیاد رفتند. بخشـى از مطالب را به او

 پوشیده داشتند و کار او را ناپسند نشان ندادند و از زیاد خواستند با او مدارا و
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ها و افراد بخارایى را به خانه حجر گسیل ) حوصـله کند. زیاد گفت: در آن صـورت پسـر ابو سفیان نخواهم بود!! و شرطه1(

راهان خود با ایشــان به جنگ و ســتیز پرداخت و همراهانش پراکنده شــدند و او و یارانش را پیش زیاد داشــت. حجر با هم

 بردند. زیاد به حجر گفت:

واهم خشکنم و نه مىشود؟ حجر گفت: من همچنان پاى بند بیعت خود با معاویه هستم نه آن را مىاى واى بر تو، تو را چه مى

سرشناسان کوفه را گرد آورد و به آنان گفت: گواهى خود را در باره حجر و یارانش بنویسید.  آن را بشکنم. زیاد هفتاد تن از

و آنان نوشـتند سـپس همگان را پیش معاویه فرسـتاد و حجر و یارانش را هم پیش معاویه گسیل داشت. این خبر به عایشه 

او درخواست کرد که حجر و یارانش را آزاد  رسـید. عبد الرحمان بن حارث بن هشـام مخزومى را پیش معاویه فرسـتاد و از

 کند. عبد الرحمان بن عثمان ثقفى به معاویه گفت:

اى امیر مؤمنان! از ریشـه و بن بزن که پس از امسال نیاز به از بیخ و بن زدن پیدا نکنى. معاویه گفت: دوست ندارم که آنان را 

خوانده شد و گواهى آمدند و گواهى دادند. معاویۀ بن ابى سفیان گفت:  ببینم. نامه زیاد را بر من عرضـه دارید. نامه زیاد بر او

 آنان را به مرج عذرى ببرید و همان جا بکشیدشان. گوید: ایشان را آنجا بردند. حجر پرسید نام این دهکده چیست؟ گفتند:

ا سگهاى آن را به پارس عذراء. گفت: سـپاس و سـتایش خدا را، به خدا سـوگند من نخسـتین مسلمانى هستم که در راه خد

 د.اناشاره به اینکه فتح آن منطقه به دست او بوده است. و اینک امروز مرا در بند کشیده به این جا آورده -کردن واداشتم

گوید: هر یک از ایشان را به مردى از شامیان سپردند تا او را بکشد. حجر را به مردى از قبیله حمیر سپردند. او حجر را جلو 

که او را بکشـــد. حجر به آنان گفت: آزادم گذارید تا دو رکعت نماز بگزارم. او را آزاد گزاردند. وضـــو گرفت و دو  انـداخت

رکعت نماز گزارد که در نظر آنان طول کشــید. او را گفتند: ترســیدى و به بیم افتادى که نمازت را طول دادى. از نماز آســوده 

ر فرض ام و بتر و مختصرتر از این نخواندهام و هرگز نمازى سبککه نماز گزاردهام مگر اینشـد و گفت: هیچ گاه وضو نگرفته

ان براى بینم. افراد عشیره و قبیله آنکه بیم کرده باشـم همانا که شمشیر آخته و کفن گسترده و گور کنده شده را برابر خود مى
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هاى آنان را فرستاده بود و دستور داده معاویه کفن ایشـان کفن آورده و گورهایشـان را آماده ساخته بودند و گفته شده است،

 بود گورهایشان را آماده سازند!! در این هنگام حجر گفت:

جوییم مردم عراق به ســـتم بر ضـــد ما گواهى دادند و شـــامیان اینک ما را پروردگارا ما از تو در برابر امت خود یارى مى

 کشند.مى

 673،ص:6ترجمه الطبقات الکبرى ،ج

وید: به حجر گفته شـد که گردنت را دراز کن. گفت: این خونى نیست که من بر ریختن آن یارى دهم او را پیش بردند و ) گ1(

 گردنش را زدند.

معاویه مردى به نام هدبۀ بن فیاض را که از قبیله سلامان بن سعد بود براى اجراى حکم فرستاده بود که یک چشم بود. مردى 

ر دیگر شویم و نیمى دیگثعم بود به او نگریسـت و گفت: اگر فال درسـت باشد نیمى از ما کشته مىاز محکومان که از قبیله خ

 شویم.رها مى

 تن اعدام شده بودندگوید: چون هفت تن را اعدام کردند معاویه پیکى فرسـتاد که همگى را عفو کرده است. در آن هنگام هفت

 ]1دند، آنان سیزده تن بودند. [تن رها شو شش تن رها شدند یا شش تن کشته و هفت

عبد الرحمان بن حارث بن هشــام با پیام عایشــه پیش معاویه رســید و این هنگامى بود که آن گروه کشــته شــده بودند. عبد 

الرحمان به معاویه گفت: اى امیر مؤمنان چرا بردبارى ابو سفیان از تو فاصله گرفته، به کجا رفته است؟ معاویه گفت: سبب آن 

 کسى چون تو و مانند تو از قوم من بر گرد من است. نبودن

 هند دختر مخربّه که از زنان انصار و شیعه بود، هنگامى که حجر را پیش معاویه گسیل داشتند چنین سرود:

ر پندارند حجبینى؟، آن چنان که آگاهان مىاى ماه رخشـان! بالا برو، فراتر و بنگر که آیا حجر را که در حال رفتن است مى«

رود تا معاویه او را بکشد، سرکشان پس از حجر بر سرکشى خواهند افزود و کاخ خورنق و سدیر پیش معاویۀ پسر حرب مى

شود که گویا هرگز باران زندگى بخش بر آن بر آنان گوارا خواهد شد، سرزمینها براى او چنان گرفتار خشکسالى و قحطى مى

 -عدىّ! سلامت و شادمانى بهره تو باد، بر تو از آنچه که پدرت را نابود ساخت نباریده اسـت، هان! اى حجر اى حجر خاندان

بیم دارم. بر فرض که نابود شوى سالار هر گروه سر انجام از این دنیا  -معاویه -کشدو از پیرى که در دمشـق نعره مى -مرگ

 ]2». [رودمى
______________________________ 

این جا بیش از دیگر مؤلفان روزگار خود و به عنوان مثال بیشــتر از دینورى در اخبار الطوال  ]. با آنکه محمد بن ســعد در1[

در باره علل کشـته شـدن حجر توضـیح داده است ولى باز هم ناچار بوده که به اختصار گرایش داشته باشد، لطفا براى آگهى 

 235 -85لفضـل ابراهیم، بیروت، بى تاریخ، صص ، چاپ محمد ابو ا5بیشـتر به بحث مسـتوفاى طبرى در تاریخ الطبرى، ج 
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یى از گواهان و تمام همراهان و نکات خواندنى فراوان در آن آمده اســت و همین اشــعار هم با فزونى مراجعه کنید که نام پاره

 دو بیت ضبط شده است.

]2.[ 

 ترفّع هل ترى حجرا یسیر  ترفّع ایّها القمر المنیر

   
 

 674،ص:6،ج ترجمه الطبقات الکبرى

گفته است* چون حجر را آوردند و فرمان به کشتن او ) گوید حماّد بن مسـعده، از ابن عون، از محمد ما را خبر داد که مى1(

 هایم به خاك سپارید که براى داورى بردن به پیشگاه حق مبعوث خواهم شد.داده شد، گفت: مرا در جامه

گفته اســـت* یکى از غلامان حجر بن ، از عمیر بن قمیم ما را خبر داد که مىگوید یحیى بن عباد، از یونس بن ابى اســـحاق

 عدىّ کندى مرا گفت که به حجر بن عدى گفتم:

 یکى از پسرانت را دیدم که به مستراح رفت و چون بیرون آمد وضو نگرفت. حجر گفت:

 آن کتاب را از کنار دریچه به من بده و چون آن را دادم چنین خواند:

 -اهر بودنط -گفت وضو گرفتنله الرحمن الرحیم، این چیزى است که از على بن ابى طالب علیه السلام شنیدم که مىبسم ال«

 نیمى از ایمان است.

 حجر بن عدى محدثى مورد اعتماد و شناخته شده است و از کسى جز على (ع) چیزى روایت نکرده است.

 83ص : » ..... حجر«، یاران»عنزى«و» خثعمى«     85    21ج   الغدیر 

محمد صلىّ اللّه علیه  و پارساى اصحاب رفت یا یکى از عدول صحابه و راهباز عادلان صـحابه بشمار مى» حجر بن عدى«

 135: 1» اســـتیعاب«آنگونه که از روایت  -، او از بزرگان صـــحابه بود و در ســـنین کودکى»1« »حاکم«و آله. و به تعبیر 

 .»2« یک ثقه معزوف بود» ابن سعد«یک شخص مستجاب الدعوه بود و بنا بنوشته  -آیدبرمى

او به حضـور رسول اللّه صلىّ اللّه علیه و آله شرفیاب شد. وى از بندگان خالص خدا و شخصى پارسا «گوید: مى» مرزبانى«

 ».»3« ر بوددابود و در حق مادرش خیلى خدمت کرد و بسیار نماز خواند و بسیار روزه

داد مگر اینکه بیدرنگ وضو میگرفت و هیچ وضو او عابدى بود که هیچ حدثى به او دسـت نمى«نوشـته اسـت: » ابو معشـر«

 مراتب دوستى و«آمده، » شذرات«و چنانکه در  »4« »خواندنمیگرفت مگر آنکه بدنبال آن دو رکعت نماز مى
______________________________ 

 .135: 1، 468: 3اکم ح» مستدرك) «1(

 .50: 8ابن کثیر » تاریخ«، 85: 4ابن عساکر » تاریخ«ابن سعد، » طبقات) «2(
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 .50: 8ابن کثیر » تاریخ) «3(

 .50: 8ابن کثیر » تاریخ. «5، ج 402، 85: 4ابن عساکر » تاریخ) «4(

 86،ص:21الغدیر ،ج

 او داراى کرامت و مقام استجابت دعا و همواره در برابر خدا تسلیم بود. »1« »خدمتگذارى و جهاد و عبادت او مشهور بود

حجر بن عدى را جنابت دســت داد. به نگهبان خود در زندان گفت: آب «روایت کرده اســت: » الاولیاء«در کتاب » ابن جنید«

شد. ه از تشنگى بمیرى و معاویه مرا بکترسم کخوردن مرا بدهید، تا با آن تطهیر کنم و جیره فردایم را ندهید. نگهبان گفت: مى

گوید دعا کرد و خداوند از آســمان ابرى فرســتاد و باران بریخت و او بقدر نیاز خود از آب آن گرفت. یارانش به او گفتند مى

 .»2« »دعا کن خدا ما را آزاد کند. پس او گفت: خدایا به ما خیر عطا کن

ــه گفت:  ــلمان و مرد حج گزار و عمره گزارى بوددانم، بخدا تا آنجا که من مى«عائش گفت: » معاویه«و به  »3« »او مرد مس

و به  شوندام که در عذراء، هفت نفر کشته مىآیا حجر و یاران او را کشـتى؟ بخدا که به من خبر رسـیده است و آگاهى یافته«

 .»4« »خداوند و ساکنان آسمان از کشتن آنان بخشم درآیند -تعبیر گروهى

لام فرموده است: مولانا ا ان کشند که مثل آناى مردم کوفه، هفت تن از برگزیدگان شما را در عذراء مى«میر المؤمنین علیه السـّ

باشند و حجر بن عدى و یاران او همچون اصحاب اخدود مى«و در عبارتى دیگر آمده: ». مانند داسـتان اصحاب اخدود است

 .»5« »ز حمید ایمان آورده باشنددشمن نداشتند از ایشان، جز اینکه بخداى عزی
______________________________ 

)1 .(1 :57. 

 .315: 1» الاصابه) «2(

 .209: 4» الکامل«، 156: 6طبرى » تاریخ«، 11: 16» الاغانى) «3(

 .315: 1، الاصابه 55: 8، تاریخ ابن کثیر 86: 4) تاریخ ابن عساکر 4(

 سوره بروج است. 8، عبارت آخر، آیه 57: 1، شذرات الذهب 55: 8ن کثیر ، تاریخ اب66: 4) تاریخ ابن عساکر 5(

 87،ص:21الغدیر ،ج

 :»1« نوشته، چنین آمده است» معاویه«اى که امام حسین سبط علیه السلّام به و در نامه

ند، و کردنهى از منکر مىکوبیدند و امر به معروف و آیا تو قاتل حجر و اصـحاب پارساى او نبودى؟ کسانى که بدعتها را مى«

هاى ســخت و عهدهاى اســتوار بســتى، جســارت بر خداوند و ســبک داشــتن پیمان را به حدى تو پس از آنکه با آنها پیمان

 رساندى که همه آنها را از روى ظلم و دشمنى به قتل رساندى؟

پس از پیمانى که با او بســتى، باز او را آیا تو همان قاتل عمرو بن حمق نیســتى که عبادت و طاعت، تن او را فرســوده بود و 

 گشتند؟شدند، از کوهها سرازیر مىکشتى و جنایتى کردى که هرگاه آهوان خبر مى
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 نیستى، کسى که زیاد درباره او بر تو نوشته بود: »2« آیا تو همان قاتل حضرمى

اش پیامبر صلىّ اللّه علیه و آله است، دینى که او بر دین على کرم اللّه وجهه است؟ در حالى که دین على، همان دین عمو زاده

اى، و بزرگترین شـرف و افتخار تو و نیاکان تو همین انتساب به پیغمبر تو ادعاى رهبرى آن را دارى و بر مسـند آن تکیه زده

ه جهت رداشت ببود که خداوند تکلف و سـختى دوبار کوچ سالانه رحلت تابستان و زمستان را به (برکت) ما، از شما مکّیان ب

 ».منّتى که خداى تعالى بر شما دارد

و یاران اوست، اما هدف این بنده صالح و پیروانش در تمام موقعیتها جز نیکوکارى و نهى از منکر و بازداشتن از » حجر«این 

ــلام اللّه علیه -لعن على ــد، کارگزاربر بالاى منابر چیزى نبود. و این جرمى بود که هر کس مرتکب مى -س بر  »معاویه«ان ش

گرفتند و جز این تقصیرى پاشـیدند. و بر امام منصـوب و بر حق، على علیه السلّام و پیروانش سخت مىصـورت او خاك مى

در جامعه اینهمه فسـاد ببار آوردند و سـلطه اسـلام و عظمت مسـلمانان را شـکست دادند، و » معاویه«نداشـتند که مأموران 

 که پیشواى» حجر«
______________________________ 

 نقل شده است. 160 -161) تمام این نامه در جلد دهم این کتاب (متن عربى) ص 1(

وى از اصحاب حجر بود که زیاد آنان را نزد معاویه فرستاد و بالاخره با حجر کشته ». شـریک بن شـداد حضرمى«) یعنى 2(

 شد.

 88،ص:21الغدیر ،ج

ا و گردانم. خدکنم و نه فســخ و باطل مىن بر بیعت خود پایدارم و نه آن را عوض مىآگاه شــوید م«گفت: قبیله خود بود مى

 ».اندمردم این را از من شنیده

هایى تنامهکنیم، و این شهادبه معاویه بگو که ما بر بیعت خود هستیم و آنرا باطل و دگرگون نمى«گفت: » یزید بن حجیه«و به 

 ».نان و بداندیشان ما استکه بر علیه ما اقامه شده ساخته دشم

». باشممن هرگز از اطاعت کسى سرباز نزدم و میان مردم، تفرقه ایجاد نکردم و بر بیعت خود استوار مى«گفت: و پیوسـته مى

 .»1« و آنگاه که او را بر معاویه، وارد ساختند، او را به امیرى مؤمنان تهنیت گفت

ــى  ــلاحیت و ایمان این مرد و یارانش، بر کس ــیده نبود، حتى بر امثال ص ــبان مأمورین » مغیره«پوش که از فرومایگان و متعص

 ورزید. این شخص، وقتىاى که سخت با شیعیان على علیه السلّام دشمنى مى» مغیره«رفت، و یارانش به شـمار مى» معاویه«

ه ردم این شهر، از کسى شروع کنم کرا به او پیشنهاد کردند، گفت: دوست ندارم که در کشتن م» حجر«که شکنجه و کیفر دادن 

برگزیده همگان است و در نتیجه آنان به سعادت برسند و من شقاوت یابم و سرانجام معاویه در دنیا به عزت برسد و مغیره در 

 ».آخرت به ذلت برسد
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باب شصتم در بیان احوال خیر مآل محرم اسرار ربانى ابو ذر غفارى رضى الله عنه      1704    4ج   حیاة القلوب، المجلسی 

 1683و فضائل و مناقب اوست ..... ص : 

و تأکید کرد که احدى از » ربذه«پس مروان بن الحکم را حکم کرد کـه ابو ذر را بـا عیال از مدینه بیرون فرســـتد به جانب 

ن اهل بیت رسالت با جمعى از خواص امر عثمان را اطاعت نکرده به مشایعت بیرون صـحابه به مشایعت او بیرون نرود و لیک

رفتند و او را دلدارى نمودند، چنانکه محمد بن یعقوب کلینى روایت نموده است که: چون ابو ذر از مدینه بیرون رفت حضرت 

برادر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و عمار بن امیر المؤمنین علیه السلّام و امام حسن و امام حسین علیهما السلّام و عقیل 

یاسر به مشایعت او بیرون رفتند، و چون هنگام وداع شد حضرت امیر المؤمنین علیه السلّام فرمود: اى ابو ذر! تو از براى خدا 

و ان تصرف نمائى و تاى، این گروه ترسـیدند که مبادا تو در دنیاى ایشغضـب کردى امید بدار از آنکه از براى او غضـب کرده

ترسیدى بر دین خود و دین خود را به ایشان نگذاشتى و حفظ کردى پس تو را از بلاد خود راندند و به بلاها ممتحن ساختند، 

فرماید، و اللّه که اگر راههاى آسمان و زمین را بر کسى ببندند و او پرهیزکار باشد البته حق تعالى بدر روى از براى او مقرر مى

 تو نیست مگر حقیتّ تو و وحشت و تنهائى و دورى از باطل است. مونس

ق دارى، تو حدانیم که تو ما را دوست مىداریم و ما مىدانى که ما اهل بیت تو را دوست مىپس عقیل گفت: اى ابو ذر! تو مى

 و بر خداست و به جهت محبتو حرمت ما را از پیغمبر نگاهداشتى و دیگران ضایع کردند مگر قلیلى از اهل حق، پس ثواب ت

 کنند، خدا مزد دهد تو را، بدان که از بلا گریختن از جزعاهل بیت رسالت تو را آواره شهر و دیار مى
______________________________ 

 .54 -51/ 1). تفسیر قمى 1(

 1705،ص:4حیاة القلوب، المجلسی ،ج

م حسبی اللّه و نع«جزع و ناامیدى را بگذار و بر خدا توکل کن و بگو: اسـت و عافیت را بزودى طلب نمودن از ناامیدى، پس 

 ».الوکیل

دانى و خداوند عالمیان بر جمیع امور مطلع پس حضـرت امام حسن علیه السلّام فرمود: اى عم! این گروه با تو کردند آنچه مى

هاى دنیا را به امید راحتهاى عقبى بر خود آسان و شـاهد اسـت، یاد دنیا را به یاد مفارقت دنیا از خاطر خود محو نما و سختی

 کن، و بر بلاها صبر نما تا چون پیغمبر را ملاقات نمائى از تو خشنود و راضى باشد.

پس حضرت امام حسین علیه السلّام گفت: اى عم! خداوند عالمیان قادر است که بدل نماید این حالت شدت را به حالت رخا 

لحت هر روز تقدیرى و کارى است، این گروه دنیاى خود را از تو منع کردند و تو دین خود را و خدا را بر وفق حکمت و مص

نیازى از آنچه ایشان از تو منع کردند و ایشان بسى محتاجند به آنچه تو از ایشان منع از ایشـان منع کردى و تو چه بسـیار بى

یبائى از صـفات کریمه است، و جزع را بگذار که نفعى نمودى، بر تو باد به صـبر که عمده خیرات در شـکیبائى اسـت و شـک

 دهد.نمى
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پس عمار گفت: اى ابو ذر! خدا به وحشـت و تنهائى مبتلا کند کسى را که تو را به وحشت انداخت و خدا بترساند کسى را که 

با  دا سوگند که اطاعت الهىتو را ترسـانیده و اللّه که مردم را بازنداشت از گفتن سخن حق مگر میل به دنیا و محبت آن، و بخ

جماعت اهل بیت اسـت و پادشاهى دنیا از کسى است که به زور متصرف شود، این گروه مردم را بسوى دنیا خواندند و مردم 

 ایشان را اجابت نمودند و دین خود را به ایشان بخشیدند پس زیانکار دنیا و آخرت شدند و این است خسران عظیم.

ــ ــلام و رحمت و برکتهاى الهى، پدر و مادرم فداى این روها باد که مىپس ابو ذر در جواب ایش ــما باد س بینم، ان گفت: بر ش

آورم و مرا در مدینه کارى و بینم حضـرت رسـول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم را به خاطر مىبدرسـتى که هرگاه شـما را مى

ان گران آمد همچنان که بودن من در شام بر معاویه دشوار بود، دلبستگى و انسى بغیر از شما نیست، بودن من در مدینه بر عثم

عثمان سـوگند خورد که مرا از مدینه به شـهرى از شـهرها فرستد از او در خواستم که مرا به کوفه فرستد ترسید که من مردم 

 کوفه را بر برادرش بشورانم قبول نکرد و قسم یاد کرد که
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را به جائى فرسـتد که در آنجا مرا مونسـى نباشد و آواز دوستى به گوش من نرسد، و اللّه که من بغیر خداوند خود انیسى و م

ــت و خداوندى بجز او مصــاحبى نمى ــت از تنهائى پروائى ندارم، او مرا در جمیع امور کافى اس خواهم، و چون خدا با من اس

ش عظیم و بر همه چیز قادر و توانا است و صلوات و درود بر محمد و اهل بیت نیسـت بر او توکل دارم و اوسـت خداوند عر

 .»1« طاهرین و طیبین او باد

و شـیخ مفید به سـند خود روایت کرده است از مردم اهل شام که: چون عثمان ابى ذر را از مدینه بیرون کرد و به جانب شام 

نمود و کرد حمد و ثناى الهى مىکرد، و چون ابتدا به ســخن مىان مىها براى ما بینمود و قصــهفرســتاد پس ما را موعظه مى

گفت: اما بعد بدرستى که ما بودیم در زمان جاهلیت پیش از آنکه بر ما فرستاد و مىصـلوات بر حضـرت رسـول و آل او مى

 گفتیم ســخن را و رعایتکردیم به عهد و پیمان و راســت مىکتاب نازل گردد و پیغمبر مبعوث شــود بر این حالت که وفا مى

م، گردانیدیکردیم و ایشان را شریک در مال خود مىداشتیم و با فقیران مواسات مىکردیم و مهمان را گرامى مىهمسایگان مى

پس چون خداوند عالمیان کتاب خود را بر ما فرستاد و رسول خود را بر ما مبعوث گردانید این اخلاق پسندیده خدا و رسول 

هل اسـلام سزاوارتر شدند به عمل کردن به این اخلاق و اولى بودند به محافظت آنها، پس مدتى بر این حالت ماندند یافتیم و ا

دیدیم پیشـتر آنها را، و سـنّتهاى رسـول را فرونشانیدند و بدعتها را تا آنکه والیان جور عملهاى قبیح بدعت کردند که ما نمى

او کردند، و اختیار کردند جمعى را که پرهیزکار نبودند بر گروهى که صالحان و  احیا کردند و هر که سـخن حقىّ گفت تکذیب

شـایستگان بودند، خداوندا! اگر آنچه نزد توست بهتر است از براى من از این دنیا پس قبض کن جان مرا بسوى خود پیش از 

بن مسلمه  گفت تا آنکه حبیبان را در مجامع مىآنکه دین تو را تبدیل کنم یا سنتّ پیغمبر تو را تغییر نمایم؛ و مکرر این سخن
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گرداند به این قسم سخنان، پس معاویه این قصه را به عثمان نوشت به نزد معاویه رفت و گفت: ابو ذر مردم را بر تو فاسـد مى

 و عثمان به
______________________________ 

 .254 -253/ 8ه ابن ابى الحدید . و نیز رجوع شود به شرح نهج البلاغ208 -206/ 8). کافى 1(
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 .»1« فرستاد» ربذه«معاویه نوشت که: او را بسوى من فرست، و چون او را به مدینه آوردند او را بیرون کرد و به 

اد ایستروز در میان مردم مىو ایضا روایت کرده است از بعضى از اهل شام که: چون عثمان ابو ذر را به جانب شام فرستاد هر 

فرمود از ارتکاب معصیتهاى کرد ایشان را به متمسک شدن به طاعت الهى و ایشان را حذر مىداد و امر مىو ایشـان را پند مى

کرد از رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم آنچه از آن حضرت شنیده بود از فضایل اهل بیت او و ترغیب خدا و روایت مى

 فرمود مردم را بر چنگ زدن به دامان اهل بیت و عترت آن حضرت.مى

 شوند و او چنین مواعظپس معاویه به عثمان نوشت که: اما بعد، بدرستى که ابو ذر در هر صبح و شام جماعتى نزد او جمع مى

به نزد خود بطلب که در اندك  کند، اگر تو را احتیاجى به مردم شام هست بزودى او راو نصایح و روایات براى ایشان ذکر مى

 گرداند بر من و بر تو و السلام.وقتى همه را فاسد مى

 تأمل ابو ذر را بسوى من فرست و السلام.خوانى بىپس عثمان به او نوشت که: اما بعد، همین که نامه مرا مى

 سوى مدینه.پس معاویه ابو ذر را طلبید و نامه عثمان را بر او خواند و گفت: بزودى روانه شو ب

پس ابو ذر از مجلس آن ملعون بیرون آمد و جهاز بر شـتر خود بسـت و سوار شد، پس اهل شام نزد او جمع شدند و گفتند: 

 اى ابو ذر! خدا تو را رحمت کند اراده کجا دارى؟

 آزار من، و چنینطلبند از پیش شما بسوى خود براى گفت: مرا بسـوى شـما فرسـتادند از روى غضب بر من و اکنون مرا مى

ــرّ  ــته چنین خواهد بود تا آنکه به راحت افتد نیکوکارى یا مردم به راحت افتند از ش گمان دارم که امر من و امر ایشــان پیوس

» دیر مران«رود به مشایعت او شتافتند و پیوسته با او رفتند تا به بدکردارى؛ و روانه شد، و چون مردم شنیدند که او بیرون مى

 بو ذر در آنجا فرود آمد و ایشان نیز فرود آمدند و پیش ایستاد و بارسیدند، ا
______________________________ 

 .122 -121). امالى شیخ مفید 1(
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ترك  اى شما وکنم شما را به چیزى که نافع باشد برایشـان نماز کرد و بعد از نماز گفت: أیها الناس! بدرسـتى که وصـیت مى

ــخنمى ــهادت داد به کنم درازگوئى و س ــان گفتند: الحمد للّه، پس ش آرائى را؛ پس گفت: حمد کنید خداوند عالمیان را، ایش

دهم که زنده شدن در قیامت وحدانیت الهى و رسـالت حضرت پناهى، و ایشان نیز با او موافقت کردند، پس گفت: شهادت مى
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کنم به آنچه پیغمبر از جانب حق تعالى آورده است و شما را گواه حق است و اقرار مى حق اسـت و بهشت حق است و دوزخ

 گیرم بر این اعتقادات خود، همه گفتند که:مى

شود کسى از شما که بر این اعتقادات حق بمیرد به رحمت و کرامت حق ما بر آنچه گفتى گواهیم؛ پس گفت: بشـارت داده مى

ا معاون نباشد و اصلاح کننده اعمال ظالمان نباشد و ستمکاران را یاورى ننماید، اى گروه مردمان! تعالى مادام که گناهکاران ر

کنند در زمین، و راضى جمع کنید با نماز و روزه خود غضـب کردن از براى خدا را در وقتى که ببینید که خدا را معصـیت مى

گردد، و اگر احداث کنند در دین خدا چیزى چند را که ىمگردانید پیشــوایان خود را به چیزى که موجب غضــب حق تعالى م

دانید پس از ایشان کناره کنید و عیب کنید بر ایشان هر چند شما را عذاب کنند و از درگاه خود برانند شما حقیقت آنها را نمى

بدرستى که خدا بلندتر و  و از عطاى خود محروم گردانند و شـما را از شهرها بیرون کنند، تا حق تعالى از شما خشنود گردد،

تر است از همه کس و سزاوار نیست که کسى او را به خشم آورد براى راضى شدن مخلوقین، خدا بیامرزد مرا و شما را جلیل

 خوانم بر شما سلام و رحمت الهى را.سپارم شما را و مىو بخدا مى

خواهى د تو را اى ابو ذر، اى مصاحب رسول خدا! آیا نمىپس مردم همه او را ندا کردند که: خدا سالم دارد تو را و رحمت کن

 که تو را برگردانیم به شهر خود و تو را حمایت کنیم از شر دشمنان تو؟

ترم از شما بر بلا، و زنهار که پراکنده مشوید و اختلاف ابو ذر گفت: برگردید خدا رحمت کند شما را بدرستى که من صبرکننده

اى را نزدیک نگرداند به انه شد تا آنکه داخل مدینه شد و به نزد عثمان آمد، عثمان گفت: خدا دیدهدر میان خود مکنید؛ و رو

 عمرو (این مثلى بود در میان عرب).
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سى یک نگرداند کگوئى و لیکن خدا نزداند که تو چنین مىو ابو ذر گفت: بخدا سـوگند که پدر و مادر من مرا عمرو نام نکرده

 را که معصیت خدا کند و مخالفت امر او نماید و تابع خواهش نفس خود گردد.

 گوئى؟ترسى اى مرد پیر که بر روى امیر المؤمنین چنین سخن مىپس کعب الاحبار برخاست و گفت: از خدا نمى

ــر دو یهودى! تو ر ــر کعب زد و گفت: اى پس ــاى خود را بلند کرد و بر س ــخن گفتن با ا چهپس ابو ذر عص ــت با س کار اس

 مسلمانان، بخدا سوگند که هنوز دین یهودیت از دل تو بدر نرفته است.

اى و عقل تو رفته است؛ پس گفت: بیرون برید باشیم خرف شدهپس عثمان گفت: بخدا سـوگند که من و تو در یک خانه نمى

در زیر پاى او باشــد و ناقه را تند و درشــت برانید و او را  آنکه چیزىاو را از پیش من و او را بر جهاز شــتر ســوار کنید بى

م کند یارى و مونسى تا آنکه خدا حکبرسانید پس او را در ربذه فرود آورید که تنها در آنجا بسر برد بى» ربذه«برنجانید تا به 

 رنجانیدند.به ضرب عصا مىدر باب او آنچه حکم خواهد کرد. پس او را به مذلت و خوارى بیرون بردند و بدن شریفش را 
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و عثمان حکم کرد کسـى از مردم مشایعت او نکند، چون این خبر به حضرت امیر المؤمنین علیه السلّام رسید آن قدر گریست 

کنند با مصاحب حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و اش تر شد و فرمود: آیا چنین سلوك مىکه ریش مبارکش از آب دیده

 ه و اناّ الیه راجعون.سلّم؟ اناّ للّ

پس آن حضرت برخاست با حسن و حسین و عبد اللّه و قثم و فضل و عبید اللّه پسران عباس و به مشایعت او بیرون رفتند تا 

به او ملحق شـدند، چون نظر ابو ذر بر ایشـان افتاد به جانب ایشان میل کرد و بر مفارقت ایشان گریست و گفت: پدرم فداى 

آورم و مرا برکت بینم رسـول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم را به خاطر مىهرگاه که این روهاى مبارك را مىاین روها باد، 

دارم، و اگر گیرد به دیدن این روها؛ پس دســت به جانب آســمان بلند کرد و گفت: خداوندا! من ایشــان را دوســت مىفرا مى

رك آن نخواهم کرد براى طلب رضاى تو و طلب ثواب آخرت؛ پس گفت: عضو عضو مرا از هم جدا کنند براى محبت ایشان ت

 برگردید خدا رحمت

 1710،ص:4حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 کنم که خلافت نماید مرا در میان شما نیکوترین خلافتى.کند شما را و از خدا سؤال مى

 .»1« گریستند بر مفارقت اوپس ایشان وداع کردند او را و برگشتند و مى

و شیخ کشى به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلّام روایت کرده است که: عثمان دو آزاد کرده خود را با دویست دینار به 

ه: این دویست گوید کرساند و مىنزد ابو ذر فرستاد و به ایشان گفت که: بروید به نزد ابو ذر و بگوئید که عثمان تو را سلام مى

 شود از نوایب روزگار.جوئى به آنها بر آنچه تو را عارض مىام که استعانتدینار را براى تو فرستاده

چون به نزد ابو ذر آمدند و رسـالت عثمان را رسانیدند ابو ذر گفت: آیا هر یک از مسلمانان را داده است بقدر آنچه براى من 

 فرستاده است؟

 گفتند: نه.

 من مگر چیزى که براى همه مسلمانان رواست. ابو ذر گفت: من یکى از مسلمانانم و روا نیست براى

کنم بخداوندى که بجز او خداوندى نیست که حرامى گوید این از عین مال من است و سوگند یاد مىگفتند به او که: عثمان مى

 با این مال مخلوط نشده است، و نفرستاده است از براى تو مگر از حلال.

 نیازترین مردمم.ام این روز را و حال آنکه بىح کردهگفت: مرا احتیاجى به این مال نیست و صب

بینیم در خانه تو نه کمى و نه بسیارى از چیزهائى ایشان به او گفتند: خدا تو را عافیت دهد و حال تو را به اصلاح آورد ما نمى

 که به آنها تمتع توان نمود.
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ه کنم این دینارها را! نوز بر آنها گذشته است پس چه مىبینید دو گرده نان جو هسـت که چند رگفت: در زیر این جلى که مى

نیاز به ســبب ىام بگیرم مگر آنکه خدا داند که قادر بر هیچ قلیل و کثیرى نیســتم، بتحقیق که صــبح کردهبخدا ســوگند که نمى

 ولایت على بن ابى طالب و عترت و فرزند او که هدایت کنندگان و هدایت یافتگانند و به قضاى الهى
______________________________ 
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کنند در میان مردم و چنین شنیدم کنند مردم را به حق و به عدالت سلوك مىراضیند و پسندیده خداوند عالمیانند و هدایت مى

حقّ ایشان، و قبیح است مرد پیر را که دروغ گوید، پس برگردانید این  فرمود درکه رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم مى

مال را بسوى او و اعلام کنید او را که مرا حاجتى در این مال نیست و نه آنچه در نزد او هست از مالهاى دیگر تا ملاقات کنم 

 .»1« پروردگار خود را و او حکم کند میان من و او

ر خواهى؟ ابو ذچون ابو ذر را از شام به نزد عثمان آوردند از او پرسید: کدام شهر را بهتر مىشـیخ مفید روایت کرده است که: 

گفت: شـهرى را که محل هجرت من است، گفت: تو هرگز مجاور من نخواهى بود در شهرى که من در آن باشم، ابو ذر گفت: 

ت: پس مرا به کوفه فرست که اصحاب حضرت پس مرا به حرم خدا فرسـت که در آنجا مجاور شـوم، گفت: نخواهم کرد، گف

برو به  کنم، عثمان گفت:رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم در آنجا هستند، گفت: نه، ابو ذر گفت: من شهر دیگر را اختیار نمى

ه تو به هر سو ک ربذه، ابو ذر گفت: حضـرت رسـول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم مرا امر کرد که بشنو و اطاعت کن و انقیاد نما

 را بکشند و اگر چه براى غلام حبشى گوش و بینى بریده باشد.

پس ابو ذر از مدینه بسوى ربذه رفت و مدتى در آنجا ماند پس برگشت بسوى مدینه و به نزد عثمان آمد و مردم دو صف در 

ى اى که در آنجا زراعتى و حیوانى فرستادهبرابر او ایسـتاده بودند و گفت: اى عثمان! مرا از زمین خود بیرون کردى و بر زمین

اى ندارم مگر سایه درختان، پس به من بده اى و سـر سـایهندارم مگر چند گوسـفند قلیلى و خادمى ندارم مگر کنیز آزادکرده

 خادمى و گوسفندى چند که با آنها تعیشّ نمایم.

ب دیگر رفت و آن ســخن را اعاده کرد، چون عثمان جواب پس عثمان رو از او برگردانید، باز ابو ذر براى اتمام حجت به جان

 دهم و خادمى و پانصد گوسفند.نگفت حبیب بن سلمه گفت: اى ابو ذر! من هزار درهم به تو مى

 خواهمتر باشد، من از تو چیزى نمىابو ذر گفت: اینها را به کسى ده که از من محتاج
______________________________ 
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 طلبم.و حقى که خدا در کتاب خود براى من مقرر ساخته است از او مى
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لام حاضـر شد و عثمان به آن حضرت خطاب کرد که: این بى خرد را چرا از من در آن وقت حضـرت امیر المؤمنین علیه السـّ

 ى؟گرداندور نمى

 خرد کیست؟حضرت فرمود: بى

 گفت: ابو ذر.

 گفت:خرد نیست، من شنیدم از رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم که در حقّ او مىحضرت فرمود: او بى

گوئى را که راستگوتر از ابو ذر باشد، او را بمنزله مؤمن آل فرعون قرار آسمان سایه نیفکنده است و زمین برنداشته است سخن

دهد به شود و اگر راست گوید بعضى از آن چیزها که شما را وعده مىه، اگر دروغ گوید ضـرر دروغش به خودش عاید مىد

 .»1« شما خواهد رسید

و شـیخ کشـى به سند معتبر روایت کرده است از عبد الملک پسر ابو ذر غفارى که او گفت: چون عثمان مصحفها را پاره کرد 

السلّام مرا گفت: برو پدر خود را بطلب، چون پیغام را رسانیدم بسرعت به خدمت حضرت شتافت،  حضرت امیر المؤمنین علیه

چون حاضـر شـد حضـرت فرمود: اى ابو ذر! امروز امر عظیمى در اسلام حادث شد کتاب خدا را پاره کردند و آهن در میان 

ن ملعونى که آهن در کتاب خدا گذاشت و قرآن را با کتاب خدا گذاشتند و بر خدا لازم است که مسلط گرداند آهن را بر بدن آ

 آهن پاره کرد.

که بر موسى مسلط شدند مقاتله  »2« فرمود: جبارانىپس ابو ذر گفت: شنیدم از رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم که مى

ى جوانى چند را بر ایشان مسلط کشتند پس حق تعالکردند با اهل بیت نبوت و بر ایشـان غالب شـدند و مدتها ایشـان را مى

 گردانید که از دیار دیگر به دیار ایشان آمدند و با ایشان مقاتله کردند، و تو بمنزله ایشانى در این امتّ یا على.

 حضرت فرمود: حکم کردى که من کشته خواهم شد اى ابو ذر.
______________________________ 

 نیز این روایت از شیخ طوسى نقل شده است. . در بحار الانوار710). امالى طوسى 1(

 ذکر شده است.» اهل جبریه«). در مصدر 2(

 1713،ص:4حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»1« دانم اول ابتدا به کشتن تو خواهند کرد از این اهل بیتگفت: بخدا سوگند که مى

گفت: منم ذر را دیدم که به حلقه کعبه چسبیده بود و مىو ایضا به سند معتبر از حذیفۀ بن اسید روایت کرده است که گفت: ابو 

جندب هر که مرا شـناسد و هر که مرا نشناسد منم ابو ذر پسر جناده، بدرستى که شنیدم از رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و 

 ان دجاّل خواهد بود، بدرستىفرمود: هر که با من قتال کند در مرتبه اول و در مرتبه دوم پس در مرتبه سوم از پیروسلّم که مى

که مثل اهل بیت من در این امت مثل کشتى نوح است در میان لجّه دریا، هر که سوار شد نجات یافت و هر که تخلف نمود از 

 .»2« آن غرق شد، آنچه بر من بود به شما رسانیدم
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 ت.مؤلف گوید: گویا مراد از مرتبه دوم، قتال با امیر المؤمنین علیه السلّام اس

و ابن ابى الحدید از ابن عباس روایت کرده اســـت که: چون عثمان ابو ذر را از مدینه بیرون کرد به جانب ربذه امر کرد که در 

میان مردم ندا کنند کسى با ابو ذر سخن نگوید و به مشایعت او بیرون نرود، و مروان بن الحکم را موکّل کرد که او را از مدینه 

کس به مشـایعت او بیرون نرفت مگر على بن ابى طالب و حسن و حسین علیهم السلّام و عثمان هیچبیرون برد، پس از ترس 

عقیل و عمار بن یاسـر که ایشـان به مشـایعت او بیرون رفتند، و چون به او رسیدند حضرت امام حسن علیه السّلام با ابو ذر 

 دانىکرده است از سخن گفتن با این مرد؟ اگر نمىدانى که عثمان نهى مشـغول سـخن شـد، مروان گفت: اى حسـن! مگر نمى

 بدان.

لام تازیانه خود را بلند کرد و بر میان دو گوش راحله او زد و گفت: دور شو خدا تو را  پس حضـرت امیر المؤمنین علیه السـّ

 قبیح گرداند و بسوى آتش فرستد.

داد و عثمان بسیار در غضب شد، و چون حضرت  پس مروان غضبناك بسوى عثمان برگشت و او را به آنچه گذشته بود خبر

امیر المؤمنین علیه السلّام با یاران خود از وداع ابو ذر فارغ شدند و بسوى مدینه برگشتند مردم به حضرت گفتند: عثمان با تو 

 اى.در غضب است به سبب آنکه مشایعت ابو ذر کرده
______________________________ 

 .113 -108/ 1). رجال کشى 1(

 .117 -115/ 1). رجال کشى 2(

 1714،ص:4حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 بخشد.خاید سودى نمىحضرت فرمود: غضب او بر من مانند غضب اسب است بر دهنه لجام که هر چند آن را مى

 دى؟پس چون نظر او بر حضرت افتاد گفت: چه چیز باعث شد تو را که رسول مرا برگردانیدى و امر مرا سهل شمر

حضـرت فرمود که: رسول تو خواست مرا برگرداند، من او را برگردانیدم؛ و امرى که تو کنى که خلاف فرموده خدا باشد ما به 

 آن عمل نخواهیم کرد.

و میان او و آن حضـرت سـخنان ناخوش گذشت و حضرت غضبناك از مجلس او برخاست، و چون مصلحت خود را در آن 

 .»1« یان انداخت که اصلاح کردند میان او و آن حضرتندید جمعى از صحابه را به م

و ایضا ابن ابى الحدید روایت کرده است که: سبب بیرون کردن عثمان ابو ذر را به جانب شام آن بود که چون عثمان دست زد 

 راهها از براى بیان کفر بر بیت المال مسلمانان و بخشید به مروان و غیر او از منافقان آنچه خواست، ابو ذر در میان مردم و در

و  »2« الَّذیِنَ یَکْنِزوُنَ الذَّهبََ وَ الْفضَِّۀَ وَ لا یُنْفِقوُنَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بعَِذابٍ أَلِیمٍ خواندو عناد او به آواز بلند این آیه را مى

هاى کرد و به کار خود مشــغول بود، و چون از حد گذشــت یکى از آزادکردهرســید و تغافل مىمکرر این خبرها به عثمان مى

 خود را به نزد او فرستاد و گفت:
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 رسد.ترك کن آن سخنان را که از تو به من مى

ــوگند که اگر  کند از خواندن کتاب خدا و از عیب کردن کســى کهابو ذر گفت: آیا عثمان نهى مى ترك کند امر خدا را، بخدا س

راضى کنم خدا را به غضب عثمان نزد من محبوبتر است و بهتر است از براى من از آنکه خدا را به خشم آورم براى خشنودى 

 عثمان.

شد تا آنکه عثمان روزى در مجلس خود پس این سـخنان عثمان را بیشـتر به غضـب آورد و براى مصـلحت متعرض او نمى

 قرض بر دارد و چون بهم رساند باز در بیت المال گذارد؟ فت: آیا جایز است امام را که از بیت المال چیزى بهگ

 کعب الاحبار گفت: باکى نیست.

 نمائى؟ابو ذر گفت: اى فرزند دو یهودى! آیا تو دین ما را تعلیم ما مى

کرد که او را به شام بردند؛ و در شام چون اطوار  پس عثمان گفت: بسـیار شـد آزار تو نسـبت به من و اصـحاب من. و حکم

 فرمود.کرد و او را مذمت مىناپسندیده معاویه را مشاهده نمود بر او نیز انکار مى

ــال به من  ــت که امس ــول او گفت: این اگر از عطاى من اس ــتاد، ابو ذر به رس ــد دینار طلا براى او فرس ــیص روزى معاویه س

 اگر صله و احسان است مرا حاجتى به آن نیست؛ و آن زر را پس فرستاد.کنم و اید قبول مىنرسانیده

اى؛ اى، خیانت کردهو چون معاویه قبه خضراء را در دمشق بنا کرد ابو ذر به او گفت: اى معاویه! اگر این را از مال خدا ساخته

 اى.اى، اسراف کردهو اگر از مال خود ساخته

: بخدا سوگند عملى چند حادث شده است در این زمان که نه موافق کتاب خداست و نه گفت کهو پیوسـته ابو ذر در شـام مى

مایند و ننشانند و باطلها را ترویج مىبینم که حقها را فرو مىسـنتّ رسـول خدا صـلىّ اللّه علیه و آله و سـلّم، بدرستى که مى

 هند.ددهند و حقّ صالحان را به فاجران مىراستگویان را به دروغ نسبت مى

 .»1« اى بکنگرداند، چارهپس حبیب بن مسلمه فهرى به معاویه گفت که: ابو ذر شام را بر تو فاسد مى

باب شصتم در بیان احوال خیر مآل محرم اسرار ربانى ابو ذر غفارى رضى الله عنه      1724    4ج   حیاة القلوب، المجلسی 

 1683و فضائل و مناقب اوست ..... ص : 

نام و در ربذه وفات یافت، ابو ذر چون او را دفن کرد بر » ذر«اند: ابو ذر را پسرى بود و على بن ابراهیم و کلینى روایت کرده

سر قبر وى ایستاد پس دست بر قبر وى نهاد و گفت: اى ذر! خدا تو را رحم کند بدرستى که خوش خلق و نیکو کردار بودى 

رفتى من از تو راضى بودم، بر من از رفتن تو نقصى راه نیافته و مرا بغیر حق تعالى حاجتى  به پدر و مادر خود و چون از دنیا

بود آرزو داشــتم که به جاى تو نیســت و از دیگرى امید نفع ندارم که از رفتن او دلگیر باشــم، و اگر نه احوال بعد از مرگ مى

، و اللّه که گریه از براى تو نکردم بلکه بر تو گریستم، کاش باشـم، مرا اندوه بر تو مشـغول سـاخته اسـت از اندوه از براى تو

دانســـتم که چه با تو گفتند و تو چه در جواب گفتى، خداوندا! حقىّ چند از براى خود بر او واجب گردانیده بودى و حقىّ مى
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 را به او ببخش و از او عفو چند براى من بر او فرض گردانیده بودى، الهى! من حقوق خود را به او بخشیدم تو نیز حقوق خود

 فرما که تو سزاوارترى به جود و کرم از من.

گذرانید آفتى میان ایشـان بهم رسـید و همگى تلف شدند و و ابو ذر را گوسـفندى چند بود که معاش خود و عیال به آنها مى

ــه روز بر من اش نیز در ربذه وفات یافته بود، همین ابو ذر مانده بود و دخترى که نزد وى مىزوجه بود، دختر ابو ذر گفت: س

و بر پدرم گذشت که هیچ بدست ما نیامد که بخوریم و گرسنگى بر ما غلبه کرد، پدر من گفت: اى فرزند! بیا تا به این صحراى 

ریگستان رویم شاید گیاهى بدست آوریم و بخوریم، چون به صحرا رفتیم چیزى بدست ما نیامد، پدرم ریگى جمع نمود و سر 

گردد و به حال احتضار افتاد، گریستم و گفتم: اى پدر! من با تو چه کنم ر آن گذاشـت نظر کردم چشـمهاى او را دیدم که مىب

در این بیابان با تنهائى و غربت؟ گفت: اى دختر! مترس که چون من بمیرم جمعى از اهل عراق بیایند و متوجه امور من شوند 

للّه علیه و آله و سلّم مرا در غزوه تبوك چنین خبر داده، اى دختر! چون به عالم بقا بدرسـتى که حبیب من رسول خدا صلىّ ا

 رحلت نمایم عبا را بر روى من
______________________________ 

 .408/ 22). بحار الانوار 1(

 1725،ص:4حیاة القلوب، المجلسی ،ج

برو و بگو: ابو ذر که از صحابه حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و بکش و بر سر راه عراق بنشین و چون قافله پیدا شود نزدیک 

 آله و سلّم است وفات یافته.

دختر گفت: در این حال جمعى از اهل ربذه به عیادت پدرم آمدند و گفتند: اى ابو ذر! چه آزار دارى و از چه شکایت دارى؟ 

راى خواهى که بردگار خود را، گفتند: آیا طبیبى مىگفت: از گناهان خود، گفتند: چه چیزى خواهش دارى؟ گفت: رحمت پرو

 تو بیاوریم؟

 گفت: طبیب، مرا بیمار کرده، طبیب خداوند عالمیان است و درد و دوا از اوست.

دختر گفت: چون نظر وى بر ملک موت افتاد گفت: مرحبا به دوســـتى در هنگامى آمده اســـت که نهایت احتیاج به او دارم، 

از دیدار تو نادم و پشیمان گردد، خداوندا! مرا زود به جوار رحمت خویش برسان، بحقّ تو سوگند که رسـتگار مباد کسـى که 

 ام.ام و هرگز کاره مرگ نبودهدانى که همیشه خواهان لقاى تو بودهمى

شان گفتم ه ایدختر گفت: چون به عالم قدس ارتحال نمود عبا بر روى او کشیدم و بر سر راه قافله نشستم، جمعى پیدا شدند ب

که: اى گروه مسـلمانان! ابو ذر مصاحب حضرت رسول اللّه وفات یافته، ایشان فرود آمدند و بگریستند و او را غسل دادند و 

 کفن کردند و بر او نماز گزاردند و دفن کردند، و مالک اشتر در میان ایشان بود.

 داشتم و قیمت آن حلّه چهار هزار درهم بود. مروى است که مالک گفت: من او را در حلّه کفن کردم که با خود
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آوردم، شــبى داشــت بجا مىاى که او مىکردم و روزهکرد مىبودم و نمازى که او مىو دختر گفت: من چنین بر ســر قبر او مى

ــب مى او گفتم: اى خواند به خواند چنانکه در حال حیات مىنزد قبر او خوابیده بودم او را به خواب دیدم که قرآن در نماز ش

پدر! خداوند تو با تو چه کرد؟ گفت: اى دختر! نزد پروردگار کریمى رفتم او از من خشــنود شــد و من از وى راضــى شــدم، 

 .»1« کرمها فرمود و مرا گرامى داشت و عطاها بخشید، اما اى دختر! عمل بکن و مغرور مباش
______________________________ 

 و در آن قسمتى از روایت ذکر شده است. 250/ 3کافى ؛ 295/ 1). تفسیر قمى 1(

 1726،ص:4حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»1« انداکثر ارباب تواریخ به جاى دختر ابو ذر، زن او را نقل کرده

 

 440خبر مربوط به على(ع) در مورد شرابخوارى ولید بن عقبه ..... ص :      440    3ج   سیره معصومان 

 على (ع) در مورد شرابخوارى ولید بن عقبهخبر مربوط به 

والى کوفه در سـال سـى هجرى ولید بن عقبۀ بن ابى معیط ذکوان بن امیۀ بن عبد شمس بود. که از طرف مادر با عثمان برادر 

شد.  ، پس از سعد بن ابى وقاص، به سمت والى کوفه گماشته25بودند. مادر این دو اروى دختر کریز نام داشت. ولید در سال 

گاه به نوشـید و در همان حال براى اقامه نماز صـبح به مسجد رفت و چهار رکعت نماز گزارد. آن در این سـال ولید شـراب

 خواهید از این بیشتر هم بخوانم! ابن مسعود پاسخ داد:نمازگزاران توجه کرد و گفت: اگر مى

ر محراب مسجد استفراغ کرد و مردم انگشترى او را، بدون آنکه از امروز دیگر با تو در این زیادت همراه نخواهیم بود. ولید د

وى بفهمد، از انگشتش بیرون کشیده به مدینه آوردند و در نزد عثمان گواهى دادند که ولید شراب نوشیده است. عثمان به على 

ــن گفت:  ــن فرمان داد تا وى را تازیانه بزند. پس حس ــرش حس ل حارها من تولى و«گفت: بر او حد جارى کن. على به پس

اند: على (ع) زدن ولید را به عبد الله بن جعفر واگذار کرد. و گفته شــده: ســپس على او را تازیانه بزد. همچنین گفته» قارها

چهل ضربه بر او زد و حال آنکه به مرتکب چنین جرمى باید هشتاد ضربه زده شود. ابن عبد البر در استیعاب به سند خود از 

اى ن على، امام باقر (ع)، روایت کرده که گفت: على (ع)، ولید بن عقبه را به خاطر نوشــیدن شــراب با تازیانهجعفر بن محمد ب

 رو بوده که آن حضرت، بهاینکه گفته است على چهل ضربه بر ولید زد از این«که دو طرف داشت، چهل ضربه زد. وى گوید: 

رفه به جاى هشتاد ضربه، چهل ضربه بر او زد. ابن اثیر گوید: ولید لباسى على (ع) با تازیانه دوط» زدن ولید دستور داده است.

باره شعرى سرود و در آن از بر تن داشـت و على (ع) دستور داد در هنگام اجراى حد، آن را از تنش بدر کنند. حطیئه در این

 تباهکارى ولید بن عقبه، به هنگام اداى نماز صبح در حال مستى، یاد کرد.

 

 417سعید بن عاص ..... ص :  - 1     417    1ج   حضرت امام حسین علیه السلام  زندگانى
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 سعید بن عاص -1

 به ســبب ارتکاب» ولید بن عقبه«ســپرد و امور این منطقه عظیم را پس از عزل  عاص را به ســعید بن عثمان، حکومت کوفه

 خوارى، به او واگذار کرد.جرم شراب

ــتاخ بود که از کوفیان، حاکم جدید خود  ــتقبال کردند، زیرا وى جوانى نازپرورده و گس ــایت اس ــندى و عدم رض را با ناخرس

 هراسید.ارتکاب منکر نمى

گویند: وى یک بار در ماه رمضان گفت چه کسى از شما هلال را دیده است؟ پس صحابى بزرگوار، هاشم بن ) مورخان مى4(

ترین و شدیدترین کلام را متوجه وى ولى وى اعتنایى به او ننمود و سخت». اممن آن را دیده«عتبه مرقال برخاسـت و گفت: 

 ».اى؟!آیا با این یک چشم کورت آن را دیده«ساخته گفت: 

کنى در حالى که آن مرا بخاطر این یک چشم نابینایم سرزنش مى«هاشم، آزرده خاطر گشت و به وى اعتراض نمود و گفت: 

 ،»در راه خدا از بین رفته است
______________________________ 

 .262/ 4) طبرى، تاریخ 1(

 .43) مختصر تاریخ العرب، ص 2(

 418،ص:1زندگانى حضرت امام حسین علیه السلام ،ج

 زیرا چشم وى در روز یرموك از بین رفته بود.

با دیدن آن (هلال) روزه بگیرید و «است: ) هاشـم، صبح روز بعد، افطار نمود، زیرا پیغمبر خدا صلىّ اللّه علیه و آله فرموده 1(

و مردم هم با توجه به افطار هاشم، افطار نمودند و خبر به سعید رسید و او هاشم را احضار نمود و به » با دیدنش افطار نمایید

ى را واش را به آتش کشید که این امر موجب ناراحتى مردم گردید و بر او اعتراض نمودند، زیسختى مضروب ساخت و خانه

 .»1« به ناحق به یکى از پرچمداران جهاد در اسلام، تعدّى نموده بود

 این منطقه (یعنى منطقه کوفه) باغى«) سـعید، در بالاترین حد از سـتمکارى و غرور بود، زیرا از وى نقل شده که گفته بود: 2(

دگان یعنى مالک اشتر به وى پاسخ و این گفته موجى از خشـم و ناخرسندى را موجب شد و پیشواى آزا» براى قریش اسـت

دهى؟ هایمان و آنچه را خداوند به ما روزى فرموده است، باغى براى خود و براى قومت قرار مىآیا جایگاه نیزه«داد و گفت: 

 ».شود که خوار و ذلیل گرددبه خدا قسم! اگر کسى آن را آرزو نماید، چنان کوبیده مى

د دهبر امت تحمیل شده بود، خیرات جامعه را این گونه، باغى براى قریش قرار مى) حکومت منحرف که به زور شـمشـیر 3(

 که با اسلام مبارزه کرده و در برابر آن جنگیده بود.
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ــتمکارى حاکم، انتقاد نمودند. 4( ــده، او را تأیید نموده، از غرور و س ــدا ش ) قاریان و فقهاى منطقه با رهبر خود، مالک همص

م آمد و به شدّت بر آنها پرخاش نمود. آنها به سوى وى شتافته و او را سخت کتک زدند به طورى رئیس پلیس سـعید به خش

 که بیهوش گردید. سپس از مجلس وى برخاسته زبان به انتقاد او گشودند
______________________________ 

 .263/ 1) حیاة الامام الحسن علیه السلّام 1(

 419،ص:1لام ،جزندگانى حضرت امام حسین علیه الس

 و بدیها و زشتکاریهاى عثمان را بر زبان آوردند و بدیهاى قریش و جنایات بنى امیه را براى مردم بیان کردند.

 اى به عثمان نوشت و درباره آنها وى را باخبر ساخت.) سعید، فورا نامه1(

اى به معاویه نوشت و به او دستور داد تا نامه عثمان در پاسـخ به وى نوشـت تا آنان را به شام تبعید کند و در همان وقت نیز

 آنان را تأدیب نماید.

) این آزادگان، مرتکب گناه یا فسـادى نشـده و به جنایتى دست نزده بودند که مستحق مجازات و تبعید باشند، آنها تنها از 2(

در حالى که اسلام، آزادى کامل در مورد  امیرشان انتقاد کرده بودند، زیرا به ناحق سخن گفته و از راه راست منحرف شده بود،

انتقاد از حاکمان و مسئولان داده است هرگاه در رفتار خود منحرف باشند و بر مردم ستم نمایند و این آزادى را حقى براى هر 

 شهروند قرار داده و دولت را ملزم به رعایت و در نظر گرفتن آن براى مردم نموده است.

شـدت و سـرکوب، آنان را از وطنشـان اخراج نمود و به شـام گسیل داشت و معاویه آنها را تحویل ) بارى، نظام حاکم با 3(

گرفت و دسـتور داد تا آنان را در کلیسایى جاى دهند و براى آنها مقرّرى تعیین نمود و با آنها شروع به مناظره کرده، آنان را 

کرد، اما آنان سخنانش را نپذیرفتند و در سیاست آن تشویق مىنمود و آنان را به مسـالمت با نظام حاکم و پذیرش موعظه مى

مورد سـخنان سـعید بر او اعتراض نمودند، از اینکه گفته بود آن منطقه، باغى براى قریش است و به وى اعلام نمودند که هیچ 

 امتیازى براى قبایل قریشى وجود ندارد که بتوانند خیرات سرزمینها را به خود اختصاص دهند.

) هنگامى که معاویه از آنان ناامید شـد، به عثمان نوشت تا از نگهداشتن آنان در شام، وى را معاف دارد تا مبادا مردم آنجا 4(

 را بر وى تباه سازند.

 ) عثمان، وى را معاف نمود و به او دستور داد تا آنها را به کوفه بازگرداند5(

 420،ص:1زندگانى حضرت امام حسین علیه السلام ،ج

 وقتى که آنان به کوفه بازگشتند، زبان به انتقاد و بیان بدیهاى امویان و زشتکاریهاى آنان گشودند.

) سعید، بار دیگر وضعیت آنان را به عثمان گزارش داد و او دستور داد تا آنها را از وطنشان به حمص و جزیره تبعید نماید. 1(

رو ترین و شدیدترین گفتار با آنها روبهبد الرحمن بن خالد، با سختپس آنها را از وطنشـان به حمص فرسـتاد و حاکم آن، ع
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وار گویند: هرگاه سشد و آنان را به سختى مورد شکنجه قرار داد و در اذیت و آزار آنان بسیار کوشید. و بنابر آنچه راویان مى

 ن آنها مبالغه نماید.داد تا آنها در اطراف مرکبش حرکت کنند تا در خوار و حقیر شمردشد، دستور مىمى

) هنگامى که آنان آن سـنگدلى را مشاهده کردند، نسبت به نظام حاکم، اظهار اطاعت و فرمانبرى نمودند و او در مورد آنان 2(

 به عثمان نوشت و عثمان اجابت نموده، وى را دستور داد تا آنها را به کوفه بازگرداند.

خود را به ســوى مدینه تغییر دادند تا با عثمان رو به رو شــوند و پس از ) هنگامى که آنان از حمص خارج شــدند، راه 3(

رسـیدن به آنجا با وى دیدار نمودند و آنچه را از شکنجه و ستمکارى دیده بودند، به اطلاع وى رساندند، اما طولى نکشید که 

ن گروه را مشاهده کرد که از وى شکایت ناگهان سعید را در آنجا دیدند که براى کارى رسمى نزد عثمان رفته بود و در آنجا آ

کردند و خواستار عزل او بودند، ولى عثمان از آنان روى گردانید و درخواستشان را اجابت ننمود و آنها را دستور داد تا از مى

 اوامر حاکمشان اطاعت کنند و نیز به سعید دستور داد تا برگردد و کار خود را از سر گیرد.

سـعید، به سـوى موطن خود حرکت نموده، قبل از او به آنجا رسیدند و آنجا را تصرف کرده سوگند یاد ) آن گروه پیش از 4(

نمودند مادام که شـمشـیرهایشان را داشته باشند، اجازه ندهند که سعید به آنجا وارد شود. سپس همراه گروهى از مسلمین به 

ند و در آن محل، مستقر گشتند تا مانع ورود سعید به کوفه رسید» الجرعه«خارج شـدند تا اینکه به » مالک اشـتر«فرماندهى 

 شوند.

) وقتى که سـعید به آنجا رسـید، به سـوى او شـتافتند و به شـدّت با وى گفتگو نمودند و ورود به شهرشان را بر او تحریم 1(

ــکایت نمود. عثمان چاره ــوى عثمان فرار کرد و از آنها ش س او را معزول نمود و با اى جز عزل وى نیافت، پکردند. وى به س

 .»1« ناخرسندى، شخص دیگرى را به جاى وى منصوب ساخت

) به هر حال، عثمان، معترضـان بر سعید بن عاص را مورد اذیت و آزار قرار داد، در حالى که آنان قاریان و فقهاى سرزمین 2(

نمود از این جهت که وى از خویشان او بوده است و بندوبارى، از اوطانشان تبعید خود بودند، آنها را بخاطر جوان گسـتاخ بى

این امر، یکى از علل اعتراض بر عثمان نه تنها در کوفه بلکه در همه سـرزمینهاى اسلامى که حکومت خویشاوندانش به آنجا 

 رسیده بود، گردید.

 71تفصیل ماجرا ..... ص :      75    17ج   الغدیر 

ویه در شام با آنان جلساتى داشته و نطقها و گفتگوها در آن انجام گشته است، و معاویه حسن مدائنى روایت کرده است که معا

تر است جز از پیامبر خدا قریش دانسـت که ابو سـفیان از همه افرادش بزرگوارتر و نجیب زاده«از جمله به آنها گفته اسـت: 

 »آمدند!شان حلیم و بردبار از کار در مىمیبود همه (ص) زیرا او را برگزید و گرامى سـاخت و اگر ابو سـفیان پدر همه آدمها

دروغ گفتى. انسانها پدرى بهتر از ابوسفیان داشتند، پدرى که خدا بقدرتش بیافرید «صـعصعۀ بن صوحان در جوابش میگوید: 

ــجده آرند. اماّ از میان فرزندانش برخى نی ــتگان فرمان داد تا بر او س کو کار در آمدند و و از معنویاتش در او دمید و به فرش
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و نیز روایت کرده که در یکى از همین جلسـات معاویه بآنان گفت: » اى احمق و نابخرد!بعضـى بدکار، برخى هوشـمند و عده

ــخیص میدهید ابراز « ــلمانان مفید تش ــید و دقت نمائید و نظرى را که براى خودتان و مس جواب نیکو دهید با آرامش بیندیش

ت اطاع صـعصـعۀ بن صـوحان گفت: تو این شایستگى را ندارى که از تو» هید، و از من اطاعت کنید.دارید و آنرا از من بخوا

 کنیم، و نه اطاعت ما از تو در دستوراتى که بر خلاف حکم خدا صادر میکنى میتواند افتخار و عظمتى برایت فراهم آورد.)

و از او اطاعت کنید و وحدت ملىّ را حفظ نمائید و  معاویه: اولین حرفى که زدم این بود که ســـفارش کردم از خدا بترســـید

 زمامدارانتان را احترام و از آنان اطاعت کنید.

اى بتو دســتور میدهم که از حکومت کناره گیرى کنى، زیرا در  -و به حق و قانون اســلام باز آمده -صــعصــعه: اگر توبه کرده

متند، کسانى که پدرشان خدماتى بیش از پدرت به اسلام میان مسـلمانان کسـانى هسـتند که بیش از تو شـایسته تصدى حکو

 اند.کرده است و خودشان قدمهائى بهتر از تو در راه اسلام برداشته

ام. اگر کسانى باشند که قدمهائى بهتر از من در راه اسلام برداشته باشند، ولى امروز معاویه: من در راه اسـلام قدمهائى برداشـته

و اداره کارى که اکنون بعهده دارم بیش از من قدرت و کفایت داشـته باشد. حتى این عقیده عمر هیچکس نیسـت که در انجام 

تر از من وجود میداشت هرگز عمر براى خاطر من یا دیگرى از انتصاب تر و با قدرتبن خطاب بود. زیرا اگر کسـى با کفایت

نزده که مســتلزم برکنارى من از این مقام باشــد. اگر امیر  نمود. از آن هنگام هیچ کارى از من ســراو باین مقام خوددارى نمى

المؤمنین (عثمان) چنین کارى از من دیده بود بمن مینوشت و من از استاندارى او استعفا میکردم، و اگر خدا چنین مقدّر سازد 

آرامتر حرف  تر ون عاقلانهکه او چنین کارى کند امیدوارم که تصمیمش دائر بر انتصاب دیگرى بخیر و مصلحت باشد. بنابر ای

بزنید. زیرا نیت و باطن من با نیت و باطن شما خیلى فرق دارد. کار و نظر من بفرمان شیطان نیست. بجان خودم اگر کارها به 

مسلمانان حتى یکشبانه روز هم رو براه نمیبود. به راه حق و خیر برگردید و خیر خواهانه  رأى و نظر و هوش شـما میبود کار

 بزنید.حرف 

 نیستى.) -حکومت و استاندارى و فرمانروائى -گفتند: (تو شایسته

معاویه: بخدا قســم خدا جهشــها و کیفرهائى دارد و من از این براى شــما نگرانم که در برابر خداى رحمان نافرمانى کنید و از 

 شیطان پیروى نمائید، و در نتیجه آن در دنیا و آخرت بذلت بیفتید.

ت که به! اینجا کوفه نیس«چون سـخن معاویه باینجا رسـید به او پریدند و سـر و ریشـش را گرفتند و کشیدند. معاویه گفت: 

بگیرم  توانم جلوشان راکنید. بخدا اگر مردم شـام ببینند با من که امام و زمامدارشان هستم چنین رفتارى میکنید نمىچنین مى

با  ام هرگزآنگاه برخاسته گفت: بخدا تا زنده» ودم همه کارهاتان شبیه یکدیگر است.و حتما شـما را خواهند کشـت. بجان خ

بسم اللّه الرحمن الرحیم. به بنده خدا عثمان امیر المؤمنین، از طرف معاویۀ بن «شـما جلسـه نخواهم کرد. و به عثمان نوشت: 

ســخن میگویند و آنچه را  شــیطان اى که با زبانتادهاى را پیش من فرســابى ســفیان. پس از درود، اى امیر المؤمنین! تو عده
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ــخن میگویند. بهمین جهت امر را بر مردم دگرگونه  ــیطان تقریر کند بر زبان میآورند. و مدعیند که از طرف قرآن با مردم س ش

 مینمایند.

ختن ندارند. اســـلام بر آنان دانند که اینها چه منظورى دارند. و منظورى جز بر پا کردن آشـــوب و اختلاف انداهمه مردم نمى

 شان.گران آمده و رنجانده

ر در اند و اطمینان ندارم که اگاند فاسد کردهشیطان به دلهاشان نفوذ کرده است. بسیارى از مردم کوفه را که با آنها تماس داشته

در  ها را به شهرشان باز گردان تامیان مردم شـام اقامت کنند با جادوى سـخن و با زشتکاریشان ایشان را نفریبند. بنابر این آن

 ».گشته است. و السلام شان، در شهرشان و همانجا باشند که نفاقشان ظاهرخانه

عثمان در جواب دســتور فرســتاد که آنها را به کوفه نزد ســعید بن عاص باز گرداند. او هم باز گردانیدشــان. وقتى بکوفه باز 

پس سعید از وضع آنان به عثمان شکایت برد، و عثمان به او نوشت که نزد عبد  آمدند زبانشان بیش از پیش روان و گویا بود.

بود بفرســتد آنان عبارت بودند از: مالک اشــتر، ثابت بن قیس، کمیل بن زیاد، » حمص«الرحمن بن خالد بن ولید که فرماندار 

 و بن حمق خزاعى.زید بن صوحان و برادرش صعصعه، جندب بن زهیر، حبیب بن کعب، عروة ابن جعد و عمر

ام ام. بنابر این بمحض رسیدن نامهتبعید کرده» حمص«پس از درود، من شما را به «عثمان به مالک اشتر و دوستانش نوشت: 

 »بطرف آن شهر روانه شوید، زیرا شما نباید آسیبى به اسلام و مسلمانان وارد آورید. و السلام.

یا! هر کدام از ما را که نظرش نسبت بمردم بدتر است و در رفتار با مردم بیش خدا«مالک اشتر چون این نامه را خواند گفت: 

 سعید این سخن را نیز به عثمان گزارش داد.»! از دیگرى بر خلاف حکم خدا عمل کرده بزودى گرفتار بلا گردان

ــتانش به (حمص) رفتند. عبد الرحمن بن خالد آنان را در کناره دریا جا داد و ــتر و دوس ــان جیره مالک اش اى (یا براى ایش

 مواجبى) مقرر نمود.

 

 :الْکِنْدِيُّ عَدِيٍّ بنُْ حُجْرُ قاَلَ وَ

 النَّقِیاَّ المُْهَذَّبَ لَناَ سلَِّمْ             علَِیاًّ لَناَ سلَِّمْ ربََّناَ یاَ         

 مَهْدیِاًّ أُمَّۀٍ هاَدِي اجعْلَْهُ وَ             المَْرضِْیاَّ المُْسْتَرْشِدَ المْؤُْمنَِ             

 النَّبِیاَّ حِفظْکََ ربَِّی احْفظَْهُ وَ»             6« غَبِیاًّ لاَ وَ الرأَّْيِ أَخطَْلَ لاَ             

 .وصَِیاًّ بعَْدهَُ ارتْضَاَهُ ثُمَّ             وَلِیاًّ لَهُ کاَنَ فَإنَِّهُ             

 :گفت کندى عدىّ بن حجر و

 ... النّقیاّ المهذّب لنا سلّم             علیاّ لنا سلّم ربّنا یا         
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 را ىو و نگهدار را ستوده یافته ره مؤمن آن بدار، ایمن را خوپاکیزه صفات آراسته آن. بدار سلامت ما براى را على پروردگارا

 .ده قرار امتّ راهنماى و رهبر

 .نگهدار کردى، حفظ را پیامبر که گونههمان است دور به» 2« خردىبى و رأى ناهنجارى از که را او پروردگارا،

 .سپردند دل بدو پیامبر وصى عنوان به همگان او از پس و بود پیامبر ولى و دوستدار او زیرا

 

   102:  ص.....   الشام أهل لعن من اصحابه ع علی نهی/  104/  النص/  صفین وقعۀ

ریِکٍ قاَلَ:عنَْ عَبْدِ  لَیْهِمَا عَلِیٌّ خَرَجَ حُجْرُ بنُْ عَدِيٍّ وَ عمَْروُ بنُْ الْحمَِقِ یظُْهِراَنِ الْبَراَءَةَ وَ اللَّعْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَأَرْسَلَ إِ  اللَّهِ بنِْ شـَ

ناَ مُحِقِّین؟َ قاَلَ: فَأتََیاَهُ فَقاَلا: یاَ أَمِیرَ المْؤُْمِ» أنَْ کُفاَّ عمَاَّ یَبلْغُُنِی عَنْکمُاَ« وا مُبطْلِِین؟َ قاَلَ: » بلََى«نِینَ أَ لَســْ قاَلا: » بلََى«قاَلا أَ وَ لَیْســُ

تمِْهِم؟ْ قاَلَ:  مَالِهِمْ فَقُلْتُمْ سَاوِيَ أَعْ کَرِهتُْ لَکُمْ أنَْ تَکوُنوُا لعَاَّنِینَ شَتاَّمِینَ تَشْتمِوُنَ وَ تَتَبَرءَّوُنَ وَ لَکِنْ لَوْ وَصَفْتُمْ مَ «فلَِمَ مَنعَْتَناَ منِْ شـَ

وَبَ فِی الْقوَلِْ وَ أبَلْغََ فِی العُْذْرِ وَ [ یرتَِهِمْ کَذاَ وَ کَذاَ وَ منِْ عمَلَِهِمْ کَذاَ وَ کَذاَ کاَنَ أصَــْ قلُْتُمْ مَکاَنَ لعَْنِکُمْ إیِاَّهُمْ وَ بَراَءتَِکُمْ  1لوَْ]منِْ ســِ

یَعْرِفَ الْحَقَّ مِنْهُمْ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَرْعَوِىَ  اللَّهُمَّ احْقنِْ دِماَءنَاَ وَ دِماَءَهُمْ وَ أصَلِْحْ ذاَتَ بَیْنِناَ وَ بَیْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ منِْ ضلَاَلَتِهِمْ حَتَّى -مِنْهُمْ

فَقاَلا یاَ أَمِیرَ المْؤُْمِنِینَ نَقْبَلُ عظَِتکََ وَ نَتَأَدَّبُ بِأَدبَکَِ وَ قاَلَ عمَْروُ » غَیِّ وَ العُْدوْاَنِ منَْ لَهجَِ بِهِ کاَنَ هَذاَ أَحبََّ إِلَیَّ وَ خَیْراً لَکُمْعنَْ الْ

وَ لاَ باَیعَْتکَُ علََى قَراَبَۀٍ بَیْنِی وَ بَیْنکََ وَ لاَ إِراَدَةِ ماَلٍ تؤُتِْینِیهِ وَ لَا الْتِمَاسِ سُلْطَانٍ  بنُْ الْحمُْقِ إنِِّی وَ اللَّهِ یاَ أَمِیرَ المْؤُْمِنِینَ ماَ أَجَبْتکَُ

ولِ اللَّهِ ص وَ أوَلَُّ منَْ آمنََ بِهِ الٍ خمَسٍْ إنِکََّ ابنُْ عَمِّ رَسـُ یِّدَةِ نِسَاءِ الْأُمَّۀِ فَاطِمَۀَ   وَ زوَْجُ یُرْفَعُ ذکِْرِي بِهِ وَ لَکنِْ أَحْبَبْتکَُ لِخصِـَ ســَ

ولِ اللَّهِ ص وَ أعَظَْمُ رَجُلٍ منَِ المُْهاَجِرِ ینَ سَهمْاً فِی الْجِهاَدِ فلَوَْ أنَِّی کلُِّفْتُ نَقْلَ بِنتِْ مُحمََّدٍ ص وَ أبَوُ الذُّریَِّّۀِ الَّتِی بَقِیتَْ فِیناَ منِْ رَسـُ

ی وَ نَزحَْ تُ أنَِّی قَدْ أَدیَّتُْ الْبُحوُرِ الطوَّاَمیِ حَتَّى یَأتِْیَ علََیَّ یوَْمِی فِی أَمْرٍ أُقوَِّي بِهِ وَلِیکََّ وَ أوُهنُِ بِهِ عَدوُكََّ ماَ رأَیَْ 2الْجِباَلِ الروَّاَســِ

 فِیهِ کُلَّ الَّذِي یَحِقُّ علََیَّ منِْ حَقکَِّ.

لَیتَْ أنََّ فِی جُنْدِي ماِئَۀً مِثلْکََ فَقاَلَ حُجْرٌ إِذاً وَ اللَّهِ یاَ  3رْ قلَْبَهُ باِلتُّقَى وَ اهْدهِِ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍفَقاَلَ أَمِیرُ المْؤُْمِنِینَ علَِیٌّ اللَّهُمَّ نوَِّ

 أَمِیرَ المْؤُْمِنِینَ صَحَّ جُنْدكَُ وَ قَلَّ فِیهِمْ منَْ یغَُشکَُّ.

تْناَ وَ ضاَرَسْناَهاَفَقاَلَ یاَ أَمِیرَ المُْ حُجْرٌثُمَّ قاَمَ  ارَسـَ وَ لَنَا أَعْوَانٌ ذَوُو  4ؤْمِنِینَ نَحنُْ بَنوُ الْحَرْبِ وَ أَهلُْهاَ الَّذیِنَ نلُْقِحُهاَ وَ نُنْتِجُهاَ قَدْ ضـَ

یرَةٍ ذاَتِ عَدَدٍ وَ رأَْيٍ مُجَرَّبٍ وَ بَأْسٍ مَحمْوُدٍ وَ أَزِمَّتُناَ مُنْقاَدَةٌ لکََ باِل لاَحٍ وَ عَشـِ مْعِ وَ الطاَّعَۀِ فَإنِْ صـَ شَرَّقْناَ وَ إنِْ غَربَتَْ  شَرَّقتَْسـَّ

ناً وَ هَذهِِ یَدِي عَنْهُمْ » أَ کُلَّ قوَْمکَِ یَرَى مِثْلَ رأَیْکِ؟َ«غَربَّْناَ وَ ماَ أَمَرتَْناَ بِهِ منِْ أَمْرٍ فعَلَْناَهُ فَقاَلَ علَِیٌّ:  ــَ قاَلَ: ماَ رأَیَتُْ مِنْهُمْ إِلاَّ حَس

 باِلسمَّْعِ وَ الطاَّعَۀِ وَ بِحُسنِْ الْإِجاَبَۀِ فَقاَلَ لَهُ علَِیٌّ خَیْراً.

 از عبد اللّه بن شریک که گفت:

                                                           
 لیست في الأصل و لا في ح، و بھا یلتئم الكلام. ۱
 ).۲۸۱: ۱ح( صوابھ في » و أنزح« في الأصل: ۲
 ».صراطك المستقیم« ح: ۳
 ».و ضارست الأمور: جربتھا و عرفتھا):« ۴۲۴: ۸في اللسان(  ٤
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حجر بن عدىّ و عمرو بن حمق بیرون آمدند و به اظهار تنفر و لعنت بر شـامیان پرداختند. على به ایشان پیام فرستاد: از آنچه 

شــید و نزد من بیایید. (چون آن دو آمدند) گفتند: اى امیر مؤمنان، آیا ما حق نداریم؟ دهند دســت بکدرباره شــما گزارش مى

 گفت: چرا. [گفتند: آیا آنان بر باطل نیستند؟ گفت: چرا]. گفتند: پس از چه رو ما را از دشنامگویى به آنان باز داشتى؟

اظهار نفرت کنید. ولى اگر کردارهاى زشت آنان را  بر شـما روا ندانستم که نفرینگر و دشنامگو باشید، و فحش دهید و«گفت: 

رساتر  تر گفته و عذرىرفتار آنان چنین و چنان و کردارشان چنین و چنان بوده، سخنى درست گفتید:کردید و مىتوصیف مى

گفتید: بار خدایا خون کردید) و مىبه جاى نفرین بر آنها و اظهار بیزارى خود از آنان (این گونه دعا مى 5آورده بودید و [اگر]

ما و ایشـان را مریز و میان ما و آنان سـازشـى به سـازگارى آنها برقرار فرما و آنان را از گمراهیشان به راه هدایت باز آر تا 

ندش و آن که به گردنکشى و ستم پرداخته از پافشارى در آن دست کشد، این مرا شناسند بشناساى از آنها که حق را نمىپاره

ــما نیکوتر مى ــتر و براى خود ش ــتى را، اى امیر مؤمنان، به خدا من نه از آن رو تو را ». بودخوش عمرو بن حمق گفت: راس

ا قصد دریافت مالى دارم که تو به من ام که میان من و تو خویشاوندى است و یدوسـت دارم و نه به آن سبب با تو بیعت کرده

دستى و تسلطى هستم که نامم بدان بر آید، بلکه از آن روست که من تو را به پنج ویژگیت دوست دارم: دهى یا خواستار چیره

مت، ا این که تو پسر عموى پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله، و نخستین کسى هستى که به او ایمان آورده و همسر سرور بانوان

فاطمه دختر محمد صــلىّ اللّه علیه و آله، و پدر خاندان پاکى هســتى که پیامبر خدا صــلىّ اللّه علیه و آله در میان ما به جاى 

جا کردن کوههاى بلند و نهاده و بزرگترین مرد مهاجران هســتى که ســهم عمده در جهاد، از آن توســت. و روا بود من به جابه

رسید که در کارى دوستانت شدم تا چنین (خجسته) روزیم مىریاهاى سرشار و انباشته مکلّف مىد 6اسـتوار و بر کشیدن آب

ام تمام و کمال، حق بزرگى را که تو بر گردن من دارى، چنان را تقویت کنم و دشمنت را زبون سازم، راستى را که من نتوانسته

 که باید ادا کنم.

(و خطاب به او گفت) اى  7را به راه راست برگمار او را به نور تقوى روشـن دار و وىامیر مؤمنان (به دعا) گفت: بار الها، دل 

بودند. حجر گفت: اى امیر مؤمنان، بنابر این تو را به خدا، سپاه خود را پاکسازى کن و کاش در سـپاه من صد تن چون تو مى

 بازند بکاه.از شمار آنان که با تو نیرنگ مى

ى امیر مؤمنان، ما فرزند جنگ و مرد پیکاریم، کسانى هستیم که سر در پى جنگ نهیم و از آن سپس حجر برخاست و گفت: ا

 اى پر شمار وایم. ما را همدسـتانى با شایستگیهاى جنگى، و قبیلهبهره گیریم. جنگ ما را آزموده و ما خود، جنگ را آزموده

م، به فرمانبردارى از تو و شنوایى فرمان تو سپرده است. اگر اى آزموده (و فکرى سنجیده و) و تحملّى ستوده است. زمااندیشه

ــویم و هر فرمان که تو فرمایى همچنان کنیم.  ــانى رو به خاور آریم و اگر به باخترمان خوانى جانب باختر ش به خاورمان کش

                                                           
 ھر چند این كلمھ در اصل و شنھج نیست ولى چون پیوند عبارت بدان است بھ قیاس، در متن آمده است. ٥
 ھمان وجھ مصدرى است. ] كھ درست آن[ و انزحو در اصل» و نزح البحور)« ۲۸۱: ۱متن از روى شنھج(  ٦
 [ الى صراطك المستقیم بھ راه مستقیمت ...].و در شنھج» الى صراط المستقیم« ... متن ۷
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ینک این دو دست من ام، و امن از ایشـان جز نیک ندیده«گفت: » آیا رأى تمام افراد قوم تو چون رأى توسـت؟«على گفت: 

و على به ا» نهمآرم و در دست تو مىاسـت که از جانب ایشـان به شنوایى فرمان و اطاعت از تو و نیک پاسخى به تو فرا مى

 گفت: خیر باشد.

 

 243:  ص.....   الشر حجر و الخیر حجر/  243/  النص/  صفین وقعۀ

 و حجر الشر] الخیر حجر[

عظَِیمَۀِ لْأنََّ أوَلََّ فاَرِسَینِْ الْتَقَیاَ فِی هَذاَ الْیوَْمِ وَ هوَُ الْیوَْمُ الساَّبِعُ منِْ صَفَرٍ وَ کاَنَ منَِ الْأیَاَّمِ ا عنَْ جاَبِرٍ عنَِ الشعَّْبِیِنصَْرٌ عمَْروُ بنُْ شمِْرٍ 

دیِدَةٍ فِّینَ ذاَ أَهوْاَلٍ شـَ رِّ أَماَّ حُجْرُ  -فِی صـِ الْخَیْرِ فَهوَُ حُجْرُ بنُْ عَدِيٍّ صاَحبُِ أَمِیرِ المُْؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حُجْرُ الْخَیْرِ وَ حُجْرُ الشـَّ

ناَ بِرُمْحَیْهمِاَ إِلىَ المُْباَرَزَةِ وَ کلِاَهمُاَ منِْ کِنْدَةَ فَأَجاَبَهُ فاَطعََّ 8طاَلبٍِ وَ حُجْرُ الشَّرِّ ابنُْ عمَِّهِ وَ ذَلکَِ أنََّ حُجْرَ الشَّرِّ دعَاَ حُجْرَ بنَْ عَدِيٍ

وَ حمََلَ أصَْحاَبُ علَِیٍّ فَقَتلَوُا الْأَسَدِيَّ وَ أَفلَْتَهُمْ  10فضََرَبَ حُجْراً ضَربَْۀً بِرُمْحِهِ 9ثُمَّ حَجَزَ بَیْنَهمُاَ امْرؤٌُ منِْ بَنِی أَسَدٍ وَ کاَنَ مَعَ معُاَویَِۀَ

 الشَّرِّ هاَربِاً وَ کاَنَ اسْمُ الْأَسَدِيِّ خُزیَمَْۀَ بنَْ ثاَبتٍِ. 12[حُجْرُ] 11حُجْرُ بنُْ یَزیِدَ

 [مبارزه حجر نیک و حجر بد]

 نصر: عمرو بن شمر، از جابر، از شعبى:

ه با یک دیگر به نبرد تن ب -که روز هفتم صفر و از روزهاى بزرگ و پر مخاطره صفّین بود -نخسـتین دو سوارى که آن روز

 ر نیک و حجر بد بودند.تن پرداختند حج

حجر نیک، حجر بن عدىّ یار امیر مؤمنان على بن ابى طالب، و حجر بد پســـر عموى او بود. و این چنان شـــد که حجر بد، 

به هماوردى خواند. او نیز جوابش داد و با نیزه به جان یک دیگر افتادند،  -که هر دو از قبیله کنده بودند -حجر بن عـدىّ را

خود حجر (نیک) را بزد. یاران على هجوم آوردند  14میانه آن دو در آمد و با نیزه 13ى اسد که با معاویه بودسـپس مردى از بن

 ] بد، از چنگشان بگریخت، و نام آن مرد اسدى، خزیمۀ بن ثابت بود.16، [حجر15و آن مرد اسدى را کشتند. و حجر بن یزید

                                                           
. انظر الإصابة ۵۳أو  ۵۱ھو حجر بن عدى بن معاویة بن جبلة بن عدى بن ربیعة بن معاویة الأكرمین الكندي، وفد على النبيّ فأسلم. و قتل سنة  ۸

۱۶۲۴. 
 ».من عسكر معاویة):« ۴۸۶: ۱ح(  ۹

 صوابھ في ح.» رمخھ« في الأصل: ۱۰
ى لھو حجر بن یزید بن سلمة بن مرة بن حجر بن عدى بن ربیعة بن معاویة الأكرمین الكندي. وفد على النبيّ فأسلم، و كان شریفا، و كان مع ع ۱۱

أنّھ حجر بنى زید،  ۲۱۹د ذكره في حواشى الاشتقاق ص . و قد ور۱۶۲۶یوم الجمل، و اتصل بعد بمعاویة فاستعملھ على أرمینیة. انظر الإصابة 
 ».بن یزید« صوابھ

 تكملة یقتضیھا السیاق. ۱۲
 )[ من عسكر معاویة از لشكریان معاویھ بود].۴۸۶: ۱و در شنھج( » و كان مع معاویة« متن ۱۳
 ].[ رمخھو در اصل» رمحھ« متن از روى شنھج ۱٤
عدى بن ربیعة بن معاویة الاكرمین كندى، بھ نمایندگى نزد پیامبر آمد و اسلام آورد، و از اشراف  حجر بن یزید بن سلمة بن مرّة بن حجر بن ۱٥

، در حواشى الاشتقاق ص ۱۶۲۶الاصابة  -بود. در جنگ جمل ھمراه على بود ولى بعد بھ معاویھ پیوست و او وى را بھ ولایت ارمنستان گماشت
 است.» بن یزید« درستش ھمانیاد شده كھ » حجر بن زید« از او بھ نام ۲۱۲

 افزودگى بھ اقتضاى سیاق عبارت و قیاسى است. ۱٦
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 68:  ص.....   البعثۀ قبل العرب/  68) / صالح للصبحی( البلاغۀ نهج

 و من خطبۀ له ع و فیها یصف العرب قبل البعثۀ ثم یصف حاله قبل البیعۀ له 26

 العرب قبل البعثۀ

 308 نَفِی شَرِّ داَرٍ مُنِیخوُ وَ ] بعَثََ مُحمََّداً ص نَذیِراً للِعْاَلمَِینَ وَ أَمِیناً علََى التَّنْزیِلِ وَ أنَْتُمْ معَْشَرَ العَْرَبِ علََى شَرِّ دیِنٍإنَِّ اللَّهَ [تعَاَلَى

نٍ مٍ 309 بَینَْ حِجاَرَةٍ خُشــْ ربَوُنَ 310 وَ حَیاَّتٍ صــُ بَ الْکَدِرَ تَشــْ فِکوُنَ دِماَءکَُمْ وَ تَقطْعَوُنَ أَرْحاَمَکُمْ  311 وَ تَأکْلُوُنَ الْجَشــِ وَ تَســْ

 الْأصَْناَمُ فِیکُمْ مَنصْوُبَۀٌ وَ الآْثاَمُ بِکُمْ معَصْوُبَۀٌ

 و منها صفته قبل البیعۀ له 312

وَ صَبَرْتُ  314 علََى الْقَذَى وَ شَربِتُْ علََى الشَّجاَ 313 تُفَنظََرْتُ فَإِذاَ لَیسَْ لِی معُِینٌ إِلاَّ أَهْلُ بَیْتِی فضََنِنتُْ بِهِمْ عنَِ المْوَْتِ وَ أَغضَْیْ

 وَ علََى أَمَرَّ منِْ طعَْمِ العْلَْقَمِ 315 علََى أَخْذِ الْکظََمِ

 و منها

 318 فَخُذوُا للِْحَرْبِ أُهْبَتَهاَ 317 أَماَنَۀُ المُْبْتاَعِ 316 خَزیِتَْوَ لَمْ یُباَیِعْ حَتَّى شَرَطَ أنَْ یؤُتِْیَهُ علََى الْبَیعَْۀِ ثمََناً فلَاَ ظَفِرَتْ یَدُ الْباَئِعِ وَ 

 الصَّبْرَ فَإنَِّهُ أَدعَْى إِلَى النصَّْر 321 وَ اسْتَشعِْروُا 320 وَ علَاَ سَناَهاَ 319 وَ أعَِدوُّا لَهاَ عُدتََّهاَ فَقَدْ شبََّ لظَاَهاَ

 ال مردم جاهلى و دوران سکوت خودهاى آن حضرت است در وصف حاز خطبه -26

خداوند محمّد صـلىّ اللّه علیه و آله را به عنوان بیم دهنده جهانیان، و امین بر قرآن برانگیخت، و شما ملّت عرب در آن وقت 

 هداراى بدترین دین، و در بدترین خانه بودید، اقامت گاهتان در میان سـنگهاى سخت، و در بین مارهاى زهردار بود، آب تیر

کردید، بتان در میان شما نصب شده بود، و ریختید، قطع رحم مىخوردید، خون یکدیگر را مىنوشـیدید، غذاى خشـن مىمى

 گناهان به شما بسته بود.

 و از این خطبه است:

اشاك خ نظر کردم جز اهل بیتم یارى برایم نبود، از اینکه آنان را در جنگ نابرابر به دست مرگ سپارم دریغ کردم، پس چشم

 تر از درخت علقم پایدارىرفته را فرو پوشـیدم، زهر غم و غصّه آشامیدم، و بر فرو بردن خشم صبر ورزیدم، و بر حادثه تلخ

 کردم.

 و از این خطبه است: درباره معاویه و عمرو عاص

ا باد دست فروشنده، و رسوعمرو عاص با معاویه بیعت نکرد، مگر با این شـرطى که ثمنى به او پرداخت کند، پس پیروز مباد 

کشـد، و روشنایى آن سر هاى جنگ زبانه مىعهد خریدار. اکنون آماده جنگ شـوید، و سـاز و برگ جهاد آماده کنید، شـعله

 کشیده. پایدارى را شعار خود کنید، که بهترین وسیله پیروزى است.



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۲۹ 
 

 هاى آن حضرت است در نکوهش اصحاب از نرفتن به جهاداز خطبه -27

ــوده، جهاد جامه  پس از ــت، که خداوند آن را به روى اولیاء خاصّ خود گش ــت از درهاى بهش ــتایش خدا، جهاد درى اس س

 پرهیزگارى، زره استوار، و سپر مطمئن خداست.

اعتنایى ترك کند خداوند بر او جامه ذلتّ بپوشــاند، و وى را غرق بلا نماید، و به خوارى و پســتى هر کس آن را از باب بى

ــود، و محکوم به ذلتّ و هاى بىآید، بر دلش پردهگرفتار  ــایع کردن جهاد، حق از او گرفته ش ــود، و در برابر ض عقلى زده ش

 خوارى، و محروم از انصاف گردد.

بدانید که من شــب و روز و نهان و آشــکار، شــما را به جنگ این قوم دعوت کردم، به شــما گفتم که با اینان بجنگید پیش از 

اش مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه خوار شد. اما شما مسئولیت جهاد جنگند، به خدا قسم هیچ ملّتى در خانهاینکه با شما ب

 را به یکدیگر حواله کردید و به یارى یکدیگر برنخاستید تا دشمن از هر سو بر شما تاخت، و شهرها را از دست شما گرفت.

 

 براى مردم از) السلام علیه(على امیرالمؤمنین فراخوانى و) 1(قطُقطُانه در اكضَحّ غارت یادکردِ در است آمده یعقوبى تاریخ در

 ره خداوند،! مؤمنان امیر اى: گفت و ایستاد) السلام علیه(على روى به رو کِندى عَدى بن حُجر: است آمده ـ جنگش به رفتن

 ! نبرد بهشت به نیست، تو به نزدیکى دوستدار که را من] عشیره[ از کس

 خلوص با افرادى. است روزى برترین شهادت، و شود مى یارى حق، که چرا بینى؛ مى خود وظیفه که کن عمل گونه همان تو

 شتربی هاى دل از شیطان. است اش خانوده و انسان پشـتیبان خداوند، و باش پشـتیبان مرا تدبیرت حُسـن با و کن همراهم را

 .شود جدا پیکرشان از روحشان که گاه آن تا شود نمى جدا مردم

 از را تو خداوند،: «فرمود و کرد تحسـین را حُجر و شـد برافروخته شــادى از سـخن این شـنیدن با) السـلام علیه(على چهره

 )3( ،)2!».(ندارد محروم ، ـ آنى شایسته و شهادت مرد تو دانم مى من که ـ شهادت

 .196 ص ،2 ج الیعقوبی، تاریخ

 

 271جنگ نهروان ..... ص :      271   متن    ترجمه إثبات الوصیۀ 

 ][جنگ نهروان

لام مراجعت کرد تا خود را مســـتعد و آماده کند و بجنگ معاویه و یاران او برگردد ولى اهل عراق با یاران او  على علیه الســـّ

دند، سلّام خروج کربر على علیه ال -که از دین خارج شده بودند، نظیر تیرى که از کمان خارج گردد -مخالفت کردند و مارقین

پیدا نکرد مگر همان چهار  ) نفر از آنان را کشت، کسى از آنان نجات4000آن حضـرت در نهروان با آنان جنگ کرد، تعداد (

 نفرى که به اطراف زمین متوارى شدند و نسل آنان رو بزیادى نهاد و خوارج تا روز قیامت از نسل آن چهار نفر است.
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لام بسوى کوفه مراجعت کرد تا بجنگ معاویه برگردد، و امر آن حضرت آنطور شد که پس از آن على بن أبی طال ب علیه السـّ

 اند.روایت کرده

 

گناهان به فرمان معاویه حمله ضحاك بن قیس فهرى بر حاجیان و غارت اموال و کشتن بى     693    4ج   سـیره معصومان 

 693... ص : پس از جریان حکمین و پیش از وقوع جنگ نهروان ..

گناهان به فرمان معاویه پس از جریان حکمین و پیش از حمله ضـحاك بن قیس فهرى بر حاجیان و غارت اموال و کشتن بى

 وقوع جنگ نهروان

به نقل از ابراهیم بن محمد بن سـعید بن هلال ثقفى در کتاب غارات روایت شده است: حمله  »49« ) در شـرح نهج البلاغه2(

ضحاك بن قیس پس از جریان حکمین و پیش از جنگ نهروان رخ داده است. جریان از این قرار بود که وقتى معاویه دانست 

اى به نواحى شام شق بیرون آورد و نامهعلى (ع) پس از واقعه حکمین در صـدد حمله بر اوسـت، ترسـید. پس لشکرى از دم

ــروطى را ذکر  ــتیم و در آن ش ــتاد. آن نامه را بر مردم خواندند. در آن مکتوب آمده بود. ما میان خود و على قرارى نوش فرس

مان یکردیم و دو تن را بـه عنوان حکم برگمـاردیم تـا بر ما به فرمان کتاب خدا حکم برانند و از آن تجاوز نکنند. ما عهد و پ

الهى را بر کســى قرار دادیم که این پیمان را بشــکند و نظر حکم را اجرا نکند. حکمى که من او را تعیین کرده بودم، مرا تثبیت 

کرد و حکمى کـه على تعیین کرده بود، او را از خلـافـت خلع کرد. اکنون على بـه ســـوى شـــما هجوم آورده و آن کس که 

 تر مهیاى نبرد شوید تا خدا ما واست. پس اى مردم با آمادگى و امکانات هر چه تمام شکنى کند، بر خود پیمان شکستهپیمان

ــادمان دارد. مردم اطراف معاویه گرد آمدند و وى با آنها به رایزنى پرداخت و گفت: على از کوفه  ــما را به کارهاى نیک ش ش

به سوى صفین حرکت کنند. عمرو بن عاص نیز  بیرون آمده و از نخیله گذشـته اسـت. حبیب بن مسلمه پیشنهاد داد که همگى

گفت که: در جزیره نفوذ کنند. پس دو یا سـه روز درنگ کردند و به مشـورت پرداختند تا آنکه جاسوسان آنها خبر دادند که 

 اند. على نیز بدین سبب از آمدن به سوىگروهى از یاران على، دسـت از همراهى با وى کشـیده و مسئله حکمیت را رد کرده

 شما منصرف شده و به سوى آنان رفته است. مردم تکبیر گفتند و شادمانیها کردند.

خواهد پس از یکسره کردن کار آنها به جنگ شما بشتابد اما سپس خبر آوردند که على به جنگ با خوارج مشغول است و مى

 .حال شدنداند. یاران معاویه از شنیدن این خبر خوشاصحاب وى از او مهلت خواسته

) طبرى گویـد: عمارة بن عقبۀ بن ابى معیط پس از قتل عثمان، در کوفه ســـاکن بود و على (ع) به خاطر احترام وى و نیز 3(

داد. اما این مرد به طور مخفیانه با معاویه مکاتبه داشت و خبرهاى محرمانه را براى تمسـک به دین او را مورد آزار قرار نمى

اى از قاریان و عابدان سپاه رده است: نامه عمار به معاویه رسید و در آن آمده بود که عدهنوشـت. ابن اسحاق روایت کوى مى

 اند و على با آنان جنگیده است. اینان سپاه على را دچار آشوبعلى بر او شوریده
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 .154 -153) ص 1). ج (49(

 694،ص:4سیره معصومان ،ج

ویه، ضحاك بن قیس فهرى را طلبید و سه هزار تا پنج هزار تن را نیز تحت فرمان او قرار داد و گفت: حرکت اند. پس معاکرده

توانى از آن بالا برو پس هر یک از اعراب طرفدار على را دیدى بر او حمله ببر، کن تا به ناحیه کوفه برســـى و هر چقدر مى

 اگر چه آنها مسلح هم باشند.

کشت تا آنکه به منطقه ثعلبیه دید مىنشینان) را که مىموال را غارت کرد و هر کس از اعراب (بادیهپس ضحاك یورش برد و ا

 رسید. پس به حاجیان حمله برد و کالاهاى آنان را گرفت.

ه ارو شد و او را نیز در رآنگاه با عمرو بن عمیس بن مسعود ذهلى برادر عبد الله بن مسعود صحابى معروف پیامبر (ص) روبه

حج در منطقه قطقطانه به همراه گروهى از یارانش به قتل رسانید. و البته تمام اینها از روى اجتهادى است که حتما به صاحب 

) پس امیر المؤمنین (ع) براى مردم به ســخنرانى ایســتاد. آنان را توبیخ کرد و به بســیج براى 1شــود!! (آن نیز پاداش داده مى

 آنان نیز به دعوت آن حضرت، پاسخى ضعیف دادند.جنگ با دشمن تشویقشان کرد. 

 على (ع) متوجه عجز و سستى مردم شد پس پایین آمد و از آنجا بیرون رفت تا به غریین رسید.

آنگـاه حجر بن عدى را فرا خواند و چهار هزار تن را تحت امر او قرار داد. حجر حرکت کرد تا به ســـماوه، دیار قبیله کلب، 

امرؤ القیس بن عدى کلبى از خویشـان امام حسـین (ع) دیدار کرد. زیرا آن حضرت با رباب دختر همین  رسـید و در آنجا با

امرؤ القیس، پیوند همسـرى داشـت. کلبیان راهنمایى سـپاه حجر را بر عهده گرفتند و آنان را بر راهها و آبشخورها راهنمایى 

رو شدند. هر دو گروه ساعتى آنکه در منطقه تدمر با او روبه کردند تاکردند. حجر و سـپاهش گام به گام ضحک را تعقیب مى

به پیکار پرداختند. از یاران ضحاك نوزده تن به خاك و خون در غلتیدند و از یاران حجر نیز دو تن از پاى درآمدند. با آمدن 

 نده بود.شب دو سپاه دست از نبرد کشیدن و چون صبح فرا رسید از ضحاك و یارانش هیچ اثرى بر جاى نما

 

 700هجرى ..... ص :  38یا  37جنگ نهروان با خوارج سال      700    4ج   سیره معصومان 

 هجرى 38یا  37جنگ نهروان با خوارج سال 

) خوارج همان کسـانى بود که در روز جنگ صـفین به انکار حکمیت پرداخته گفتند: نیست حکومتى مگر براى خدا. پیش 2(

وگو کردیم. همچنین یکى دیگر از نامهاى این جماعت، حروریه از این درباره نخستین کسى که این سخن را بر زبان راند گفت

نام حروراء گرد آمدند. على (ع) با آنان به جنگ برخاست و در محلى به نام اسـت. زیرا در ابتداى ماجرایشـان در محلى به 

نهروان، جایى در میان بغداد و حلوان، آنان را کشـت. آنان ولایت ابو بکر و عمر را پذیرفتند و از عثمان و على برائت جستند. 

ا تا پیش از حکمیت قبول داشتند. اینان قاریانى آنان ولایت عثمان را تا قبل از بدعتهایى که عثمان گذارد و ولایت على (ع) ر
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هاى طولانى، سیاه شده بود. امیر مؤمنان (ع) به ایشان بودند که در جنگ صـفین حضـور داشـتند و پیشـانیهایشـان از سجده

اى بیش نیســت. اما آنان، ســخن وى را نشــنیده و آن حضــرت را به پذیرش فرمود: کارى که معاویه به آن دســت زده حیله

کمیت واداشـتند و سـپس خود آن را انکار کردند. وقایع و حوادث مختلفى در زمان حکومت امویه و عباسیه براى خوارج ح

پیش آمده که در کتب تاریخ مشـهور و مذکور اسـت و تا هم اکنون گروهى از آنان در زنگبار، مغرب و شمال افریقا و برخى 

 کنند.نقاط دیگر زندگى مى

خواست، ابو موسى را براى حکمیت روانه کند، دو تن از ود روایت کرده است: هنگامى که على (ع) مى) طبرى در تاریخ خ3(

خوارج به نامهاى زرعۀ بن برج طایى و حرقوص بن زهیر ســعدى نزد وى آمدند و گفتند حکمیت تنها از آن خداســت. على 

خود توبه کن و از حکمیت دست بردار و (ع) گفت: حکمیت مخصـوص خداوند است. حرقوص به آن حضرت گفت: از گناه 

ما را به طرف دشـمن بر تا با آنها بجنگیم. على (ع) فرمود: این را به شما گفته بودم اما شما از سخن من سرتافتید. لا جرم ما 

 ه عهد خداو پیمانها بستیم و خداوند عز و جل فرموده است: ب اى نوشتیم و شرطها در آن گذاردیممیان خود و ایشان عهدنامه

 ».ایدوفا کنید چون پیمانى بسـتید و قسـمها را پس از اسـتوار داشـت آنها مشکنید و حال آنکه خدا را بر آنها کفیل قرار داده

است و اى خط) حرقوص گفت: این گناهى است که باید از آن توبه کنى. على (ع) فرمود: این گناه نیست ولى اندیشه1( »55«

شما گفتم و شما را از این کار برحذر داشتم. زرعه گفت: به خدا قسم اگر دست از حکمیت دادن  سـسـتى در کار. من قبلا به

 بدبختى براى تو باد! چه چیز«جویم. على (ع) گفت: جنگم و از این کار رضـایت و تقرب الهى را مىمردان بر ندارى با تو مى

 ».وزدو باد بر تو مى اىشدهبینم که کشتهتو را چنین تیره روز کرد گویى تو را مى

زرعه گفت: دوسـت دارم چنین شود. على (ع) گفت: اگر بر حق بودى، مرگ در راه حق آسودگى از دنیا بود اما شیطان شما 

 را فریب داده است از خداوند عز و جل بترسید.

اى ایراد سخنرانى بیرون گفتند: حکمیت خاص خداست. على (ع) روزى بر) آنها از نزد على (ع) خارج شدند و همچنان مى2(

آمد و در بین سـخنرانیش شنید که از اطراف مسجد فریاد حکمیت خاص خداست برآوردند. آن حضرت فرمود: الله اکبر. این 

 کنند. روزى یکى از آنان در اثناى سخنرانى على (ع) به آن حضرت گفت:سخن حقى است که از آن اراده باطل مى

على  »56« شوى.شود و از زیانکاران مىاند وحى شد که اگر شرك ورزى، عملت نابود مىودهبه تو و کسانى که پیش از تو ب

ــانى که یقین ندارند تو را به  ــت و کس ــت اس ــکیبایى کن که وعده خدا درس ــخ وى این آیه را تلاوت کرد: ش (ع) هم در پاس

 »57« ».سبکسرى واندارند

) از صفین بازگشت خوارج از او جدا شدند و چون به نهر رسیدند ) طبرى گوید: چون حکمیت به وقوع پیوست و على (ع3(

 در آنجا بماندند. على (ع) به همراه گروهى از مردم به کوفه قدم نهاد و خوارج در حروراء جاى گرفتند.
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تن در  ) ابن اثیر گوید: چون على (ع) از صـفین بازگشـت، خوارج از او جدا شده به شهر حروراء درآمدند. و دوازده هزار4(

آنجا بماندند و منادى ایشـان بانگ بر آورد: فرمانده جنگ شبث بن ربعى و امیر نماز، عبد الله بن کو است و کار تعیین خلیفه 

پس از جنگ بر عهده شــوراى مســلمانان اســت. و بیعت براى خداوند عز و جل اســت و امر به معروف و نهى از منکر اقامه 

. کنیم ما دوسـت دوستان تو و دشمن مخالفان تو هستیم(ع) گفتند: بیعتى دوباره با تو مىشـود. شـیعیان برخاسـته به على مى

 خوارج گفتند: شما و شامیان بر کفر باقى ماندید.

 شامیان بنابر آنچه دوست داشتند یا بد داشتند با معاویه بیعت کردند و شما نیز با على بیعت
______________________________ 

 .کُمْ کَفِیلاًوَ أوَْفوُا بعَِهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدتُْمْ وَ لا تَنْقضُوُا الْأیَمْانَ بعَْدَ توَکِْیدِها وَ قَدْ جعَلَْتُمُ اللَّهَ علََیْ سوره نحل: 90). آیه 55(

 .خاسِریِنَوَ لَقَدْ أوُحِیَ إِلَیکَْ وَ إِلىَ الَّذیِنَ منِْ قَبلْکَِ لَئنِْ أَشْرکَتَْ لَیَحْبطَنََّ عمَلَکَُ وَ لَتَکوُننََّ منَِ الْ سوره زمر: 65) آیه 56(

 .فاَصْبِرْ إنَِّ وعَْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا یَسْتَخِفَّنکََّ الَّذیِنَ لا یوُقِنوُنَ سوره روم: 60) آیه 57(

 702،ص:4ان ،جسیره معصوم

کردید بنابر آنکه با دوست او دوست و با دشمن او دشمن باشید. زیاد بن نضر به آنان گفت: به خدا قسم ما جز به خاطر کتاب 

خدا و سـنت رسـولش (ص) با على دسـت بیعت ندادیم. اما شـما با او مخالفت کردید. شیعیان او به نزدش آمدند و گفتند: ما 

کننده مخالفان توییم و ما نیز چنین هسـتیم و او بر راه حق و هدایت و دشمن او گمراه و گمراه دوسـت دوسـتان تو و دشـمن

 است.

د: اى بگیرد، بازگشت. مبرد و دیگران گوین) طبرى گوید: على (ع)، ابن عباس را پیش آنها فرسـتاد. اما او بدون آنکه نتیجه1(

ا با ایشـان ســخن بگوید ابن عباس به آنان گفت: چرا به امیر مؤمنان کینه چون على (ع)، ابن عباس را به نزد آنان روانه کرد ت

ورزید؟ گفتند: او امیر مؤمنان بود و چون در دین خدا، ادعاى حکمیت کرد از ایمان خارج شد پس باید بعد از آنکه به کفر مى

وار نیست مؤمنى که ایمانش به شک نیالوده کنیم. ابن عباس گفت: سزااقرار کرد، توبه کند. و در این صـورت ما او را قبول مى

به کفر اقرار کند. گفتند: او حکمیت داده اسـت. ابن عباس گفت: خداوند در مورد کشتن صید فرمان به حکمیت داده و فرموده 

 ، پس چگونه حکمیت در مورد امامت باعث ایراد و اشکال شده؟ گفتند: بر ضد او حکم داده»یحکم به ذوا عدل منکم«است: 

ــده اما او نمى ــود، نافرمانى از او واجب ش ــق ش ــت. هرگاه امام مرتکب فس پذیرد. ابن عباس گفت: حکومت مانند امامت اس

شـود. این قول درباره حکمین هم صـادق است هنگامى که آنان خلافى از خود نشان دادند به سخنان آنان نباید اعتنا کرد. مى

گفتند: احتجاج قریش را حجتى علیه خود آنان قرار دهید. این از جمله کسانى برخى از خوارج به برخى دیگر روى کردند و 

 »58« است که خداوند درباره آنها فرموده: تا با آن معاندان را بترسانى.

 وگو کرد. و از جمله سخنانى که به) مبرد گوید: پس از گفت و گوى ابن عباس با آنان، امیر مؤمنان (ع) خود با ایشان گفت2(

ت و ها بالا بردند به شما گفتم که این کار نیرنگ اسدانید وقتى که این قوم قرآنها را بر فراز نیزهفرمود این بود که مگر نمى آنان
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دانید که هیچ کدام از شما کردند؟ آیا مىآمدند و از من سؤال مىخواستند قرآن را حکمیت دهند باید به نزد من مىاگر آنان مى

ا دانید که شما مرا بر قبول حکمیت واداشتید تگویى. فرمود: آیا مىقضـیه حکمیت نبود؟ گفتند: درسـت مىتر از من با مخالف

آنکه مجبور شدم به خواست شما پاسخ گویم و شرط کردم حکمیت آن دو زمانى مورد قبول است که به فرمان خدا حکم داده 

دانید که حکم خدا بر ضد من جوییم و شما خوب مىو بیزارى مىباشند و هرگاه با فرمان خدا مخالفت کنند من و شما از آن د

 نخواهد بود. گفتند: آرى. ما تو را در دین خدا به قبول حکمیت
______________________________ 

 .تُنْذِرَ بِهِ قوَْماً لُداًّ سوره مریم: 97). آیه 58(
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ایم تو هم مثل ما به کفر خود اقرار و ســـپس توبه کن. در این کنیم. اما اکنون توبه کردهمىواداشـــتیم و ما به کفر خود اقرار 

دانید خداوند در مورد اختلاف میان زن و شوهر فرمان به رویم. فرمود: مگر نمىصـورت ما تحت فرمان تو به سـوى شام مى

 حکمیت داده و گفته است:

و نیز هم او درباره صیدى چون خرگوش، که به نیم درهم  »59« وانه کنید.حکمى از بسـتگان مرد و حکمى از بسـتگان زن ر

 »60« کنند.برسد فرموده است: دو تن عادل از شما بر آن حکم مى

) آنان پاسـخ دادند: وقتى عمرو مانع شـد تا تو در آن عهدنامه بنویسى امیر المؤمنین و خود به دست خویشتن لقب خود را 1(

على بن أبی طالب، بنابراین خودت را به دسـت خویشتن از امارت بر کنار داشتى. على (ع) پاسخ داد: زدودى و تنها نوشـتى 

رسـول خدا (ص) در این کار اسـوه و نمونه من بود. وقتى سـهیل بن عمرو نگذاشت پیامبر (ص) لقب رسول الله (ص) را در 

و را کردم و تنها به خاطر فضل تو، تر با تو مخالفت نمىکردم که تو رسول خدایى، دیگصـلحنامه بنویسد و گفت: اگر اقرار مى

) 2بر خود مقدم داشتم و باید فقط بنویسى محمد بن عبد الله، آن حضرت به من فرمود: اى على عبارت رسول الله را بزداى. (

اك آن عبارت را پگفتم: یا رسول الله (ص) من جرئت ندارم نام تو را از نبوت بزدایم پس آن حضرت خود به دست خویشتن 

بر آن  شوى وکرد و فرمود: بنویس محمد بن عبد الله. سـپس به من تبسمى کرد و گفت: اى على تو هم در این قضیه واقع مى

دهى. سپس آن حضرت (ع) از حروراء بازگشت و خوارج در آنجا ماندگار شدند و از آن پس به آنان حروریه نام رضایت مى

 نهادند.

جمله اشـعار امیر مؤمنان (ع) که در آن هیچ اختلافى نیسـت، شــعرى اســت که آن حضرت به هنگامى که  ) مبرد گوید: از3(

خوارج به او گفتند: بر کفر خود اقرار و سپس توبه کن تا با تو به جنگ شامیان رویم. آن حضرت فرمود: آیا پس از مصاحبت 

 شعر را سرود:با رسول خدا (ص) و تفقه در دین او کافر بازگردم. آنگاه این 

 ام.اى خداوند شاهد باش که من بر دین محمد پیغامبر (ص) هستم و در دین خدا شک ندارم که من هدایت یافته



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۳٥ 
 

) در روایت دیگرى که مبرد در الکامل ذکر کرده آمده است: على (ع) به محل خوارج در حروراء رفت و گفت: این جایگاه 4(

شـود، سپس با آنان سخن گفت. آنان گفتند: ما با بد، روز قیامت هم رسـتگار مىکسـى اسـت که اگر امروز در آن فیروزى یا

 پذیرش مسئله حکمیت گناهى بزرگ مرتکب شدیم و اکنون توبه کردیم. تو هم مانند ما توبه کن تا دوباره با تو همراه
______________________________ 

 .أَهلِْهِ وَ حَکمَاً منِْ أَهلِْها فاَبعَْثوُا حَکمَاً منِْ سوره نساء: 35). آیه 59(

 .یَحْکُمُ بِهِ ذوَا عَدلٍْ مِنْکُمْ سوره مائده: 95) آیه 60(
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رسید، با على خواهم. آنان که شمارشان به شش هزار تن مىشویم. على (ع) فرمود: من از تمام گناهان از خداوند آمرزش مى

داند. کوفه قرار یافتند چنین شـایع کردند که على (ع) از حکمیت برگشته است و آن را گمراهى مى(ع) بازگشـتند و چون در 

 ى.دانگویند که حکمیت را گمراهى و پاى فشارى بر آن را کفر مىاشعث به نزد آن حضرت آمد و گفت: مردم از قول تو مى

ــت و فرمود: هر کس مى ــخنرانى برخاس ــتهگوید من از پس على (ع) براى س ام دروغ گفته و هر کس آن را حکمیت بازگش

 بیند، خود گمراه شده است. خوارج با گفتن حکمیت خاص خداست از مسجد بیرون شدند.گمراهى مى

کرد، ) ابن ابى الحـدید گوید: عامل همه خرابیهایى که در زمان خلافت على (ع) روى داد، اشـــعث بود و اگر او چنان نمى1(

شـــد. زیرا على (ع) با آنان از راه کنایى ســـخن گفتن وارد شـــد و کلامى به آنان گفت که همه انبیا و جنگ نهروان برپا نمى

معصـومین آن را گفته بودند. خوارج نیز با شنیدن این کلمه راضى شدند. اما اشعث کارى کرد تا آن حضرت را به سخن گفتن 

ز جواب آشکار راه دیگرى براى پاسخ به او نبود و بدین اى از على (ع) پرسش کرد که جبا صـراحت واداشـت. زیرا به گونه

 سان تمام تدبیرهاى على (ع) را تباه کرد.

) طبرى گوید: وقتى على (ع)، ابو موســى را براى حکمیت روانه کرد خوارج با یکدیگر دیدار کردند و در منزل عبد الله بن 2(

د اى که ســاکنان آن ســتمگرنرد و گفت: بیایید با ما از این قریهوهب راســبى گرد آمدند. عبد الله براى آنان ســخنانى ایراد ک

ــره نامه ــپس با مردم بص ــویم. آنان امر عبد الله را پذیرفتند و س ــب جمعه و روز آن را به عبادت بیرون ش نگارى کردند و ش

به نزد آن حضرت درآمدند پرداختند و روز شنبه به حرکت در آمدند تا در پل نهروان فرود آمدند. اصحاب و پیروان على (ع) 

و با او بیعت کرده گفتند: ما دوستان کسى هستیم که تو با آنان دوستى و دشمنان کسانى هستیم که تو با آنان دشمنى. على (ع) 

با آنان سـنت پیامبر (ص) را شـرط کرد. پس ربیعۀ بن ابى شداد خثعمى، از کسانى که در جنگهاى جمل و صفین على (ع) را 

ــول او (ص)  همراهى کرده ــنت رس ــرت درآمد. على (ع) به او فرمود: بر کتاب خدا و س و پرچمدار خثعم بود، به نزد آن حض

کنم. على (ع) فرمود: واى بر تو! اگر ابو بکر و عمر بر غیر کتاب خدا و بیعت کن. پاسـخ داد: بر سنت ابو بکر و عمر بیعت مى

 ربیعه نیز دست بیعت داد. على (ع) به او نگریست و گفت:بودند. کردند، بر حق نمىسنت رسول او (ص) عمل مى

 اى.بینم که با این خوارج حرکت کرده و کشته و زیر پاى اسبان لگدکوب شدهگویى تو را مى
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 ربیعه در جنگ نهروان به همراه خوارج بصره بود که کشته شد.

رماندهى خود قرار دادند. ابن عباس از این ماجرا ) پانصـد تن از خوارج بصـره گرد آمدند و مسعر بن فدکى تمیمى را به ف3(

 آگاهى یافت و ابو الاسود دئلى را به دنبال ایشان فرستاد.

 700هجرى ..... ص :  38یا  37جنگ نهروان با خوارج سال      704    4ج   سیره معصومان 

 تا آنکه شب در ابو الاسود در کنار پل بزرگ به آنان رسید. هر دو گروه مقابل هم قرار گرفتند
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میان آنان جدایى انداخت. مسعر با اصحاب خود از تاریکى شب استفاده کرد و خود را به عبد الله بن وهب در نهروان رسانید. 

 هعلى (ع) در کوفه به سخنرانى ایستاد و فرمود: ستایش خداى را سزد، اگر چه روزگار پیشامدهاى سخت و حوادث بزرگ ب

آن موجب پشــیمانى اســت. من درباره حکمیت این دو تن و نیز مســئله بار آرد. اما بعد، نافرمانى باعث حســرت و در پى بى

حکمیت نظر خود را به شـما گفتم. اگر قصـیر صاحب راى و نظرى باشد و لکن شما همان را خواستید که خود گفته بودید و 

 گوید:کار من و شما بدان گونه شد که برادر هوازن 

 نظر خود را در انحناى دره به ایشان بازگفتم اما آنان راه درست را تا نیمروز فردا ندانستند.

) هشـدارید که این دو مرد که به عنوان حکم براى کار خود برگزیدید، حکم قرآن را پشـت سر خود افکندند و آنچه را که 1(

یت الهى، از هوا و هوس خویش پیروى کردند و بدون حجتى روشن قرآن میرانده بود، احیا کردند و هرکدامشـان بیرون از هدا

 کدامشان به راه راست هدایت نشدند.و سنتى قطعى، داورى کردند. و سپس در حکم خویش اختلاف کردند و هیچ

نبه دوشو خداوند و پیامبرش و مؤمنان صالح از آنان بیزارى جستند. پس آماده حرکت به سوى شام شوید تا ان شاء الله روز 

به اردوگاه خود بروید. سـپس از منبر پایین آمد و به خوارج نامه نوشـت که: این دو مرد که به حکمیتشـان رضـایت دادیم با 

قرآن به مخالفت برخاسـتند و از هواهاى خود پیروى کردند. پس به سـوى ما روى کنید که ما به طرف دشمن خود و دشمن 

ایم. خوارج در پاسخ او نوشتند: تو به خاطر پروردگارت که پیش از این بر آن بوده رویم و ما بر همان کارى هسـتیمشـما مى

 اى.خشمگین نیستى بلکه به خاطر خویشتن خشم گرفته

ام کنیم وگرنه منصفانه به تو اعلاگر به کفر خویش گواهى دهى و توبه کنى در ماجرایى که میان ما و تو رخ داده است تأمل مى

) على (ع) از آنان نومید شد و بهتر دید که آزادشان بگذارد 2ن که خداوند خیانتکاران را دوسـت ندارد. (دهیم و بداجنگ مى

ور داد اى نوشت و به او دستو با افراد دیگر خویش به جانب شام لشکر کشد. آن حضرت به عبد الله بن عباس امیر بصره نامه

س نامه على (ع) را براى مردم بصره خواند و به آنان فرمان داد با احنف تا مردم بصـره را براى این جنگ روانه سازد. ابن عبا

به لشـکر على (ع) بپیوندند. هزار و پانصـد تن از مردم بصـره اعلام آمادگى کردند. ابن عباس این شمار را کم دانست و براى 

نگ روانه شوند حال آنکه شما شصت خواهند بدین جمردم به سـخنرانى ایستاد و گفت: تنها یک هزار و پانصد تن از شما مى
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هزار تنید. با جاریۀ بن قدامه سـعدى روان شوید. و کسانى را که در این کار تأخیر روا دارند تهدید کرد و ابو الاسود را مأمور 

را ) آن حضـرت سران کوفه 3جمع آنان کرده. هزار و هفتصـد تن به نزد جاریه گرد آمدند و در نخیله به على (ع) پیوسـتند. (

آیید و در جهاد با جمع کرد و طى سخنانى به ایشان فرمود: اى مردم کوفه شما در کار حق، برادران و یاران من به حساب مى

 کنم و موافقان رادشمنان منحرفم، یاران منید. به وسیله شما، مخالفان را سرکوب مى
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ها خواسـت تا نام و آمار جنگاوران خویش را براى آن حضرت ک از سـران قبیلهآورم. آنگاه از هر یبه اطاعت کامل در مى

) سـعید بن قیس همدانى برخاسـت و گفت: اى امیر المؤمنین! ما شنیدیم و فرمان بردیم و دوستى و خیر خواهى 1بنویسـد. (

عید بن رخاست و سخنانى مانند سآورم. معقل بن قیس ریاحى نیز بکنیم من نخستین کسى هستم که آنچه را که خواستى مىمى

قیس گفت. عدى بن حاتم و زیاد بن خصــفه و حجر بن عدى و بزرگان مردم و ســران قبایل هر یک ســخنانى از این دســت 

گفتند. پس شـصـت و پنج هزار تن براى جنگ آماده شـدند که با جنگجویان بصـرى شـمار آنها به شــصت و هشت هزار و 

 برد و از آنانگویند: اى کاش ما را نخست براى جنگ با حروریان مىیافت که برخى مىدویسـت تن رسـید. على (ع) اطلاع 

رفتیم. بنابراین آن حضـرت براى ایشان به سخنرانى کردیم و پس از یکسـره کردن کار آنان به جنگ این منحرفان مىآغاز مى

وگو درباره ایشــان را رها کنید و تر اســت. گفتمهمپرداخت و فرمود: اما به نظر ما پرداختن به گروه دیگر غیر از این خوارج 

 اند تا پادشاهانى ستمگر شوند و بندگان خدا را به بندگى خویش گیرند.به سوى گروهى روید که به جنگ شما پرداخته

) پس از هر طرف فریاد کردند اى امیر المؤمنین به هر ســویى که خود دوســت دارى ما را رهســپار کن. صــیفى بن فســیل 2(

ر کس جنگیم و با هجنگى، مىشـیبانى برخاست و گفت: اى امیر مؤمنان! ما حزب تو و یاران توییم با کسى که تو با آنان مى

که بازگشـت کند همدلى کنیم. ما را به سـوى دشـمنان خود ببر هر که باشند و هرکجا باشند که اگر خدا بخواهد زحمت کمى 

حرز بن شــهاب تمیمى از قبیله بنى ســعد نیز برخاســت و گفت: اى امیر مؤمنان! همتى پیروان را نخواهى داشــت. معده و کم

شیعیان تو، در یارى رساندن به تو و تلاش در پیکار با دشمنت چونان قلبى واحد است. شاد باش که پیروزى از آن توست. و 

اعت از تو امیدوار و از جهاد با مـا را به ســـوى هر یک از دو گروهى که خود دوســـت دارى ببر. ما پیروان توییم که در اط

 شیم.کترین عقوبت را انتظار مىدشمنت خواستار پاداش شایسته هستیم و از یارى نکردن تو و سر تافتن از تو، سخت

 

 (شهادت امیر المؤمنین علیه السلام) .....      288   متن    ترجمه إعلام الورى 

 (شهادت امیر المؤمنین علیه السلّام)
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اند که چند نفر از خوارج در مکه پیرامون یک دیگر جمع شـدند و در باره سران قوم به گروهى از اهل سـیر روایت کرده) 2(

شدگان نهروان یادى کرده و ها را توبیخ و سـرزنش کردند، این جماعت در ضـمن مذاکرات خود از کشتهمذاکره پرداخته و آن

 آمرزش کردند.آنان را ستودند و براى آنها از خداوند طلب 

در این هنگـام یکى از آنـان گفت: کاش ما جان خود را در راه خدا میفروختیم و خون برادران خود را که در نهروان کشـــته 

شـدند اخذ میکردیم، و مردم را از شـر این چند نفر امام ضلال نجات میدادیم، پس از گفتار این ناطق، عبد الرحمن بن ملجم 

را از بین خواهم برد، برك بن عبد اللَّه تمیمى گفت: من هم شــر معاویه را از ســر مســلمین کوتاه گفت: من على بن ابى طالب 

 خواهم کرد، عمرو بن بکر تمیمى نیز اظهار داشت: من نیز عمرو بن عاص را خواهم کشت.

ن ه نفر در یک شب از بیبعد از این گفتگو چنان مقرر داشتند که در شب نوزدهم ماه رمضان باید این عمل انجام گیرد و هر س

بروند، ابن ملجم براى انجام مقصـد شـوم خود از مکه بیرون شـد و بطرف کوفه حرکت کرد، وى موضوع را با احدى در میان 

نگذاشت و نیت خبیث خود را مخفى میکرد، یکی از روزها که در کوفه زندگى میکرد و منتظر موعد مقرر بود یکى از دوستان 

ر این هنگام قطام دختر اخضـر تمیمى که پدر و برادرش در نهروان کشـته شده بودند در مجلس حاضر خود را ملاقات کرد د

 بود.

قطـام یکى از زیباترین زنان زمان خود بشـــمار میرفت، و هنگامى که چشـــمان ابن ملجم به چهره زیباى وى افتاد مفتون و 

ى همسرى کرد قطام گفت: من در صورتى با ازدواج ور شد، ابن ملجم از وى تقاضاشـیداى وى گردید و آتش عشـقش شعله

ابى طالب را هم بکشى، ابن ملجم  شـما رضایت خواهم داد که سه هزار درهم و یک خدمتکار مهریه من قرار دهى و على بن

 هاى تو را مورد عمل قرار خواهم داد و لیکن کشتن على بن ابى طالب برایم بسیار مشکل است.گفت: خواسته

گیرى کن اگر توانستى او را از بین ببرى دلم آرام خواهد گرفت و با من زندگی گوارائى گفت: پیشـانى علی را هدف) قطام 1(

خواهى داشـت، و اگر چنانچه کشـته شـدى در نزد خداوند سرفراز و متنعم خواهى شد، ابن ملجم گفت: من فقط براى کشتن 

این جا ندارم و اکنون این خواســته تو را نیز انجام میدهم، قطام گفت:  ام و کار دیگرى درعلى بن ابى طالب به این شــهر آمده

 من دیگرى را هم در این موضوع در نظر خواهم گرفت تا در قتل علی با تو مساعدت کنند.

قطام موضـوع را با وردان بن مجالد که از قبیله تیم الرباب بود در میان نهاد و او را براى کشتن علی علیه السلّام تحریک کرد، 

وردان هم تقاضاى قطام را پذیرفت و خود را براى مساعدت و همکارى با ابن ملجم حاضر نمود، ابن ملجم مردى از اشجع را 

و به او گفت: آیا میل ندارى به شرف دنیا و آخرت برسى؟! شبیب گفت: مقصودت از شرف  بنام شـبیب ابن بجره ملاقات کرد

دنیا و آخرت چیسـت؟ گفت: کشـتن على بن ابى طالب شبیب که خود از خوارج نهروان بشمار میرفت و با علی علیه السّلام 

قبه زده و معتکف شده بود اجتماع کردند،  کینه داشـت پیشـنهاد ابن ملجم را پذیرفت و با وى در نزد قطام که در مسجد کوفه
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پس از اجتماع گفتند: ما تصـمیم گرفتیم على بن ابى طالب را بکشیم و اینک منتظر روز موعود و ساعت مقرر هستیم تا نیت 

 خود را مورد عمل قرار دهیم.

جد که امیر المؤمنین علیه شـب چهارشـنبه نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چهلم از هجرت ابن ملجم و رفقایش مقابل در مس

لام از آن وارد میشـد توقف کردند، این جماعت قبل از اینکه تصمیم خود را بمرحله عمل بیاورند موضوع را با اشعث بن  السـّ

 قیس نیز در میان گذاشته بودند، و او هم با آنان موافقت کرده و براى معاونت آنها در مسجد حاضر شده بود.

 خواص علی علیه السلّام بود شب نوزدهم در مسجد بیتوته میکرد وى ناگهان شنید که اشعث به ابنحجر بن عدى که یکى از 

میگوید: هر چه زودتر مقصـودت را عملى کن که اینک صـبح میرسـد و تو را رسـوا میسازد، حجر بن عدى از کلمات  ملجم

ه خواست خود را به امیر المؤمنین علیه السّلام اشـعث احسـاس خطر کرد و گفت: اى اعور او را کشتى، در این هنگام با عجل

دستى کرده خود را جلو انداخت و شمشیر خود را بر فرق برساند و جریان را به آن جناب اطلاع دهد، و لیکن ابن ملجم پیش

 مبارك آن حضرت فرود آورد و مردم فریاد برآوردند: امیر المؤمنین کشته شد.

ر علی علیه السلّام وارد آورد و لیکن شمشیرش بر طاق محراب فرود آمد و او بلافاصله از ) ابتداء شـبیب بن بجره ضربتى ب1(

اش باز کند پسر عمویش هاى حریر را از سینهمسـجد فرار کرد و به منزل پسـر عمویش رفت، هنگامى که میخواسـت پارچه

 ها چیست؟گفت: این پارچه

ام و لیکن از هول و دهشتى که داشت گفت: آرى من او را د: من نکشتهاى وى خواست بگویشـاید تو امیر المؤمنین را کشـته

 کشتم، در این هنگام پسر عمش بدون درنگ شمشیرى بر وى فرود آورد و او را کشت.

و اما ابن ملجم پس از اینکه شـمشیرش را بر امیر المؤمنین علیه السلّام فرود آورد بلافاصله توسط مردى از همدان بنام ابو ذر 

اى بر روى ابن ملجم افکند و او را بر زمین انداخت و شـمشیرش را از دستش گرفت و گیر شـد، این مرد همدانى قطیفهدسـت

لام آورد، و لیکن مرد سـومى در میان صفوف جماعت خود را پنهان کرد و از دست مردم رها  خدمت امیر المؤمنین علیه السـّ

 شد.

سلّام حاضر کردند فرمودند: اگر من از جهان رفتم تنها او را بکشید، و اگر چنانچه هنگامى که ابن ملجم را در نزد علی علیه ال

عافیت و صـحت یافتم نظر خود را در باره وى اجرا خواهم کرد، ابن ملجم گفت: به خداوند سوگند من این شمشیر را به هزار 

ن خیانت نخواهد کرد در این هنگام ابن ملجم را درهم خریده بودم و هزار درهم دادم تا وى را مسموم کردند، و او هرگز بر م

 از محضر امیر المؤمنین علیه السلّام بیرون کردند.

هاى ابن ملجم را با دندان میگرفتند و میگفتند: اى دشمن خداوند این چه کارى بود که کردى؟ امت محمّد صلىّ مردم گوشـت

ــشاللَّه علیه و آله را به هلاك انداختى و بهترین مردم را  ــتى ابن ملجم در برابر این پرس ــکوت کرده و لب از لب بر کش ها س

لام رســیدند و عرض کردند: یا امیر المؤمنین  نمیداشــت، پس از این ابن ملجم را به زندان بردند و مردم خدمت علی علیه الســّ
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ــد کر لام فرمود: اگر نظر خود را در باره ابن ملجم بیان فرمائید زیرا وى ملت را بهلاکت افکند و امت را فاس ــّ د، علی علیه الس

زنده ماندم نظر خود را در باره وى اجرا خواهم کرد و اگر از دنیا رفتم با او مانند قاتل پیغمبران رفتار کنید، ابتداء او را بکشید 

 و سپس در آتش افکنده وى را بسوزانید.

لام و دفن آن حضرت ابن ملجم1( را حاضر کردند، حضرت مجتبى علیه السّلام امر  ) پس از شـهادت امیر المؤمنین علیه السـّ

ــتند و او جثه ابن ملجم را در آتش  ــود نخعى گذاش ــپس بدن او را در اختیار ام الهیثم دختر اس کردند گردن او را بزنند، و س

 افکنده و سوزانید.

درآورند، جریان کار آنها نیز از این قرار است و اما آن دو نفر که با ابن ملجم قرار گذاشته بودند معاویه و عمرو عاص را از پا 

که: یکى از آن دو نفر وارد دمشق شد و در انتظار روز معین بسر میبرد، در شب معهود در مسجد حاضر شد و در هنگام نماز 

جات ن صـبح به معاویه حمله کرد و شـمشـیرش را بر وى فرود آورد، و لیکن شمشیر بر الیتین او فرود آمد و معاویه از مرگ

 یافت، و ضارب را نیز بلافاصله کشتند.

دیگرى نیز براى کشـتن عمرو عاص بطرف مصر رفت، و در آنجا توقف کرد و منتظر ساعت مقرر بود در شب نوزدهم هنگام 

صبح در مسجد حاضر شد و خود را به محراب نزدیک کرد و شمشیرش را بر امام جماعت که خیال میکرد عمرو عاص است 

و او را کشت، پس از این معلوم شد که عمرو عاص براى علتى که هنوز حقیقت قضیه روشن نشده آن روز در نماز فرود آورد 

شـرکت نکرد و خارجه عامرى را از طرف خود به مسـجد فرستاد تا براى مردم اقامه نماز کند و به این علت از مرگ حتمى 

 نجات یافت.

 

 199کیفیۀ شهادته ع و وصیته و غسله و الصلاة علیه و دفنه ..... ص :  127باب      290    42ج   بحار الأنوار، المجلسی 

فلما بصـر به و سـمع شـعره قال له کیف لی بک إذا دعیت إلى البراءة منی فما عساك أن تقول فقال و الله یا أمیر المؤمنین لو 

الله  راءة منک فقال وفقت لکل خیر یا حجر جزاكقطعت بالسـیف إربا إربا و أضرم لی النار و ألقیت فیها لأثرت ذلک على الب

ثم قال هل من شـربۀ من لبن فأتوه بلبن فی قعب فأخذه و شربه کله فذکر الملعون ابن ملجم و أنه لم  خیرا عن أهل بیت نبیک

اعلموا أنی شربت الجمیع و لم أبق لأسیرکم شیئا من هذا ألا و إنه آخر رزقی  وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدوُراً یخلف له شیئا فقال ع

 من الدنیا فبالله علیک یا بنی إلا ما أسقیته مثل ما شربت فحمل إلیه ذلک فشربه.

 452:  ص.....   علیه الله صلوات المؤمنین أمیر مولد باب/  457/  1ج) / الإسلامیۀ - ط( الکافی

لما قبض أمیر المؤمنین ع قام الحسـن بن علی ع فی مسـجد الکوفۀ فحمد الله و أثنى علیه و صلى على  :عن أبی جعفر ع قال

الآخرون إنه کان لصاحب رایۀ رسول  یدرکه لا و الأولون سـبقه ماالنبی ص ثم قال أیها الناس إنه قد قبض فی هذه اللیلۀ رجل 
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حتى یفتح الله له و الله ما ترك بیضاء و لا حمراء إلا سبعمائۀ درهم  17ینثنیالله ص عن یمینه جبرئیل و عن یساره میکائیل لا 

فضـلت عن عطائه أراد أن یشتري بها خادما لأهله و الله لقد قبض فی اللیلۀ التی فیها قبض وصی موسى یوشع بن نون و اللیلۀ 

 التی عرج فیها بعیسى ابن مریم و اللیلۀ التی نزل فیها القرآن.

علیه السـلام فرمود: چون امیر المؤمنین علیه السلام وفات کرد: حسن بن على علیه السلام در مسجد کوفه بپا خاست امام باقر 

و حمد و ثناى خدا گفت و بر پیغمبر صـلى الله علیه و آله درود فرستاد. سپس فرمود: اى مردم در این شب مردى وفات کرد 

و نرسند. او پرچمدار رسول خدا صلى الله علیه و آله بود که جبرئیل در طرف که پیشـینیان بر او سـبقت نگرفتند و پسینیان با

راست و میکائیل در طرف چپش بودند. از میدان بر نمیگشت جز اینکه خدا باو فتح و پیروزى میداد، بخدا که او از مال سفید 

واست با آن پول خدمتگزارى براى و سـرخ دنیا جز هفتصـد درهم که آن هم از عطایش زیاد آمده بود باقى نگذاشـت و میخ

اش بخرد، بخدا که او در شـبى وفات کرد که یوشـع بن نون وصـى موسى وفات کرد و همان شبى که عیسى بن مریم خانواده

 بآسمان بالا رفت و همان شبى که قرآن فرود آمد.
 

 المکاتبات و الرسائل من بینهما جرى ما و بالخلافۀ ع الحسن للإمام البیعۀ/  8/  2ج/  العباد على الله حجج معرفۀ فی الإرشاد

 7:  ص.....  

 : خطب الحسن بن علی ع صبیحۀ اللیلۀ التی قبض فیها أمیر المؤمنین ععن أبی إسحاق السبیعی و غیره قالوا

یدرکه  مل و لافحمد الله و أثنى علیه و صــلى على رســول الله ص ثم قال: لقد قبض فی هذه اللیلۀ رجل لم یســبقه الأولون بع

الآخرون بعمل لقد کان یجاهد مع رســـول الله فیقیه بنفســـه و کان رســـول الله ص یوجهه برایته فیکنفه جبرئیل عن یمینه و 

میکائیل عن یسـاره فلا یرجع حتى یفتح الله على یدیه و لقد توفی ع فی اللیلۀ التی عرج فیها بعیسى ابن مریم ع و فیها قبض 

و ما خلف صفراء و لا بیضاء إلا سبعمائۀ درهم فضلت من عطائه أراد أن یبتاع بها خادما لأهله ثم  یوشـع بن نون وصـی موسى

ا نخنقته العبرة فبکى و بکى الناس معه. ثم قال أنا ابن البشــیر أنا ابن النذیر أنا ابن الداعی إلى الله بإذنه أنا ابن الســراج المنیر أ

قل لا  و طهرهم تطهیرا أنـا من أهل بیت افترض الله حبهم فی کتابه فقال عز و جل الرجسمن أهـل بیـت أذهـب اللـه عنهم 

فقام عبد  -فالحسنۀ مودتنا أهل البیت ثم جلس 18أسئلکم علیه أجرا إلا المودة فی القربى و من یقترف حسنۀ نزد له فیها حسنا

نبیکم و وصی إمامکم فبایعوه فاستجاب له الناس فقالوا الله بن العباس رحمۀ الله علیهما بین یدیه فقال معاشـر الناس هذا ابن 

و ذلک فی یوم الجمعۀ الحادي و العشـرین من شهر رمضان  19حقه علینا و تبادروا إلى البیعۀ له بالخلافۀ أوجبما أحبه إلینا و 

 البصرة و نظر فی الأمور. سنۀ أربعین من الهجرة فرتب العمال و أمر الأمراء و أنفذ عبد الله بن العباس رضی الله عنه إلى

                                                           
 ء بمعنى الرجوع یعنى لا یرجع.لا ینثنى اي لا ینصرف من الشي ۱۷
 .۲۳: ۴۲الشورى  ۱۸
 كثر أھل السیر.، و أخرج قطعا منھ أ۳۶۲: ۴۳، و نقلھ العلامة المجلسي في البحار ۳۰: ۱۶، شرح ابن أبي الحدید ۵۱مقاتل الطالبیین:  ۱۹
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و لمـا بلغ معـاویۀ بن أبی ســـفیان وفاة أمیر المؤمنین ع و بیعۀ الناس الحســـن ع دس رجلا من حمیر إلى الکوفۀ و رجلا من 

إلى البصـرة لیکتبا إلیه بالأخبار و یفسدا على الحسن ع الأمور فعرف ذلک الحسن ع فأمر باستخراج الحمیري من عند  20بلقین

 وفۀ فأخرج فأمر بضرب عنقه و کتب إلى البصرة فاستخرج القینی من بنی سلیم و ضربت عنقه.حجام بالک

و ابو مخنف (بسندش) از ابى اسحق سبیعى و دیگران روایت کرده که گفتند: امام حسن علیه السلام در بامداد آن شبى که امیر 

ثناى خداى را بجاى آورد و برســول خدا (ص) درود  المؤمنین علیه الســلام در آن شــب از دنیا رفت خطبه خواند، و حمد و

فرسـتاده آنگاه فرمود: بحقیقت در این شـب مردى از دنیا رفت که پیشـینیان در کردار از او پیشى نجستند، و آیندگان نیز در 

او را با کردار باو نرسـند، همانا با رسول خدا (ص) جهاد کرد و با جان خویش از آن حضرت دفاع نمود، و رسول خدا (ص) 

پرچم خود (بجنگها) میفرسـتاد و (جبرئیل و میکائیل) او را در میان میگرفتند جبرئیل از ســمت راستش، و میکائیل از سمت 

گشت تا بدست تواناى او خداوند (جنگ را) فتح کند و در شبى از دنیا رفت که عیسى بن مریم در آن شب چپ او، و باز نمى

ن وصى حضرت موسى علیهما السلام در آن شب از دنیا رفت، و هیچ درهم و دینارى از خود بآسمان بالا رفت، و یوشع بن نو

اى (که از بیت المال داشت) زیاد آمده، و میخواست با آن پول براى خانواده بجاى نگذاشته جز هفتصد درهم که آن هم از بهره

ــپس گریه گلویش را گرف ــخن را فرمود) س ــرت گریه خود خادمى خریدارى کند، (این س ــت، مردم نیز با آن حض ت و گریس

کردند، آنگاه فرمود: منم فرزند بشیر (مژده دهنده ببهشت یعنى رسول خدا (ص) که از نامهاى آسمانى او بشیر است) منم فرزند 

، من یت)نذیر (ترساننده از جهنم) منم فرزند آن کس که باذن پروردگار مردم را بسوى او میخواند، منم پسر چراغ تابناك (هدا

ــان دور کرده و بخوبى پاکیزه ــتم که خداى تعالى پلیدى را از ایش ــتم که از خاندانى هس ــان فرموده، من از آن خاندانى هس ش

بگو نپرسم شما را بر آن مزدى جز «خداوند دوستى ایشان را در کتاب خویش (قرآن) فرض و واجب دانسته و فرموده است: 

) پس نیکى (در این 23(سـوره شورى آیه » نکوئى را کند نیکى را بیفزائیمش در آن دوسـتى در خویشـاوندانم و آنکه فراهم

آیه) دوســتى ما خاندان اســت (این ســخنان را فرموده) ســپس بنشــســت، آنگاه عبد الله بن عباس رحمه الله پیش روى او 

رفته و یعت کنید، مردم سخن او را پذیبپاخاسـته گفت: اى گروه مردم این فرزند پیغمبر شما و وصى امامتان میباشد پس با او ب

گفتند: چه اندازه محبوبست نزد ما، و چقدر حق او بر ما واجب است و با آن حضرت علیه السلام بخلافت بیعت کردند، و این 

جریان در روز جمعه بیسـت و یکم ماه رمضـان سـال چهلم هجرى بود، و چون کار بیعت تمام شـد حضرت عمال و امیرانى 

 وده و بشهرها فرستاد، و عبد الله بن عباس را ببصره روانه کرد و بترتیب دادن کارها و نظم آنها پرداخت.تعیین فرم

چون خبر درگذشت امیر المؤمنین علیه السلام و بیعت مردم با فرزندش حسن علیه السلام بگوش معاویه رسید مردى از قبیله 

بنى القین ببصـره روانه کرد که آن دو اخبار (کوفه و بصـره) را بنویسند، و حمیر را در پنهانى بکوفه فرسـتاد، و مردى از قبیله 

کارها را بر امام حســن علیه الســلام تباه ســازند، آن حضــرت از جریان آگاه شــده دســتور داد آن مرد حمیرى را که در نزد 

                                                           
 :۴ -قین -القاموس المحیط« بلقین: أصلھ بنو القین و النسبة قیني احدى قبائل العرب. انظر ۲۰

۲۶۲.« 
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قین بود مرد دیگر که از قبیله بنى ال کننده (یا قصـابى) پنهان شـده بود بیرون آورده گردن بزنند، و ببصره نیز نوشت آنحجامت

از میان قبیله بنى سـلیم بیرون آورده گردن بزنند، و آنگاه نامه (بدین مضـمون) بمعاویه نوشت: پس از حمد و ثناى پروردگار 

همانا تو مردان را پنهانى براى نیرنگ زدن و غافلگیر کردن میفرســتى، و جاســوســان میگمارى، گویا خواهان جنگ هســتى، 

مرگ ب اىودى آن را دیدار خواهى کرد پس چشم براه آن باش ان شاء الله تعالى، و بمن رسیده که تو خوشنود خوشنودشدهبز

کســى که هیچ خردمندى بدان خوشــنود نیســت (یعنى بمرگ امیر المؤمنین علیه الســلام) و جز این نیســت که تو در این باره 

 اند:همانند کسى هستى که پیشینیان گفته

اند: مهیا باش براى رفتن همانند رفتن دیگران که گویا بتو هم بگو بـآن کس کـه میجویـد خلاف آنچه دیگران بر آن رفته -1

 رسیده است (یعنى مرگ که سراغ گذشتگان آمده سراغ تو نیز خواهد آمد).

آنجا بسر برد تا بامداد کوچ زیرا ما و آن کس که از ما مرده اسـت همانند کسـى هستیم که شبانه بجائى رود و شب را در  -2

 کند.

ــت که ما متن آن را در اینجا نگارش دهیم، و پس از این نیز  ــت، و نیازى نیس ــرت را نوش ــخ نامه آن حض پس معاویه پاس

هائى میان آن حضـرت علیه السـلام و معاویه رد و بدل شد، و امام علیه السلام برهانهائى براى سزاوار بودنش بخلافت، و نامه

در باره اینکه آنان که بر پدرش على علیه السـلام پیشى جستند (لیاقت خلافت نداشتند و) بستن بر آن جناب برترى همچنین 

جسـتند و سـلطنت پسـر عمویش رسـول خدا (ص) را بربودند، سـخنانى مرقوم داشت و مطالبى نوشت که نقل آنها سخن را 

 بدرازا کشد.

 

 .....   أصحابه و معاویۀ بین و علیه الله صلوات بینه جرى ما سائر 20 باب/  76/  44ج) / بیروت - ط( الأنوار بحار

و أنشدکم بالله هل تعلمون أن رسول الله ص بعث إلیک لتکتب لبنی خزیمۀ حین أصابهم خالد بن الولید فانصرف إلیه الرسول 

 شبعت لافقال رسول الله ص اللهم  فقال هو یأکل فأعاد الرسـول إلیک ثلاث مرات کل ذلک ینصـرف الرسول و یقول هو یأکل

 فهی و الله فی نهمتک و أکلک إلى یوم القیامۀ بطنه

شما را بخدا قسم میدهم: آیا میدانید پیغمبر اعظم اسلام صلى الله علیه و آله در آن موقعى که خالد بن ولید به قبیله بنى خزیمه 

 اى بنویسى، فرستاده پیغمبر خدا بازگشت و گفت: معاویه مشغولهمسـلط شده بود بدنبال تو فرستاد که بر وى و براى آنان نام

غذا خوردن اسـت سـه مرتبه آن بزرگوار بدنبال تو فرسـتاد و در هر سـه مرتبه فرستاده آن حضرت بازگشت و گفت: معاویه 

م را سیر منماى! بخدا قس مشغول غذا خوردن میباشد! آخر الامر پیامبر اکرم تو را نفرین کرد و فرمود: پروردگارا! شکم معاویه

 که این نفرین پیغمبر خدا صلى الله علیه و آله در باره خورد و خوراك درگیر شده است.

 92:  ص.....   ع هو فضله فی ثم مذموم رجل صفۀ فی ع له کلام من و 57/  92) / صالح للصبحی( البلاغۀ نهج
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ــیظهر یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد فاقتلوه و لن  564 مندحق البطن 563 علیکم بعدي رجل رحب البلعوم 562 أما إنه س

تقتلوه ألا و إنه سـیأمرکم بسـبی و البراءة منی فأما السـب فسبونی فإنه لی زکاة و لکم نجاة و أما البراءة فلا تتبرءوا منی فإنی 

 ولدت على الفطرة و سبقت إلى الإیمان و الهجرة

خورد ن مردى گشاده گلو و شکم بر آمده (معاویۀ ابن ابى سفیان) بر شما غالب میشود، مى) آگاه باشـید که بزودى بعد از م1(

گفت سـفره را بر چینید خسـته شـدم و سیر گشـت تا اینکه مىخورد سـیر نمىخواهد آنچه نیابد (هر چه مىآنچه بیابد و مى

بطلب او فرسـتاده دید به خوردن مشغول است، اند پرخورى او بر اثر نفرین حضـرت رسـول بود آنگاه که کس نگردیدم. گفته

خورد، دیگر باره فرستاد باز به خوردن مشغول بود، پس آن حضرت فرمود: أللهم لا تشبع بطنه یعنى بازگشت و گفت طعام مى

) پس (در صــورت قدرت و توانائى) او را بکشــید و اگر چه هرگز او را نخواهید کشــت بار خدایا شــکم او را ســیر مگردان

 توانائى کشتن او را ندارید) (

 

 777:  ص] .....  1[العشرون و السادس الحدیث       781       2ج       الهلالی قیس بن سلیم کتاب

إلى عماله ألا برئت الذمۀ ممن  22]بذلک نسخۀ [إلى جمیع البلدان 21و کان معاویۀ یومئذ بالمدینۀ فعند ذلک نادى منادیه و کتب

و قامت الخطباء فی کل کورة [و  23روى حدیثا فی مناقب علی بن أبی طالب أو فضـــائل أهل بیته [و قد أحل بنفســـه العقوبۀ]

 25]یهمف ع و البراءة منه و الوقیعۀ فیه و فی أهل بیته ع و اللعنۀ لهم [بما لیس طالب أبی بن علی بلعنو على کل المنابر  24]مکان

امانم را برداشتم «اى هم به همه شهرها براى کارمندانش نوشت که: و نوشته 26معاویه آن روز در مدینه بود، منادى او نداد داد

از کسـى که حدیثى در مناقب على بن ابى طالب یا فضـائل اهل بیتش نقل کند و چنین کسى عقوبت را بر خودش روا داشته 

 ».است

با  -مکانى و بر سر همه منبرها لعن على بن ابى طالب و بیزارى از او و بدگوئى در باره او و اهل بیتشها در هر منطقه خطیب

 !27و نیز لعنت ایشان را آغاز کردند -مطالبى که در آنان نیست

 

 .....   ع بیعته و إمامته ذکر/  542/  1ج) / القدیمۀ - ط( الأئمۀ معرفۀ فی الغمۀ کشف

                                                           
 فلما سمع معاویة ذلك من قیس اغتاظ و أمر منادیھ ینادى بالمدینة و كتب ...»: ج«  ۲۱
 ».ج« الزیادة من ۲۲
 ».ج« الزیادة من ۲۳
 ».الف« الزیادة من ۲٤
ھكذا: ... و على كل منبر تلعن علیا و تتبرأ منھ و تقع فیھ و في أھل بیتھ و أخذت في التنقص بھم في كل موضع و » ج« و في». الف« الزیادة من ۲٥

 موطن.
 اش بھ جوش آمد و دستور داد منادیش در مدینھ ندا كند و ....وقتى معاویھ این مطلب را از قیس شنید كینھ»: ج«  ۲٦
گفتند و شروع بھ جستند و در باره او و اھل بیتش بد مىكردند و از او بیزارى مىرى على علیھ السلام را لعن مىھا در ھر منبخطیب»: ج«  ۲۷

 عیب سازى در باره آنان در ھر موضع و مكانى نمودند.
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ــه ع من  ــترط علیه فتوثق لنفس ــلمین و اش معاویۀ تأکیدا للحجۀ علیه و الإعذار فیما بینه و بینه عند الله تعالى و عند کافۀ المس

ترك ســب أمیر المؤمنین ع و العدول عن القنوت علیه فی الصــلاة و أن یؤمن شــیعته رضــی الله عنهم و لا یتعرض لأحد منهم 

 لک جمیعه و عاهده علیه و حلف له بالوفاء.بسوء و یوصل إلى کل ذي حق حقه فأجابه معاویۀ إلى ذ

فلما استتمت الهدنۀ سار معاویۀ حتى نزل بالنخیلۀ و کان یوم جمعۀ فصلى بالناس ضحى النهار و خطبهم فقال فی خطبته إنی و 

و قد أعطانی الله  مو لا لتحجوا و لا لتزکوا إنکم لتفعلون ذلک و لکنی قاتلتکم لأتأمر علیک الله ما أقاتلکم لتصـلوا و لا لتصوموا

 ء منها.بشی له أفی لاذلک و أنتم کارهون ألا و إنی کنت منیت الحسن و أعطیته أشیاء و جمیعها تحت قدمی 

ثم سار و نزل الکوفۀ فأقام بها أیاما فلما استتمت بیعته صعد المنبر فخطب الناس و ذکر أمیر المؤمنین و الحسن ع فنال منهما و 

فأراد أن یقوم و یجیبه فأخذ الحسن بیده و أجلسه و قام و قال أیها الذاکر علیا أنا الحسن و أبی علی و  کان الحسـین ع حاضرا

أنت معاویۀ و أبوك صـخر و أمی فاطمۀ و أمک هند و جدي رسول الله و جدك حرب و جدتی خدیجۀ و جدتک فتیلۀ فلعن 

 .29و نفاقا فقال طوائف من أهل المسجد آمین آمین و ألأمنا حسبا و شرنا قدما و أقدمنا کفرا 28الله أخملنا ذکرا

آنچه میانه او و آن حضــرت  پس وثیقه نوشــت براى خود از معاویه مؤکد گردانید بتوکیدات تا بر او حجت باشــد و اعذار در

عدول کند از باشـد نزد خداى تعالى و نزد کافه اهل اسـلام، و شـرط فرمود بر او که ترك کند ناسزاى أمیر المؤمنین را (ع) و 

قنوت بر او در صـلوات، و آنکه ایمن باشند شیعه او از شر ایشان و تعرض نرسانند بهیچ کدام از ایشان به بدى، و برسانند بهر 

 صاحب حقى حق او را معاویه همه این شروط را اجابت کرد و معاهده نمود و سوگند خورد که بهمه وفا نماید.

و آنجا فرود آمد و آن روز جمعه بود بمردم نماز جمعه گذارد و از براى  نخیلهرفت تا به  معاویهچون مصـالحه نامه تمام شد 

ایشـان خطبه خواند و گفت در خطبه که و الله من مقاتله نمیکنم شما را بآن که نماز بگزارید، و نه از جهت آنکه روزه بدارید، 

ــطه  و نه از براى آنکه حج بجاى آرید، و نه از جهت آنکه تا زکاة ــما را بواس بدهید، اینها را خود میکنید و لیکن مقاتله من ش

آنسـت که تا من امیر باشـم بر شما که امارت را بمن خداى تعالى اعطا فرمود و شما کارهید از آن و نمیخواهید، بدانید و آگاه 

دم من است که وفا نخواهم کرد باشید که من آرزو و تمناى حسن برآوردم و اعطا کردم او را چیزى چند و جمیع آن در زیر ق

 بچیزى از آن عهود.

 

 بینهما جرى ما و معاویۀ علیهما الله صلوات علی بن الحسن مصالحۀ کیفیۀ 19 باب/  57/  44ج) / بیروت - ط( الأنوار بحار

 .....   ذلک قبل

                                                           
 خمل ذكره: خفى. ۲۸
بن أحمد قال حدثني الفضل بن الحسن المصرى ط مصر قال أبو الفرج و حدثني أبو عبید محمد  ۱۶ص  ۳قال ابن أبي الحدید في شرح النھج ج  ۲۹

حیى بن ثم قال: قال الفضل: قال ی -و ذكر الحدیث بعینھ -قال: حدثني یحیى بن معین و یرفع السند الى حبیب بن أبي ثابت قال خطب معاویة بالكوفة
 ل علي بن الحسین الأصفھاني: آمین.معین و أنا أقول آمین، قال أبو الفرج قال أبو عبید: قال الفضل: و أنا أقول آمین، و یقو

 و یقول كاتب ھذه الكلمات و مصحح ھذا الكتاب آمین.» انتھى« قلت: و یقول عبد الحمید بن أبي الحدید مصنف ھذا الكتاب، آمین
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قال المسـیب بن نجبۀ الفزاري و سـلیمان بن صـرد الخزاعی للحسـن بن علی ع ما ینقضی تعجبنا منک بایعت معاویۀ و معک 

أربعون ألف مقاتل من الکوفۀ سوى أهل البصرة و الحجاز فقال الحسن ع قد کان ذلک فما ترى الآن فقال و الله أرى أن ترجع 

خیر فیه و لو أردت لما فعلت و قال حجر بن عدي أما و الله لوددت أنک مت فی  لأنه نقض العهد فقال یا مســـیب إن الغدر لا

 ذلک الیوم و متنا معک و لم نر هذا الیوم فإنا رجعنا راغمین بما کرهنا و رجعوا مسرورین بما أحبوا 

 و کرأیک رأیه لا و تحب ما یحب إنسان کل لیس و معاویۀ مجلس فی کلامک سـمعت قد حجر یا قال ع الحسـن به خلا فلما

 -البیعۀ إلى اضطر لما ع أنشأ و شأن فی هو یوم کل تعالى الله و علیکم إبقاء إلا فعلت ما أفعل لم إنی

 «1« مراضها علی تغلی قلوبهم             -أرى لا و حیاء أقواما أجامل          

 ع له و 

 یسیر یدوم لا بلاء کل و             -تصبرا عزمت دهر ساءنی لئن          

 مراضها على تغلى قدروهم             أرى لا و حیاء، أقواما أجامل         

 ورةث یثورون انهم: یقول الماء، من غطى اذا أسفلها القدر مراض و الحرارة، بقوة ثارت و جاشـت: غلیانا تغلى القدر غلت: یقال 

 .قلوبهم فی لیس ما بأفواههم یقولون منافقون فهم أسفلها، تغل لم و أعلاه ثارت التی کالقدر ظاهریۀ

 حقیر یدوم لا سرور کل و             بسروره أبتهج لم سرنی إن و         

مسـیب بن نجبه فزارى و سـلیمان بن صرد خزاعى بحضرت امام حسن علیه السلّام گفتند تعجب ما راجع بتو برطرف نخواهد 

صـورتى که غیر از اهل بصـره و حجاز تعداد چهار هزار نفر جنگجوى از اهل کوفه در شـد، زیرا تو با معاویه بیعت کردى در 

ــت. اکنون چه نظریه ــن فرمود: آرى همین طور اس ــت که تو از این رکاب تو بودند! امام حس اى دارى؟ گفت: رأى من این اس

ــیب! خیرى در پیمان ــکنى کرده، فرمود: اى مس ــت اگر من یک چنین بیعتى که کردى برگردى زیرا معاویه عهدش ــکنى نیس ش

 کردم.منظورى میداشتم بیعت نمى

بودیم و یک چنین روزى ندیده بودیم، زیرا  حجر بن عدى گفت: آرى و اللَّه! من دوست داشتم که تو و ماها در آن روز مرده

ى که رگشتند که به آن مطلبدر حالى بازگشتیم که راجع به آن مطلبى که آن را اکراه داشتیم دماغمان سوخت و آنان در حالى ب

 دوست داشتند نائل شدند.

 که را آنچه انسانى هر شنیدم، را تو سـخن معاویه مجلس در من: فرمود او به نمود ملاقات عدى بن حجر با امام که هنگامى ،

 خداى ندادم، انجام شما ماندن باقى براى جز را عمل این من. بود نخواهد تو رأى نظیر او رأى ندارد، دوست دارى دوسـت تو

 :فرمود آنگاه شدم،نمى ناچار کردن بیعت به من میخواست خدا اگر دارد تصمیمى و نظرى روز هر تعالى

 مراضها على تغلى قلوبهم             ارى لا و حیاء اقواما اجامل                                
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 جوشش و تمحب بمن نسبت ایشان هاىقلب که بینمنمى ولى. میکنم رفتارى نیک دارم که حیائى بجهت گروههائى با من یعنى

 :میفرماید نیز. باشند داشته

 یسیر یدوم لا بلاء کل و             تصبرا عزمت دهر ساءنی لئن         -1

 حقیر یدوم لا سرور کل و             بسروره ابتهج لم سرنى ان و -2         

 اگر و -2 است سهل باشد نداشـته دوامى که بلائى هر و میگیرم تحمل و صـبر تصـمیم کند ناراحت مرا روزگار اگر یعنى -1

 .است کوچک و حقیر باشد نداشته دوامى که سرورى هر زیرا. شومنمى خوشحال آن سرور به نماید مسرور مرا روزگار

 

 226نظر حجر بن عدى پارساى مشهور کوفه ..... ص :      227    17ج   الغدیر 

هفت سال و چند ماه استاندار کوفه بود. در تمام این مدت یکدم از دشنام على و حمله به او، و نکوهش قاتلین عثمان و  مغیره

را میشـــنید  لعنـت کردن آنهـا، و دعـا و ثنـاى عثمان و طرفدارانش فرو گذار نکرده. هر وقت حجر بن عدى حرفهاى مغیره

مونه و ن میگفت: خدا شـما را نکوهش و لعنت کرده است! و برخاسته میگفت: خداى عز و جل میفرماید: بر قرار کننده عدالت

عملى راه خدا باشید و شهادت براى خدا بر زبان آورید. و من شهادت میدهم کسانى که شما آنها را نکوهش مینمائید بایستى 

کسانى که شما آنها را پاك شمرده تمجید مینمائید بایستى مورد نکوهش و مذمت قرار گیرند. مغیره مورد تجلیل قرار گیرند و 

ر حذر اش ببه او پرخاش میکرد: اگر من اسـتاندار باشـم ترا بسزایت میرسانم. واى بر تو! از پادشاه بترس، و از خشم و حمله

میبرد! و سپس دست از او برداشته چشم پوشى مینمود. و این باش، زیرا آتش خشـم پادشـاه گاهى بسیارى مثل تو را از بین 

وضـع تا روزهاى آخر اسـتاندارى مغیره ادامه داشـت. در این وقت مغیره برخاسـته طبق معمول همان حرفهاى سابق را علیه 

ا جزائى مطابق على و در مـدح عثمـان بر زبـان آورد و چنین گفـت: خـدایا! عثمان بن عفان را بیامرز و از او در گذر و او ر

بهترین کارهایش عطا کن، زیرا او به قرآن عمل نمود. و از سـنت پیامبر (ص) پیروى کرد و ما را متحد ساخت و از خونریزى 

جلوگیرى کرد و بنا حق کشـته شد. خدایا! پیروان عثمان و دوستداران و خونخواهانش را قرین رحمت خویش گردان. و بعد 

در این وقت. حجر بن عدى برخاسـته چنان فریادى بر سـر مغیره کشــید که هر کس در مسجد و قاتلین عثمان را نفرین کرد 

اى که نمیفهمى چه میگوئى و به که بد میگوئى! سهمیه ما را بیرون آن بود شنید، و گفت: آى آدم! تو از پیرى چنان خرف شده

اى در حالیکه حق چنین کارى را ندارى، از آن محروم کردهاز خواربار و اموال عمومى به ما بده. تو آنها را نگهداشـته و ما را 

ــانده ــتند. و کار را بجائى رس ــتانداران پیش از تو هیچیک طمع در مال ما نبس ــنام میدهى و و اس اى که به امیر المؤمنین دش

 در تأیید سخنش تبهکاران را میسـتائى. بیش از دو سـوم مردمى که در مسـجد بودند (یعنى دو سـوم مردان کوفه) بنداى او و

برخاســته فریاد بر آوردند: بخدا حجر راســت میگوید و خوب کارى میکند. ســهمیه خواربار و مواجب ما را بده. حرفهاى تو 

 درد ما را دوا نمیکند. و از اینگونه سخنها بسیار گفتند و به گفته ادامه دادند.
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 420ة المغیرة: ..... ص : دعو     421    2ج   حیاة الإمام الحسن بن على(ع)، القرشی 

و مضـــى یزیـد مســـتعجلا الى أبیه فأخبره بمقالۀ المغیرة، فارتاح معاویۀ بذلک و بعث بالوقت خلفه فعرض علیه مقالته لیزید 

 فأجابه بصدور ذلک منه ثم انبرى إلیه یحفزه على تحقیق هذه الفکرة قائلا له مقال المنافق الذي لا یعرف الخیر و لا یفکر به:

أمیر المؤمنین، قد رأیت ما کان من ســـفک الدماء و الاختلاف بعد عثمان. و فی یزید منک خلف فاعقد له، فان حدث بک  یا«

 »حدث کان کهفا للناس و خلفا منک، و لا تسفک دماء، و لا تکون فتنۀ!!

 و أصابت هذه الکلمات الهدف المقصود لمعاویۀ فقال له مخادعا و مستشیرا:

 »و من لی بهذا؟«

 »أکفیک أهل الکوفۀ، و یکفیک زیاد أهل البصرة، و لیس بعد هذین المصرین أحد یخالفک.«

فاستحسن معاویۀ رأیه، و أجازه على ذلک فأقره فى عمله، ثم أمره بالخروج الى الکوفۀ لیعمل على تحقیق ذلک، و لما انصرف 

 اء و الفتن لعموم المسلمین من أجل غایته قائلا:عنه اجتمع بقومه فبادروه بالسؤال عن مصیره فأجابهم بما جلبه من البل

 و تمثل:» لقد وضعت رجل معاویۀ فى غرز بعید الغایۀ على أمۀ محمد (ص) و فتقت علیهم فتقا لا یرتق أبدا«

 الأعداء و الخصم الغضابا بی  و غالى بمثلی شاهد النجوى

   
جماعۀ ممن عرفهم بالولاء و الإخلاص للبیت الأموي فأجابوه الى ما أراد و ســار المغیرة حتى انتهى الى الکوفۀ، ففاوض بمهمته 

فأوفد منهم عشرة الى معاویۀ بعد أن أرشاهم بثلاثین ألف درهم، و جعل علیهم عمیدا ولده موسى، فلما انتهوا الى معاویۀ حبذوا 

 ت الى ابن المغیرة فساره قائلا:له الأمر و دعوه الى انجازه فشکرهم معاویۀ، و أوصاهم بکتمان الأمر، ثم التف

 »بکم اشترى أبوك من هؤلاء دینهم؟«

 بثلاثین ألف درهم. -

 فضحک معاویۀ و قال:

 .»1« »لقد هان علیهم دینهم«

 لقد توصل معاویۀ الى تحقیق ذلک بشراء الأدیان و الضمائر و الى الاعتماد

 

 248دعوت از مغیره براى بیعت با یزید ..... ص :      248    2ج   زندگانى حضرت امام حسین علیه السلام 

 دعوت از مغیره براى بیعت با یزید
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بود،  »2« ، صاحب گناهان و زشتکاریها در اسلام»مغیرة بن شعبه«نخسـتین کسـى که به این بیعت شوم پرداخت، اعور ثقیف، 

و  »1« بوده نامید که یکى از پنج مرد زیرك عرب »3« او را بـه عنوان فردى فرصـــت طلب بدون عهد و پیمان» برکلمن«

 اش سپرى کرده بود.اش را با توطئه بر ضد امتّ و تلاش براى منافع خاصهزندگى

خواست او را از حکومت اند، این اسـت که معاویه مى) اماّ علت دعوتش براى بیعت یزید، بنا به آنچه مورخان روایت کرده1(

را بر آن بگمارد، هنگامى که از این امر آگاه شـد، به دمشـق مسافرت نمود تا  »2« »ید بن عاصسـع«کوفه بر کنار سـازد تا 

اسـتعفاى خود را از منصـبش تقدیم کند و عزل وى، کسـر شأنى برایش نباشد. در این مورد، بسیار اندیشید و سرانجام به این 

 ن است که با یزید ملاقات کند و او را به خلافت، ترغیباش اینتیجه رسـید که بهترین وسیله براى باقى ماندن در منصب فعلى

 نماید تا نزد پدرش در مورد وى وساطت کند.

اللّه  بزرگان محمد صلىّ«گر، با یزید ملاقات کرد و او را به بزرگى سـتود و نسبت به وى اظهار دوستى نمود و گفت: آن حیله

آنان  فکرترین و آگاهتریناند که تو از برترین، خوشا فرزندانشان ماندهعلیه و آله و نامداران و سالخوردگان قریش رفته و تنه

دارد از اینکه این بیعت را به نام تو منعقد نماید؟ دانم چه چیزى امیر المؤمنین را بازمىدر امر سـنت و سـیاسـت هستى و نمى

.«... 

ورت کنى این کار صبه او گفت: آیا فکر مى) این سـخنان بر دل یزید نشـسـت و او را سـپاس گفته محبتهایش را ستود و 2(

 پذیرد؟مى

 آرى. -

یزید، به سـرعت نزد پدرش رفت و او را از سـخنان مغیره آگاه کرد. معاویه از این امر، شادمان گشت و به دنبال وى فرستاد، 

 وقتى حاضر شد، به تشویق

 

ز اى امیر المؤمنین! تو خونریزیها و اختلاف پس ا: «عاویه پرداخت تا نســـبت به گرفتن بیعت براى یزید اقدام کند. وى گفتم

باشد، پس براى وى بیعت بگیر تا اگر اتفاقى عثمان را مشـاهده کردى در حالى که در وجود یزید، جانشـینى براى تو مهیاّ مى

 ».بیاید اى پیشبراى تو بیفتد، او پناهگاهى براى مردم و جانشینى براى تو باشد، نه خونى ریخته شود و نه فتنه

اس در قلب معاویه نشست و او حیله1( گرانه به مشورت با وى پرداخت و گفت: چه کسى این ) این سـخنان به جایگاه حسـّ

 دهد؟کار را برایم انجام مى

 گیرم و زیاد، اهل بصره را، بعد از این دو منطقه، کسى با تو مخالفت نخواهد کرد.من اهل کوفه را بر عهده مى -

را پسـندید و از او تشکر کرده، وى را در منصبش باقى گذاشت و به او دستور داد تا به کوفه برود و این مهم را  معاویه نظرش

 محقق سازد.
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از نزد معاویه، خارج شد، به اطرافیانش گفت: پاى معاویه را در رکابى گذاشتم که هدف دورى بر امت محمد  هنگامى که مغیره

 گشودم که بسته نگردد، آنگاه قول شاعر را مثال آورد و گفت: بر او شکافىصلىّ اللّه علیه و آله باشد و 

 الاعداء و الخصم الغضابا  شاهد النجوى و غالى بى

   
 ».با اشخاص مانند من نجواها را شاهد باش و به وسیله من دشمنان و مخالفان خشمگین را هدف قرار ده«

محمد صـلىّ اللّه علیه و آله شـکافى گشود که جبران نپذیرد و براى آن فجایع و اش، بر امت ) مغیره، به خاطر سـودجویى2(

 مصیبتها به بار آورد.

مغیره، به سـوى کوفه حرکت کرد، در حالى که شـرّ و ویرانى براى مردم آن دیار و عموم مسـلمین، به همراه داشت. به محض 

وى  زید را با آنان در میان گذاشــت، آنها در آن مورد بااى با عماّل اموى تشــکیل داد و موضــوع بیعت با یورود، جلســه

را بر آنها گماشت، هنگامى که نزد معاویه » ابو موسى«همداسـتان شـدند که گروهى از آنان را به دمشق فرستاد، دو فرزندش 

مانه وضوع را محرحاضـر شـدند، او را به انجام بیعت یزید تشویق کردند، او ایشان را سپاس گفت و به آنها سفارش کرد که م

 نگهدارند. آنگاه روى به پسر مغیره کرد و گفت: پدرت از اینها، دینشان را به چه مبلغى خریده است؟

 به سى هزار درهم. -

 معاویه خندید و تمسخرکنان گفت: دینشان برایشان اهمیتى نداشته است.

 .»1« سپس، سى هزار درهم به آنها بخشید

 

 .138ص ،17ج الاغانی، اصفهانی، الفرج ابو

 .223ص الطوال، الأخبار دینوري، 

دار که او بسیاري مثل  حذر او بر سیطره و سلطان خشم بپرهیز و خود را از سخن گفت: اي حجر واي بر تو! از اینمی رهمغی

 [.215]او را جلب کند رضایت براي حجر فرستاد تا درهم هزار 5مغیره  نقلی بنا بر[ .214«]رساندمی قتل تو را به

 

 و یاران او) ..... » حجر بن عدى«(نسبت به     59    21ج   الغدیر 

آمد و وارد قصر کوفه شد. » زیاد«هلاك شـد. مردم کوفه و بصـره پیرامون زیاد جمع شدند.  51به سـال » مغیره«پس از آن 

 را خبر داد.» حجر«فرستاد و 

 به او گفت: -و پیش از آن با او دوست بود -او آمد

کرد، اما من بخدا که مثل چنان رفتارى را از تو تحمل من از رفتـارى کـه بـا مغیره کردى آگـاهم و او کـار تو را تحمل مى«

را دوسـت داشـتم، و خدا آن دوستى را از دل من خالى کرد، و به کینه و » على«دانى در گذشـته در چه پایه نخواهم کرد. مى
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را دشـمن داشتم، لکن خداوند آن دشمنى را از دل من زدود و تبدیل » معاویه«چقدر  دانى کهدشـمنى مبدل گردانید. و نیز مى

ام، در کنار من بنشین. و هرگاه به مهر و مودّت او کرد. من برادر متعهد تو هسـتم. هرگاه آمدى دیدى که من بین مردم نشـسته

خواهم: یکى به هنگام صبح و دیگرى به هنگام شب. ام، تو بنشین تا من بیایم، من هر روز از تو دو چیز مىدیدى که ننشـسته

اى ماند، اما هرگاه به راست و چپ انحراف پیدا کنى، خود را هلاك کردههرگاه اسـتقامت داشته باشى، دین و دنیایت سالم مى

 و خونت در نزد من ریخته خواهد شد.

 نمایم.کنم و بدون دلیل از کسى مؤاخذة نمىمن قصاص قبل از جنایت نمى

 »خدایا شاهد باش.

 خواهد، از من نخواهد دید.امیر، جز آن چیزى که مى«گفت: » حجر«

 ».پذیرم. سپس از نزد او بیرون آمداو به من خبر خواهى کرد، و نصیحت او را مى

او به حکومت رسید، مردم کوفه را دعوت کرد. مسجد و صحن و اطراف کاخ، همه پر از جمعیت شد. مراد » زیاد«هنگامى که 

لام به مردم برساند. آنگاه برخاست و خطبه بر  اى خواند واین بود که رسـالت خود را در رو گردانى و تبرّى از على علیه السـّ

 رحمت فرستاد، و بر یارانش درود نثار کرد، و بر قاتلانش نفرین کرد.» عثمان«

 خن کرد.سخن گفته بود، آغاز س» مغیره«برخاست و همانسان که با » حجر«پس از او 

را جانشین خود » عمرو بن حریث«کرد. سپس به بصره بازگشت و شـش ماه در کوفه و شش ماه در بصره اقامت مى» زیاد«

لام را به دور خود جمع کرده، و آنها لعن بر »حجر«در کوفه معرفى کرد. زمانى به او خبر دادند که  ، شـــیعیان على علیه الســـّ

اند. پس وارد کوفه شد روى گردانده» عمرو بن حریث«جویند، و از رند، و از او بیزارى مىآورا آشکارا بر زبان مى» معاویه«

» حجر«و به قصر آمد، آنگاه از آنجا بیرون شد و بالاى منبر رفت و قباى حریر و جامه خزکبود بر تن کرده بود، در حالى که 

 ا گرفته بودند.هم پیشاپیش او در مسجد نشسته بود، و بیشتر اصحابش پیرامون او ر

اما بعد، و سـرانجام سـتم و گمراهى بسى وخیم است. این  پس شـروع کرد به خطبه خواندن و مردم را بیم داد و چنین گفت:

مردم نزدیک شـدند آنگاه تکبّر کردند و غرور دامنگیرشـان شـد. مرا امین شـناختند، لکن بخداوند جرأت و جسارت کردند. 

ــتم، هرگاه کنمهرگاه با درمانى که من مى ــتقامت نیائید، من دیگر هیچ هس ــما بهبود پیدا نکنید و به اس وفه را از ک» حجر«، ش

برندارم، و او را عبرت دیگران قرار ندهم. واى بر تو اى حجر! عشـا با پاى خود به دامن گرگ آمده است (سرحان مردى بود 

 که به گرگ برخورد و گرگ او را درید و خورد).

آید و گفتند: او نمى» حجر«را بیاورند. او آمد، و یاران » حجر«، فرمانده پلیس، دستور داد که »هیثم هلالىشداد بن «آنگاه به 

 خبر دادند.» زیاد«ما از شما بیزاریم، و به نماینده لشگر توهین کردند و لعنت فرستادند. این امر را به 
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کنید! بدنهایتان در اختیار من ، و با دســت دیگر آشــتى مىاندازیداى مردم کوفه! آیا با یک دســت اختلاف مى«گفت: » زیاد«

 ».»1« احمق هستید؟ است، لکن دلباخته این دیوانه

 56و یاران او) ..... ص : » حجر بن عدى«(نسبت به     61    21ج   الغدیر 

از  سوگند، باید ثابت کنید که با من و دلهایتان با حجر احمق است. بخدا بدنهایتان«آمده اسـت که گفت: » الکامل«در عبارت 

معاذ «گفتند: ». کندها و انحرافات شما را اصلاح مىگمارم که کجىهوادارى ایشان مبراّ هستید، و گرنه گروهى را بر شما برمى

 پس هر کدام شما برخیزد و هر کس از طایفه و«آنگاه گفت: ». اى داشته باشیماللّه، که ما جز اطاعت و خشـنودى تو اندیشـه

ــت، به اینجا دعوت کند ــتند. » حجر«گروه زیادى از ». اطرافیانش را که با حجر همراه اس ــرطه» زیاد«برگش  اشبه رئیس ش

 برو و حجر را بیاور.«گفت: 

 ».هرگاه نیامد، با او و همراهانش بجنگ و بر آنها شمشیر بکش تا اینکه او را پیش من بیاورى

به حجر » ابو عمر طه کندى«ارانش نپذیرفتند. آنگاه به آنها حمله کرد. در آن حال، فرمـانده لشـــکر آمد و او را فرا خواند. ی

گفت: جز من کسى که شمشیر داشته باشد، نیست که از تو دفاع کند. چه باید کرد؟ برخیز و به قبیله خودت ملحق شو، تا آنها 

نها را آ» زیاد«فراز منبر نشــســته بود. یاران  کرد و برهم تماشــا مى» زیاد«ترا نگهبانى کنند. ســپس برخاســت در حالى که 

 محاصره کردند.

 

 کشته شدن حجر بن عدى و عمرو بن الحمق رضى الله عنهما .....      116      دمع السجوم ترجمه نفس المهموم 

امد فرستاد او بیهلاك شد در سال پنجاهم پس بصره و کوفه هر دو را به زیاد سپردند و زیاد به کوفه آمد و سوى حجر  مغیره

دا نمود اما من به خکردى و او بردبارى مىو پیش از این با او دوسـت بود و گفت: به من خبر رسیده است تو با مغیره چه مى

] و مودّت او داشتم اکنون 2سـوگند که تحمّل مانند آن را ندارم و تو مرا دیدى و شـناختى که دوسـت على علیه السلّام بودم [

ز سـینه من برکنده اسـت و مبدلّ به دشمنى و کینه کرده است و آنچه دانسته و شناخته بودى از کینه و دشمنى خداوند آن را ا

معاویه آن را بگردانیده و مبدلّ به دوسـتى و مودّت کرده اسـت اگر تو راست باشى دنیا و دین تو سالم ماند و اگر به راست و 

جهت بر تو مقدّمه شکنجه به تو برسانم و بىود و من دوسـت ندارم بىچپ زنى خویشـتن را هلاك کرده و خون تو به هدر ر

 بگیرم بار خدایا گواه باش.

 

. پرداخت خدمت به کوفه در او جانشــین عنوان به -کوفه در عثمان وقت عامل- عاص بن ســعید امارت زمان در حریثابن

 ممرد اعتراض با که داشت ناراضی مردم کردن آرام در سعی اشسخنرانی با او سعید، علیه مردم شـورش پی در که شـده نقل

 [12][11.[شد روبرو معترض
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 .کوفه گردید امور اداره دارعهده او غیاب در و پیوســـت او یاران جمع به کوفـه، در ابیـه بن زیـاد امـارت آغـاز بـا

]13][14][15][16[ 

 

 بیان قتل حجر بن عدى و عمرو بن حمق و یاران آنها .....      8    11ج   ترجمه الکامل ابن الأثیر 

زیاد هنگامى که بر ســر منبر بود فرمان داد که دو قبیله مذحج و همدان تجهیز شــده ســوى جبانه کنده (محل) روانه شــوند و 

جر الار خود را که ححجر را دسـتگیر کنند، بقیه قبایل یمن را سـوى جبانۀ الصـائدین (محل) فرستاد و فرمان داد که یار و س

ــدند و هر که را دیدند  ــده) رفتند. دو قبیله مذحج و همدان وارد کوى کنده ش ــد گرفته نزد او بیاورند آنها همه (تجهیز ش باش

 گرفتند.

اند بآنها دستور داد که زیاد هم آنها را در آن اقدام سـتود و از کار آنها خشـنود شـده بود. چون حجر دید که اتباع او کم شده

لاك اند دچار هخواهم بدست آنها که تجمع نمودهپراکنده شـدند و بآنها گفت: شما قادر بر دفاع و ستیز نخواهید بود و من نمى

ــدند ناگزیر بجنگ پرداختند و در آن گیر و  ــوید. آنها هم راه خود را گرفتند ولى در عرض راه با مذحج و همدان روبرو ش ش

ین نجات یافتند. حجر ناگزیر راه بنى حوت را گرفت و بخانه یکى از آنها پناه برد که دار قیس بن یزید گرفتار شــد و ســایر

صـاحب خانه سـلیم بن یزید نام داشـت بدخواهان او را تا در آن مکان دنبال کردند. ســلیم هم شــمشیر خود را کشید که از 

ال ام بدا بحدختران تو خطر و بلا را آورده پناهنده خویش دفاع کند ناگاه دختران او ضجه و زارى کردند حجر گفت: من براى

من که چنین کردم. سـلیم گفت: بخدا سوگند تو در خانه من گرفتار نخواهى شد مگر بعد از اینکه من کشته شوم. حجر ناگزیر 

م از او هاز یک رخنه مخفى خارج شد و سوى قبیله نخع رفت و بخانه عبد الله بن حارث که برادر مالک اشتر بود پناه برد او 

د. علت کوشبخوبى پذیرائى و نگهدارى کرد در آن هنگام که او آرام بود ناگاه خبر رسـید که شرطه (پلیس) بجستجوى او مى

آنجاست. آن کنیز از شرطه پرسیده بود که شما چه  اقدام آنها این بود که کنیز سـیاهى از قبیله نخع بآنها خبر داده بود که حجر

 کنید؟کسى را تعقیب مى

 گفتند: حجر. گفت: او پناهنده قبیله نخع است.

حجر ناگزیر از آنجا خارج شد و قبیله ازد را قصد نمود و نزد ربیعۀ بن ناجد پنهان گردید. چون از پیدا کردن او درماندند زیاد 

ع و قلع اى ترا قطمحمد بن اشعث (رئیس قبیله کنده) را خواست و باو گفت: بخدا سوگند اگر او را حاضر نکنى من تمام نخله

 هاى ترا ویران و با خاك یکسان خواهم کرد.و قمع و خانه

روز مهلت از او خواست. سپس قیس بن یزید را که اسیر شده بود احضار کرد  بعد از آن ترا پاره پاره خواهم کرد. محمد سـه

با حجر  نگ صفین با معاویه بودى و اگرو باو گفت: بر تو باکى نیسـت. من عقیده ترا نسـبت بعثمان بخوبى میدانم و تو در ج

همراهى کردى فقط از روى تعصـب قبیله بوده و من از لغزش تو گذشتم تو برادر خود را که عمیر باشد نزد من حاضر کن. او 
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هم براى برادر خود امان گرفت که مال و خون مصون باشد چون او را در حالیکه سخت مجروح بود نزد زیاد حاضر کرد زیاد 

ور داد که دست و پاى او را با زنجیرى گران ببندند و چون او را مقید و سنگین کرد گفت: او را با همان حال بردارند و بر دست

زمین بزننـد و بـارها چنین کرد که او را بکشـــند برادرش گفت: مگر تو امان ندادى که خون او را نریزى؟ گفت: آرى من هم 

ن یزید از برادرش ضمانت و کفالت کرد که او را آزاد کردند. حجر بن عدى هم در بدون خونریزى او را خواهم کشـت. قیس ب

فرستاد که براى او از زیاد امان بگیرد تا نزد معاویه برود. محمد  پناه ربیعه یک روز و یک شب ماند آنگاه نزد محمد بن اشعث

ــالاران را گرد آورد و باتفاق آنها نزد زیاد رفت ــفاعت کنند) که جریر بن عبد اللّه و حجر بن  هم جمعى از بزرگان و س (که ش

ــدند و براى حجر امان گرفتند که او را نزد معاویه  ــتر میان آنها بودند. آنها بر زیاد وارد ش یزید و عبد اللّه بن حارث برادر اش

 روانه کند او هم اجابت کرد آنها هم حجر بن عدى را نزد زیاد حاضر

با اى ابا عبد الرحمن. تو هنگام جنگ و ستیز با ما در نبرد بودى و هنگامى که مردم بمسالمت کردند چون او را دید گفت: مرح

کنى. حجر گفت: من از طاعت خارج نشده و از تن داده و از نبرد دسـت کشـیدند در حال جنگ هسـتى؟ بر خود جنایت مى

داد که او را بزندان بســپارند چون او را بردند گفت  ام. زیاد دســتورام و بیعت و متابعت خود را ادامه دادهجماعت باز نمانده

 بخدا من خواهم کوشید که رك کردن او را قطع نکنم. آنگاه اتباع او را دنبال کرد. عمرو بن حمق بطرف موصل رفت.

عده) قصد رفاعۀ بن شـداد هم همراه او بود هر دو در دامان کوهى پناه برده پنهان شـدند. خبر بوالى موصـل رسید آنها را (با 

نمود. عمرو بمرض اسـتسـقاء مبتلا شـده بود نمیتوانسـت از خود دفاع کند. رفاعه هم جوان و قوى بود بر اسـب سوار شد و 

خواســت از عمرو دفاع کند عمرو باو گفت: جنگ تو ســودى نخواهد داشــت راه خود را بگیر و برو. او بر آن عده حمله کرد 

دند و با همان حمله راه خود را گرفت. عمرو را اســیر کردند. از او پرســیدند: تو کیســتى ناگزیر پراکنده شــده راه او را باز کر

گفت: من کسـى هسـتم که اگر او را آزاد کنید بهتر خواهد بود و اگر خون او را بریزید براى شما زیان خواهد داشت. نام خود 

ن ام حکم و خواهر زاده معاویه بود بردند. والى او را الرحمن بن عثمان ثقفى که اب -را بـآنهـا نگفـت. آنهـا هم او را نزد عبـد

ها را با شناخت. بمعاویه نوشت. معاویه پاسخ داد که عمرو بن حمق ادعا کرده بود که بعثمان نه ضربت و طعنه زده که آن طعنه

ر ر طعنه نخستین یا دومین دها کیفر بده. او را حاضر کردند و دپنجگانه که همراه داشـت بکار برده بود تو هم بمانند آن طعنه

 گذشت.

زیاد یاران حجر را سـخت پى کرد آنها هم همه جا گریختند هر که را بدسـت آورد بزندان افکند. قبیصــۀ بن ضبیعه عبسى را 

 امان داد و بزندان سپرد.

رستاد آمده است. زیاد فکه از سران یاران حجر بود پدید  قیس بن عباد شیبانى نزد زیاد رفت و گفت: میان ما مردى صیفى نام

شناسم او را دستگیر کرده آوردند زیاد باو گفت: اى دشمن خدا تو درباره ابو تراب چه عقیده دارى؟ گفت: من ابو تراب را نمى

؟ گفت شــناســىکنم، آیا تو على بن ابى طالب را مى(مقصــود زیاد از ابو تراب تحقیر بود). گفت: من اکنون ترا با او آشــنا مى
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وید: ابو گیاد گفت: او ابو تراب اسـت. گفت: هرگز. او ابو الحسـن و ابو الحسـین است. رئیس شرطه باو گفت: امیر مىآرى. ز

تراب و تو میگوئى نـه؟ گفت: اگر امیر دروغ بگوید من هم باید دروغ بگویم؟ و آیا اگر شـــهادت باطل بدهد من هم از روى 

ها. عصا را بیارید. عصا را آوردند. زیاد چوب را بدست گرفت و از او پرسید: باطل گواهى دهم؟ زیاد گفت. این هم مزید بر آن

 درباره على چه میگوئى؟ گفت: بخدا سوگند اگر مرا با تیغ شرحه شرحه کنى چیزى جز آنچه شنیدى نخواهم گفت.

جیر ســـخت بســـتند و بزندان کنم. او را با زنزیاد گفت: باید على را لعن کنى و گر نه گردنت را خواهم زد. گفت: هرگز نمى

 انداختند.

گفته شده: قیس بن عباد زنده ماند تا وقتى که با ابن اشعث (که شوریده بود) قیام کرد و با او در تمام وقایع (ضد حجاج و بنى 

 رامیه) شرکت کرده بود (چون شورش پایان یافت) در خفا وارد کوفه و در خانه خود پنهان شد. حوشب (نام) بحجاج گفت: د

کند او ترابى (هواخواه ابو تراب) است و عثمان را هم دهد شرکت مىجو نهان اسـت که در هر فتنه که رخ مىاینجا مردى فتنه

کند و با ابن اشعث در شورش و انقلاب شرکت جسته بود تا آنکه زاده اشعث هلاك شد. حجاج او را پى کرد و کشت. لعن مى

باعث قتل خویش ما شدید آنها جواب دادند که شما هم باعث قتل خویش ما شده  خویشـان او بخویشان حوشب گفتند: شما

بودید مقصـود صیفى شیبانى (که قیس بکشتن او سعى کرده بود). زیاد بدنبال عبد الله بن خلیفه طائى فرستاد که او پنهان شد 

و قبیله طى را براى نجات او بر انگیخت  نوار شورید اى از شـرطه بتعقیب وى فرسـتاد که او را دستگیر کردند. خواهرشعده

 آنها هم بر شرطه شوریده او را از دست آنها رها کردند و با خود بردند. شرطه نزد زیاد برگشته خبر واقعه را دادند.

ر دزیاد هم عدى بن حاتم (مشهور) را در مسجد دستگیر کرد و گفت: باید عبد اللّه را حاضر کنى. او پرسید که او چه کرده و 

چه حال اسـت؟ خبر واقعه را باو داد. عدى گفت: من هیچ اطلاعى ندارم گفت، باید او را بیارى و تسلیم کنى. گفت: هرگز من 

 او را تا ابد نخواهم آورد. آیا من پسر عم خود را بتو تسلیم کنم که او را بکشى؟

. داشـتم که تو او را دستگیر کنىرا از تن او بر نمى بود هرگز پاى خودبخدا سـوگند اگر او زیر پاى من (کنایه از نزدیکى) مى

زیاد عدى بن حاتم را بزندان سپرد در کوفه یک تن از اهل یمن یا از قبیله ربیعه نماند که درباره عدى شفاعت نکند و با زیاد 

 دارى؟در آزادى او سخن نگوید. همه گفتند: تو چنین کارى نسبت بیار پیغمبر روا مى

کنم بشـرط اینکه پسـر عم خود را تبعید کند که هیچگاه وارد کوفه نشود مادام که من در این سرزمین آزاد مى گفت: من او را

 کنم. آنها هم قبول کردند.حکومت مى
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ها را احضــار کرد که عبارت بودند از: در زندان جمع کرد. و نیز رؤســاى محلهزیاد، دوازده نفر از اصـحاب حجر بن عدى را 

رئیس » قیس بن ولید«، »همدان«و » تمیم«رئیس محله » خالد بن عرفطۀ«، »اهل المدینه«رئیس محله » عمرو بن حریث«

» حجر«ى شهادت دادند که ، اینها همگ»اسـد«و » مذحج«رئیس محله » ابو بردة بن ابى موسـى«، و »کنده«و » ربیعه«محله 

برخاسته و بر آن است که این مقامات » امیر المؤمنین«گروهها را دور خود جمع کرده و شتم خلیفه را آشکار کرده و به جنگ 

و لزوم مهربانى بر او و دورى از دشمنان آن » ابو تراب«نیست و مطالبى در معذور بودن » خاندان ابو طالب«جز در صلاحیت 

داشته است. و چنان وانمود کردند که این اشخاص همگى حامل رأى و پیام همه طوایفى هستند که ریاست آنها حضـرت بیان 

 را بر عهده دارند.

کنم که این گواهى قطعى باشد و دوست دارم که شاهدان بیش از چهار گمان نمى«در گواهى شاهدان نظر کرد و گفت: » زیاد«

یک چنین شــهادتى اســت که «گفت: » زیاد«شــهادت بدهند: » حجر«ت کرد تا بر علیه از این رو مردم را دعو». نفر باشــند

 عثمان بن شرحبیل». «سزاوار است همگى گواهى بدهید. بخدا سوگند که در بریدن رگ گردن این خائن احمق خواهم کوشید

کسانى  روع کنید و آنگاه اسامىاز قریش ش«گفت: » زیاد«برخاسـت و بعنوان نخستین شاهد گفت که نام مرا بنویسید. » تیمى

رتیب، هفتاد بدین ت». شناسیم، بنویسیدشان را به امیر مؤمنان و دشمنى با على کاملا مىشـناسـیم و علاقه و دلبستگىرا که مى

دوســـتان على را هر جا یافتید، بیفکنید مگر کســـانى که در «حکم کرد: » زیاد«شـــهادت دادند. آنگاه » حجر«نفر بر علیه 

ــکى نداریمعقیده ــان ش ــعد بن ابى وقاص«و تعدادى را که بالغ بر چهل و چهار نفر بودند، فراهم کردند که ». ش ، »عمر بن س

 از آن جمله بودند.» زجر بن قیس«و » شبث بن ربعى» «شمر بن ذى الجوشن«

ر معروف بود و د» بزیعهابن «است که به » حضین«برادر » شداد بن منذر«از جمله کسـانى که در این گواهى شـرکت کردند، 

آیا این شخص پدر نداشت که نام او نیز نوشته شود؟ او «زیاد گفت: » شهادت ابن بزیعه«متن شـهادت خود چنین نوشته بود: 

نســبت پدرى را هم در شــهادت «زیاد گفت: ». او همان اخوالحضــین پســر منذر اســت«گفتند: ». را از شــاهدان خارج کنید

 و چنین نوشتند.» بنویسید

 خورم.بر این زنا زاده تأسف مى«رسید. گفت: » شداّد«این جریان به گوش 

ــت که او را بنام مادرش مى ــبت آیا مگر مادرش معروفتر از پدر نیس ــمیه نس خوانند؟ بخدا که همه جا او را به نام مادرش س

 ».دهندمى

 شد.نیز دیده مى» شریح بن هانى«و » شریح بن حرث«در میان شاهدان، نام 

از من درباره على علیه السلّام پرسیدند. گفتم: آیا چنین نیست که على علیه السلّام روزه بگیر، «گوید: مى» ریح بن حرثشـ«

به من گفتند که متن گواهى من قبلا نوشته شده است. من بلا فاصله «گوید: نیز مى» شریح بن هانى» «شـب خیز، و عابد بود؟

دم من آگاه ش«فرستاده و در آن نوشته بود:  معاویه«به » وائل بن حجر«اى توسط و نامها». تکذیب و این کار را محکوم کردم
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دهد، گزارد، زکات مىدهم که حجر از کسانى است که نماز مىکه شـهادت مرا زیاد نوشـته است، در حالى که من شهادت مى

ــته حج و عمره بجاى مى ــت. اکنون کند و تجاآورد، امر بمعروف و نهى از منکر مىپیوس وز به خون و مالش بر همه حرام اس

این شـــخص به اعتقاد من «را خواند، گفت:  که این نامه» معـاویـه». «هرگـاه بخواهى او را بکش و اگر خواهى آزادش کن

 ».اید خود را کنار بکشدخواسته است که از شهادتى که گرفته

 بوده است.» سرى بن وقاّص حارثى«نامش نوشته بودند، به » حجر«از جمله کسانى که در غیاب او شهادتنامه بر علیه 

نویسـد: این شهادتهاى دروغ را فقط کسى که فرزند مادرش یا فرزند پدرش بود، جمع آورده و از مردمانى صالح مى» امینى«

 شریح«، »شریح بن حرث«اند در آن به دروغ یاد شده است، همچون و نیکوکار که به صـراحت این شـهادتها را تکذیب کرده

ى از اند. گروهى بودند که حتّاند، و درست بر خلاف شهادت اینها شهادتنامه تنظیم کردهو کسانى که در این پایه بوده» بن هانى

اص ابن وق«زمان و مکان شـهادت خبر نداشـتند، لکن سرانجام دروغى که بنام آنها ساخته بودند، آشکار شد. کسانى از قبیل 

ن شــان بجائى رســیده بود که ایودند. در برابر این مردان، گروهى هم بودند که کار بیخردى و آشــفتگى، از این گروه ب»حارثى

دادند تا مجریان امور، خون مردم را بریزند. اینان کسانى بودند که شمردند و شهادت دروغ مىگواهیهاى دروغین را آسـان مى

، »شمر بن ذى الجوشن«، »عمر بن سعد«در دسـت بود. کسانى مثل:  اى از آنهانه در اسـلام گامى برداشـته بودند و نه سـابقه

 از این طایفه بودند که شهادتهاى دروغین را فریاد کشیدند.» زجر بن قیس«و » شبث بن ربعى«

» قوىبزرگان دین و ت«، و »برگزیدگان و اشراف مصر«زنان را با او صافى مانند بیهوده نیست که آن زنا زاده تبهکار، این دروغ

که  دانسـت. اما شهوت و هوى نفس او را بر آن داشتحقیقت احوال را بهتر از همه مى» معاویه«سـتود، در حالى که خود مى

و یاران صالح و پرهیزکار او اقدام کند و بدینسان اصول صلاح و » حجر«این همه شـهادتهاى دروغ را تحسـین کند و بر علیه 

 هیچ عمل ناپسندیده در این راه باکى نداشت، که به خدا پناه باید برد.تقوى را زیر پا بگذارد و از ارتکاب 

 و قتلگاهشان» معاویه«و یارانش بطرف » حجر«حرکت دادن 

سپرد و دستور داد آنها را به شام » کثیر بن شهاب«و » وائل بن حجر حضرمى«و یارانش را بدست » حجر بن عدى«، »زیاد«

انه خود در که، نگاهش به خ» قبیصۀ بن ضبیعه عبسى«رسیدند، » جبانه عرزم«و وقتى که به  ببرند. آنها را شبانه خارج کردند

اش گفت که اجازه دهید تا من به اهلبیت خود وصیتى کنم. اجازه» کثیر«و » وائل«افتاد و دخترانش را دید، به » جبانه عرزم«

 دادند.

اکت شد. سپس به آنها گفتم: شما هم ساکت شوید. آنگاه چنین کردند. ساعتى سوقتى که به آنها نزدیک شـد، همگى گریه مى

 گفت:
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از خداى عزوجل بترســید و همگى شــکیبا باشــید. و من از خداوند یکى از دو پیروزى را انتظار دارم: یا شــهادت که خود «

ا درباره مخارج شما دهد و مرسعادت بزرگى است، و یا اینکه به سلامتى باز خواهم گشت، آن خدا است که شما را روزى مى

 ».میرد، امیدوارم خداوند شما را وانگذارد و مرا نیز در بین شما نگهدارداى است که نمىکند، او زندهکفایت مى

مرج «ســـپس بازگشـــت و همه قبیله و خاندانش دســـت به دعا، عافیت او را از خدا آرزو کردند. آنگاه حرکت کردند تا به 

» ارقم بن عبد اللّه«، »حجر بن عدى«رســـیـدند، در حالى که دوازده نفر بودند، بدین قرار: » دمشـــق«در نزدیکى » عـذراء

الرحمن  کدام بن حیان، عبد«، »ورقاء بن سمى«، »، عاصم بن عوف»، قبیصه بن ضبیعه»صیفى بن فسیل«، »شریک بن شداد«

 ».عبد اللّه بن حویه«و » محرز بن شهاب«، »بن حسان

، »معاویه«تن شده، و در مرج عذرا زندانى شدند. پس  همراه کرد که جمعا چهارده» عامر بن اسود«اد با دو نفر دیگر را نیز زی

شان را گرفت و بر مردم شام خواند. در آن را خواسـت. وقتى که آنها وارد شـدند، نامه» کثیر بن شـهاب«و » وائل بن حجر«

 نامه چنین آمده بود:

 نده خدا معاویه پسر ابو سفیان، امیر مؤمنان از زیاد پسر ابو سفیان.بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، به ب«

اما بعد: خداوند در پیشگاه امیر المؤمنین، بهترین آزمایش را فراهم کرده و دشمنان خود را به دست او گرفتار ساخته و کسانى 

نها، حجر بن عدى قرار داشت و با امیر اند، بدسـت او سپرده است، طاغوتیان زمان که در رأس آکه به حقوق خدا تجاوز کرده

ــلمانان تفرقه مى ــته بودند و بین مس  کردند. اینک خدا ما را برانداختند و جنگ را بر ما تحمیل مىمؤمنان به مخالفت برخاس

ه رایشـان پیروز گردانید و مسـلط کرده. من برگزیدگان مردم مصر و بر جستگان و اشراف آنها را که به داشتن خرد و دین شه

بودند، فرا خواندم و همگى بر علیه این یاغیان شهادت دادند و آنچه را دیده و آگاه شده بودند، بیان داشتند. اینک آن مخالفان 

 .»دارمام و گواهى مردم با صلاحیت و برگزیده مصر را که در زیر این نامه آمده است تقدیم مىرا به پیش امیر مؤمنان آورده

درباره این کسان، که آشنایان و طایفه خودشان علیه آنها «ین نامه و شـهادت شـاهدان را خواند، گفت: ا» معاویه«هنگامى که 

 ».اینچنین شهادت دادند، چه باید کرد؟

اظهار داشـت: به اعتقاد من، آنها را در روسـتاهاى شـام بپراکنید که مردم آنجا خودشـان به خدمتشان » یزید بن اسـد بجلى«

هایى که بر علیه آنها فراهم شده بود آگاه چنین نوشـت: از داستان حجر و یارانش و شهادتنامه» زیاد«ه ب» معاویه«رسـند. مى

وم که ششـدم، و در کارشـان مطالعه کردم، گاهى بنظر من میرسد که کشتن اینان بهتر از آزاد کردنشان است و گاهى معتقد مى

 ».عفوشان بهتر از از قتلشان است. و السلام

 چنین نوشتند:» یزید بن حجیه تمیمى«با » زیاد«ین نامه، در پاسخ ا
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اما بعد، نامه شما را خواندم و نظرتان را درباره حجر و یارانش دریافتم، و در اینکه کار ایشان بر شما مشتبه شده در شگفت «

آگاهتر هستند. پس هرگاه  اند که از خودشان هم به احوال آنهاماندم. در حالى که بر علیه این کسـان، اشـخاصى شهادت داده

 ».در مصر شما را نیازى هست، دیگر حجر و یارانش را بر من بازنگردان

 رسید، و گفت:» عذراء«آنها را حرکت داد، تا به » یزید بن حجیه«

بینم، چرا که دســتور دارم شــما را بقتل اى مردان، بخدا ســوگند، من دیگر راهى جهت آزادى و تبرئه شــما جز کشــتن نمى«

 ».سانم. پس کارى بکنید که نفع و سود شما در آن باشد و من بتوانم در آزادى شما سخن بگویمبر

به معاویه بگو ما بر بیعت خود پایداریم و هرگز آن را نخواهیم شکست. فقط کسانى بر علیه ما شهادت «چنین گفت: » حجر«

 ».اند که دشمنان و بداندیشان بودندداده

در نظر ما زیاد راســتگوتر از «گفت: » معاویه«را به او اطلاع داد. » حجر«رســاند و اظهارات » معاویه«این نامه را به » یزید«

» معاویه» «آنها را تکه تکه کنید«گفت: » عثمان بن عمیر ثقفى«و به روایتى » عبد الرحمن بن ام حکم ثقفى» «حجر اســـت

 ».این موضوع را آشکارا نگو که سالمترى«گفت: 

رام پس«را آوردند و اظهارات » نعمان بن بشیر«گویند. چه مى» عبد الرحمن«و » معاویه«افتادند و فهمیدند که مردم شـام براه 

 ».شوندهمگى کشته مى«گفت: » نعمان«را به او گفتند. » حکم

» جرح«پیش او فرســتاده بود تا به » زیاد«خواســت احوال آن دو مرد را که در عذراء بود و مى» عامر بن اســود عجلى«

 بگوید.» معاویه«بپیوندند، به 

برخاست، با همان بندهاى خود به طرف او آمد » حجر«بگذرد، » حجر«آمد. هنگامى که خواسـت از برابر » معاویه«وى نزد 

اى عامر، این سـخنان را از من به معاویه برسـان که خونهاى ما بر او حرام اسـت. به او بگو که ما با او در آشتى و «و گفت: 

 و این اظهارات را چند بار تکرار کرد.» هستیم. از خدا بترسد و در کار ما دقت کند امان

 رسید، نخست گزارش آن دو مرد را رساند.» معاویه«که به حضور » عامر«

و مرد اى درباره این دضمن نامه» جریر بن عبد اللّه«بپاى خاست و بخشیدن آن دو مرد را پیشنهاد کرد. » یزید بن اسد بجلى«

ــته بود:  این دو نفر از خاندان من و از اهل جماعت هســتند و بهترین رأى و عقیده این اســت که ســخن چین بدگمانى، «نوش

اند و هیچ کار خلافى علیه درباره آنها پیش زیاد ســخن چینى کرده و اینها از کســانى هســتند که هرگز در اســلام بدى نکرده

آنها » دیزید بن اس«به خاطر او و » معاویه». «باشنداى گرفتهداشته باشد و یا بهرهاند که به حالشـان سودى خلیفه انجام نداده

 را بخشید.

 عفو خواست. در نتیجه ارقم را آزاد کردند.» ارقم«در باره » وائل بن حجر«

 را وساطت کرد، پس بخشیده شد.» عقبۀ بن اخنس«، »ابو الاعور«
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 او را بخشید.» معاویه«وساطت کرد، و » انسعید بن نمر«درباره » حمزة بن مالک همدانى«

 را خواست و او نیز آزاد شد.» عبد اللّه بن حویه تمیمى«آزادى » حبیب بن مسلمه«

اش نشست. نپذیرفت و خشمگین شد و در خانه» معاویه«را خواست، اما » حجر«برخاسـت و بخشـودگى » مالک بن هبیره«

ریف و ابو ش» «تحصین بن عبد اللّه کلابى«بود، و » سـلامان بن سـعد«رزندان را که از ف» هدبّۀ بن فیاض قضـاعى» «معاویه«

 عصر پیش آنها آمدند. را فرستاد و موقع -»ابو حریف بدرى«و به روایت اغانى،  -»بدّى

 ».شونداى آزاد مىاى از ما کشته و نیمهنیمه«آید، گفت: را دید که مى» اعور«، وقتى که »خثعمى«

 ».شوند و از من راضى باشخدایا مرا از کسانى قرار بده که آزاد مى«گفت:  »سعید بن نمران«

دارى و از من خشنود شان گرامى مىخدایا مرا از کسانى قرار بده که بخاطر خوارى«گفت: » عبد الرحمن بن حسـان عنزى«

 ».ه شومام و خدا نخواسته است که کشتباش. چقدر موقعیتها که خود را در معرض کشتن قرار داده

رد. ابلاغ ک» شـش نفرشـان آزاد و هشـت نفرشـان کشـته شوند«، دسـتور او را که گفته بود »معاویه«اینجا بود که فرسـتاده 

 به آنها چنین گفتند:» معاویه«نمایندگان 

 ما مأموریت داریم که پیشنهاد کنیم از على تبرى جوئید و او را لعن کنید.«

داند که خونهاى شــما بمناســبت م و گرنه خواهیم کشــت، و امیر المؤمنین بخوبى مىهرگاه چنین کردید، شــما را آزاد کنی

در صورتى که از این مرد تبرى  -اند، حلال اسـت. جز اینکه او از گناه شـماتان بر علیه شـما دادهشـهادتهایى که اهالى محل

 ».کنیمگذرد و ما آزادتان مىمى -کنید

دسـتور دادند که به زنجیرها بسـته شـوند و گورهاشان کنده شود و کفنهایشان حاضر  ، پس»ما این کار نکنیم«همگى گفتند: 

 شود. آن شب همگى به نماز برخاستند.

گفتند: اى مردان، ما دیشب دیدیم که نمازهاى طولانى و دعاهاى نیکویى داشتید. به ما بگوئید » معاویه«صـبح که شـد، یاران 

 گوئید؟که درباره عثمان چه مى

 ».او اول کسى است که در حکومت ستم کرد و به غیر حق عمل کردگفتند: 

رد (مراد، آیا از این م«بعد به طرف آنها بلند شدند و گفتند: ». شناسدامیر المؤمنین شما را بهتر مى«گفتند: » معاویه«اصـحاب 

 ».نه، بلکه او را دوست داریم«گفتند: » کنید یا نه؟مى على علیه السلّام است) تبرى

به او گفت:  »قبیصه«افتاد و » ابو شریف بدّى«بدست » قبیصۀ بن ضبیعه«ر یک از ماموران، یکى از آنها را گرفت تا بکشد. ه

 ».کشى. بگذار غیر تو مرا بکشدبدترین افراد در بین قبیله تو و قبیله من در امان است و تو مرا مى«

 ش را کشت.هم دوست» قضاعى«او را گرفت و به قتل رساند و » حضرمى«
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ام، مگر آنکه دو رکعت نماز بگذارید من دو رکعت نماز بخوانم. ســوگند به خدا، هرگز وضــو نگرفته«به آنها گفت: » حجر«

 گفتند بخوان.». امخوانده

بخدا که تا کنون نمازى کوتاهتر از از این نخوانده بودم. و هرگاه نبود که شما خیال «او نماز خواند. سـپس بازگشـت و گفت: 

خدایا ما از تو «ســـپس گفت: ». دادمدهم، هر آینه این دو رکعت را طول مىکنیـد که بخاطر ترس از مرگ نماز را طول مى

کشند. بخدا سوگند که هرگاه مرا خواهیم. مردم کوفه علیه ما شهادت دادند و مردم شام هم ما را مىدرباره امت خود یارى مى

در وادى شـام سلوك کرده و نخستین مردى از مسلمانان خواهم بود که سگها بر او بکشـید، من اول مسـلمانى خواهم بود که 

 ».فریاد خواهند کرد

هرگز گمان نداشـــتم که تو از مرگ «پیش آمد، در حالى که گوشـــتهاى زانوانش به لرزه افتاده بودند، گفت: » هـدبـه اعور«

چرا از مرگ نترسم، در حالى که قبر خود را آماده و کفن «گفت: ». کنم تا از دوسـت خود تبرى کنىنهراسـى. من ترا آزاد مى

 اند.بینم و شمشیر بالاى سرم برکشیدهخود را گسترده مى

آنگاه گفتند گردنت را خم کن. گفت: ». آورمترسـم، سـخنى که خدا را به خشم آورد بر زبان نمىبخدا من هرگاه از مرگ مى

ــت که من هرگز به ریختن آن کمک ن« آنگاه او را جلو آوردند و گردنش را زدند و یک یک افراد را ». کردممىاین خونى اس

 بدینسان کشتند، تا آنکه هر شش نفر کشته شدند.

 

 3بیان قتل حجر بن عدى و عمرو بن حمق و یاران آنها ..... ص :      26    11ج   ترجمه الکامل ابن الأثیر 

خوارى که بر اهل کوفه نازل شد وفات حسن بن على و قتل حجر و ادعاى مردم میگفتند: نخسـتین شکست و سرافکندگى و 

 زیاد (برادرى معاویه را) هند دختر زید انصارى که از شیعیان بود چنین گفت: (هند زن است)

 متبصر هل ترى حجرا یسیر  ترفع ایها القمر المنیر

 لیقتله کما زعم الامیر  یسیر الى معاویۀ بن حرب

 و طاب لها الخورنق و السدیر  بعد حجر تجبرت الجبابر

 کان لم یحیها مزن مطیر  و اصبحت البلاد له محولا

 تلقتک السلامۀ و السرور  الا یا حجر حجر بنى عدى

 و شیخا فى دمشق له زئیر  اخاف علیک ما أردى عدیا

 من الدنیا الى هلک یصیر  فان تهلک فکل زعیم قوم

   
 بینى؟بخش بنگر آیا حجر را در حال سیر و سفر مىیعنى: اى ماه روشنائى 



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

٦۲ 
 

 او سوى معاویۀ بن حرب سفر کرده که او را بر حسب ادعاى امیر (زیاد) بکشد.

خودپرسـتان متکبر و مغرور بعد از حجر بر تکبر و خود پسـندى افزودند و خورنق و سدیر (دو محل معروف نزدیک کوفه از 

فایده شده انگار باران آنرا زنده و خرم نکرده بود. ه ولى بلاد براى او (حجر) خشک و بىآثار ایرانى) براى آنها خوش آیند شد

ــواز تو باد. من ــرت پیش ــلامت و مس ــت و آن بر تو از این مى هان اى حجر حجر بنى عدى. س ــم که آنچه عدى را کش ترس

 الارى در این دنیا هلاك خواهد شد.سالخورده را در دمشق کشت ترا هم بکشد. اگر تو هلاك شوى بدان که هر رئیس و س

درباره قتل حجر چیزهائى غیر از آنچه گذشـت گفته شـده و آن از این قبیل است که: زیاد در روز جمعه خطبه کرد و نماز را 

 تأخیر نمود. حجر بن عدى باو گفت: هنگام نماز است بشتاب. او هم خطبه خود را ادامه داد دوباره گفت: نماز.

ــت ریگ  (هان وقت نماز ــید که وقت نماز بگذرد یک مش ــت) و باز زیاد بخطبه خود ادامه داد. چون حجر بن عدى ترس اس

برداشـت (که قصـد هدف کردن زیاد را نداشـت و نکرد) و خود براى نماز برخاست و رفت و مردم هم بدنبال او رفتند. چون 

ت و بر تهمت افزود معاویه هم پاسخ داد که او را با زنجیر زیاد آن حال را دید از منبر فرود آمد و نماز خواند و بمعاویه نوشـ

بند و روانه کند چون زیاد خواســت او را بگیرد قوم او قیام کردند و مانع دســتگیرى او شــدند ولى خود حجر گفت: من مطیع 

 هستم و چون نزد معاویه رفت گفت: سلام بر تو اى امیر المؤمنین.

هســتم. بخدا ســوگند من ترا رها و آزاد نخواهم کرد. او را بیرون ببرید و گردن او را بزنید.  معاویه گفت: آیا من امیر المؤمنین

حجر بکســـانى کـه او را گرفتـه بودند گفت: مرا آزاد کنید که دو رکعت نماز بخوانم. آنها (مأمورین) گفتند: بخوان. او هم دو 

که دادم. آنگاه بکسانیترسم این نماز را طول مىاز مرگ مىرکعت نماز با عجله خواند سپس گفت: اگر گمان نمیکردند که من 

متصـدى کشـتن او بودند گفت: زنجیر و بند را از من جدا مکنید. خون را از پیکرم نشوئید که من با همین حال در عرض راه 

 ن او را زدند.(آخرت) معاویه را ملاقات خواهم کرد (گریبان او را خواهم گرفت که خون ناحق مرا ریخته). آنگاه گرد

رفته بود (که تو او را کشـــتى). گفت: یک  راوى گفت: عایشـــه معاویه را دید باو گفت: خرد و بردبارى تو درباره حجر کجا

 خردمند نزد من نبود (که مرا از قتل او باز دارد).

 ابن سیرین (دانشمند ایرانى) گفت: شنیدم که معاویه هنگام مرگ میگفت:

 حجر بسى دراز (و سخت) خواهد بود. روز حساب من نزد تو اى

 نقطه و فتح باء یک نقطه و تخفیف آن (بدون تشدید)عباد بضم عین بى

. 

 

 322ترجمته ..... ص :      325    9ج   ادب الطف، شبر 

 :و قال مذیلا أبیات ابنۀ حجر بن عدي الکندي فی رثاء أبیها و التی رواها المسعودي
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 لعلک أن ترى حجرا یسیر  ترفّع ایها القمر المنیر

 لیقتله کما زعم الأمیر  یسیر إلى معاویۀ بن حرب

 و طاب لها الخورنق و السدیر  ترفعّت الجبابر بعد حجر

   
 

 
 

 و قتلگاهشان ..... » معاویه«و یارانش بطرف» حجر«حرکت دادن     77    21ج   الغدیر 

 قتلگاهشانو » معاویه«و یارانش بطرف » حجر«حرکت دادن 

سپرد و دستور داد آنها را به شام » کثیر بن شهاب«و » وائل بن حجر حضرمى«و یارانش را بدست » حجر بن عدى«، »زیاد«

انه خود در که، نگاهش به خ» قبیصۀ بن ضبیعه عبسى«رسیدند، » جبانه عرزم«ببرند. آنها را شبانه خارج کردند و وقتى که به 

اش گفت که اجازه دهید تا من به اهلبیت خود وصیتى کنم. اجازه» کثیر«و » وائل«انش را دید، به افتاد و دختر» جبانه عرزم«

 دادند.

کردند. ساعتى ساکت شد. سپس به آنها گفتم: شما هم ساکت شوید. آنگاه چنین وقتى که به آنها نزدیک شـد، همگى گریه مى

 گفت:

از خداوند یکى از دو پیروزى را انتظار دارم: یا شــهادت که خود از خداى عزوجل بترســید و همگى شــکیبا باشــید. و من «

دهد و مرا درباره مخارج شما سعادت بزرگى است، و یا اینکه به سلامتى باز خواهم گشت، آن خدا است که شما را روزى مى

 ».ین شما نگهداردمیرد، امیدوارم خداوند شما را وانگذارد و مرا نیز در باى است که نمىکند، او زندهکفایت مى

 مرج«ســـپس بازگشـــت و همه قبیله و خاندانش دســـت به دعا، عافیت او را از خدا آرزو کردند. آنگاه حرکت کردند تا به 

» ارقم بن عبد اللّه«، »حجر بن عدى«رســـیـدند، در حالى که دوازده نفر بودند، بدین قرار: » دمشـــق«در نزدیکى » عـذراء

الرحمن  کدام بن حیان، عبد«، »ورقاء بن سمى«، »، عاصم بن عوف»، قبیصه بن ضبیعه»لصیفى بن فسی«، »شریک بن شداد«

 ».عبد اللّه بن حویه«و » محرز بن شهاب«، »بن حسان
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، »معاویه«تن شده، و در مرج عذرا زندانى شدند. پس  همراه کرد که جمعا چهارده» عامر بن اسود«دو نفر دیگر را نیز زیاد با 

شان را گرفت و بر مردم شام خواند. در آن را خواسـت. وقتى که آنها وارد شـدند، نامه» کثیر بن شـهاب« و» وائل بن حجر«

 نامه چنین آمده بود:

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، به بنده خدا معاویه پسر ابو سفیان، امیر مؤمنان از زیاد پسر ابو سفیان.«

ین آزمایش را فراهم کرده و دشمنان خود را به دست او گرفتار ساخته و کسانى اما بعد: خداوند در پیشگاه امیر المؤمنین، بهتر

اند، بدسـت او سپرده است، طاغوتیان زمان که در رأس آنها، حجر بن عدى قرار داشت و با امیر که به حقوق خدا تجاوز کرده

ــلمانان تفرقه مى ــته بودند و بین مس  کردند. اینک خدا ما را برر ما تحمیل مىانداختند و جنگ را بمؤمنان به مخالفت برخاس

ایشـان پیروز گردانید و مسـلط کرده. من برگزیدگان مردم مصر و بر جستگان و اشراف آنها را که به داشتن خرد و دین شهره 

الفان آن مخبودند، فرا خواندم و همگى بر علیه این یاغیان شهادت دادند و آنچه را دیده و آگاه شده بودند، بیان داشتند. اینک 

 .»دارمام و گواهى مردم با صلاحیت و برگزیده مصر را که در زیر این نامه آمده است تقدیم مىرا به پیش امیر مؤمنان آورده

درباره این کسان، که آشنایان و طایفه خودشان علیه آنها «این نامه و شـهادت شـاهدان را خواند، گفت: » معاویه«هنگامى که 

 ».د، چه باید کرد؟اینچنین شهادت دادن

اظهار داشـت: به اعتقاد من، آنها را در روسـتاهاى شـام بپراکنید که مردم آنجا خودشـان به خدمتشان » یزید بن اسـد بجلى«

هایى که بر علیه آنها فراهم شده بود آگاه چنین نوشـت: از داستان حجر و یارانش و شهادتنامه» زیاد«به » معاویه«رسـند. مى

وم که شن مطالعه کردم، گاهى بنظر من میرسد که کشتن اینان بهتر از آزاد کردنشان است و گاهى معتقد مىشـدم، و در کارشـا

 ».عفوشان بهتر از از قتلشان است. و السلام

 چنین نوشتند:» یزید بن حجیه تمیمى«با » زیاد«در پاسخ این نامه، 

انش دریافتم، و در اینکه کار ایشان بر شما مشتبه شده در شگفت اما بعد، نامه شما را خواندم و نظرتان را درباره حجر و یار«

اند که از خودشان هم به احوال آنها آگاهتر هستند. پس هرگاه ماندم. در حالى که بر علیه این کسـان، اشـخاصى شهادت داده

 ».در مصر شما را نیازى هست، دیگر حجر و یارانش را بر من بازنگردان

 رسید، و گفت:» عذراء«حرکت داد، تا به  آنها را» یزید بن حجیه«
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بینم، چرا که دســتور دارم شــما را بقتل اى مردان، بخدا ســوگند، من دیگر راهى جهت آزادى و تبرئه شــما جز کشــتن نمى«

 ».برسانم. پس کارى بکنید که نفع و سود شما در آن باشد و من بتوانم در آزادى شما سخن بگویم

ه بگو ما بر بیعت خود پایداریم و هرگز آن را نخواهیم شکست. فقط کسانى بر علیه ما شهادت به معاوی«چنین گفت: » حجر«

 ».اند که دشمنان و بداندیشان بودندداده

در نظر ما زیاد راســتگوتر از «گفت: » معاویه«را به او اطلاع داد. » حجر«رســاند و اظهارات » معاویه«این نامه را به » یزید«

» معاویه» «آنها را تکه تکه کنید«گفت: » عثمان بن عمیر ثقفى«و به روایتى » من بن ام حکم ثقفىعبد الرح» «حجر اســـت

 ».این موضوع را آشکارا نگو که سالمترى«گفت: 

رام پس«را آوردند و اظهارات » نعمان بن بشیر«گویند. چه مى» عبد الرحمن«و » معاویه«مردم شـام براه افتادند و فهمیدند که 

 ».شوندهمگى کشته مى«گفت: » نعمان«ه او گفتند. را ب» حکم

» حجر«پیش او فرســتاده بود تا به » زیاد«خواســت احوال آن دو مرد را که در عذراء بود و مى» عامر بن اســود عجلى«

 بگوید.» معاویه«بپیوندند، به 

مان بندهاى خود به طرف او آمد برخاست، با ه» حجر«بگذرد، » حجر«آمد. هنگامى که خواسـت از برابر » معاویه«وى نزد 

اى عامر، این سـخنان را از من به معاویه برسـان که خونهاى ما بر او حرام اسـت. به او بگو که ما با او در آشتى و «و گفت: 

 و این اظهارات را چند بار تکرار کرد.» امان هستیم. از خدا بترسد و در کار ما دقت کند

 نخست گزارش آن دو مرد را رساند. رسید،» معاویه«که به حضور » عامر«

و مرد اى درباره این دضمن نامه» جریر بن عبد اللّه«بپاى خاست و بخشیدن آن دو مرد را پیشنهاد کرد. » یزید بن اسد بجلى«

ــته بود:  این دو نفر از خاندان من و از اهل جماعت هســتند و بهترین رأى و عقیده این اســت که ســخن چین بدگمانى، «نوش

اند و هیچ کار خلافى علیه درباره آنها پیش زیاد ســخن چینى کرده و اینها از کســانى هســتند که هرگز در اســلام بدى نکرده

آنها » دیزید بن اس«به خاطر او و » معاویه». «باشنداى گرفتهاند که به حالشـان سودى داشته باشد و یا بهرهخلیفه انجام نداده

 را بخشید.

 عفو خواست. در نتیجه ارقم را آزاد کردند.» ارقم«باره در » وائل بن حجر«
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 را وساطت کرد، پس بخشیده شد.» عقبۀ بن اخنس«، »ابو الاعور«

 او را بخشید.» معاویه«وساطت کرد، و » سعید بن نمران«درباره » حمزة بن مالک همدانى«

 زاد شد.را خواست و او نیز آ» عبد اللّه بن حویه تمیمى«آزادى » حبیب بن مسلمه«

اش نشست. نپذیرفت و خشمگین شد و در خانه» معاویه«را خواست، اما » حجر«برخاسـت و بخشـودگى » مالک بن هبیره«

ریف و ابو ش» «تحصین بن عبد اللّه کلابى«بود، و » سـلامان بن سـعد«را که از فرزندان » هدبّۀ بن فیاض قضـاعى» «معاویه«

 عصر پیش آنها آمدند. را فرستاد و موقع -»رىابو حریف بد«و به روایت اغانى،  -»بدّى

 ».شونداى آزاد مىاى از ما کشته و نیمهنیمه«آید، گفت: را دید که مى» اعور«، وقتى که »خثعمى«

 ».شوند و از من راضى باشخدایا مرا از کسانى قرار بده که آزاد مى«گفت: » سعید بن نمران«

دارى و از من خشنود شان گرامى مىا مرا از کسانى قرار بده که بخاطر خوارىخدای«گفت: » عبد الرحمن بن حسـان عنزى«

 ».ام و خدا نخواسته است که کشته شومباش. چقدر موقعیتها که خود را در معرض کشتن قرار داده

رد. ابلاغ ک» شـش نفرشـان آزاد و هشـت نفرشـان کشـته شوند«، دسـتور او را که گفته بود »معاویه«اینجا بود که فرسـتاده 

 به آنها چنین گفتند:» معاویه«نمایندگان 

 ما مأموریت داریم که پیشنهاد کنیم از على تبرى جوئید و او را لعن کنید.«

داند که خونهاى شــما بمناســبت هرگاه چنین کردید، شــما را آزاد کنیم و گرنه خواهیم کشــت، و امیر المؤمنین بخوبى مى

در صورتى که از این مرد تبرى  -اند، حلال اسـت. جز اینکه او از گناه شـماعلیه شـما دادهتان بر شـهادتهایى که اهالى محل

 ».کنیمگذرد و ما آزادتان مىمى -کنید

، پس دسـتور دادند که به زنجیرها بسـته شـوند و گورهاشان کنده شود و کفنهایشان حاضر »ما این کار نکنیم«همگى گفتند: 

 تند.شود. آن شب همگى به نماز برخاس

گفتند: اى مردان، ما دیشب دیدیم که نمازهاى طولانى و دعاهاى نیکویى داشتید. به ما بگوئید » معاویه«صـبح که شـد، یاران 

 گوئید؟که درباره عثمان چه مى
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 ».گفتند: او اول کسى است که در حکومت ستم کرد و به غیر حق عمل کرد

رد (مراد، آیا از این م«بعد به طرف آنها بلند شدند و گفتند: ». شناسدتر مىامیر المؤمنین شما را به«گفتند: » معاویه«اصـحاب 

 ».نه، بلکه او را دوست داریم«گفتند: » کنید یا نه؟مى على علیه السلّام است) تبرى

او گفت: به  »قبیصه«افتاد و » ابو شریف بدّى«بدست » قبیصۀ بن ضبیعه«هر یک از ماموران، یکى از آنها را گرفت تا بکشد. 

 ».کشى. بگذار غیر تو مرا بکشدبدترین افراد در بین قبیله تو و قبیله من در امان است و تو مرا مى«

 هم دوستش را کشت.» قضاعى«او را گرفت و به قتل رساند و » حضرمى«

ه دو رکعت نماز ام، مگر آنکبگذارید من دو رکعت نماز بخوانم. ســوگند به خدا، هرگز وضــو نگرفته«به آنها گفت: » حجر«

 گفتند بخوان.». امخوانده

بخدا که تا کنون نمازى کوتاهتر از از این نخوانده بودم. و هرگاه نبود که شما خیال «او نماز خواند. سـپس بازگشـت و گفت: 

تو  خدایا ما از«ســـپس گفت: ». دادمدهم، هر آینه این دو رکعت را طول مىکنیـد که بخاطر ترس از مرگ نماز را طول مى

کشند. بخدا سوگند که هرگاه مرا خواهیم. مردم کوفه علیه ما شهادت دادند و مردم شام هم ما را مىدرباره امت خود یارى مى

بکشـید، من اول مسـلمانى خواهم بود که در وادى شـام سلوك کرده و نخستین مردى از مسلمانان خواهم بود که سگها بر او 

 ».فریاد خواهند کرد

هرگز گمان نداشـــتم که تو از مرگ «پیش آمد، در حالى که گوشـــتهاى زانوانش به لرزه افتاده بودند، گفت: » هـدبـه اعور«

چرا از مرگ نترسم، در حالى که قبر خود را آماده و کفن «گفت: ». کنم تا از دوسـت خود تبرى کنىنهراسـى. من ترا آزاد مى

 .اندبینم و شمشیر بالاى سرم برکشیدهخود را گسترده مى

آنگاه گفتند گردنت را خم کن. گفت: ». آورمترسـم، سـخنى که خدا را به خشم آورد بر زبان نمىبخدا من هرگاه از مرگ مى

ــت که من هرگز به ریختن آن کمک نمى« آنگاه او را جلو آوردند و گردنش را زدند و یک یک افراد را ». کردماین خونى اس

 شدند. بدینسان کشتند، تا آنکه هر شش نفر کشته

 جرى ما و الله لعنهم أولیائه و معاویۀ على علیه الله صــلوات احتجاجه 27 باب/  212/  44ج) / بیروت - ط( الأنوار بحار

 .....   بینهم و بینه



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

٦۸ 
 

فلما وصـل الکتاب إلى الحسین صلوات الله علیه کتب إلیه أما بعد فقد بلغنی کتابک تذکر أنه قد بلغک عنی أمور أنت لی عنها 

راغب و أنا بغیرها عندك جدیر فإن الحسنات لا یهدي لها و لا یسدد إلیها إلا الله و أما ما ذکرت أنه انتهى إلیک عنی فإنه إنما 

ــاءون بالنمیم و ما أرید لک حربا و لا علیک خلافا و ایم الله إنی لخائف لله فی ترك ذلک و ما أظن رقاه إلیک الملاقون الم ش

الله راضــیا بترك ذلک و لا عاذرا بدون الإعذار فیه إلیک و فی أولئک القاســطین الملحدین حزب الظلمۀ و أولیاء الشــیاطین أ 

 لومۀ لائم لهفی ال و لا یخافون و یستعظمون البدع -أخا کندة و المصـلین العابدین الذین کانوا ینکرون الظلم حجرا القاتل لسـت

ثم قتلتهم ظلما و عدوانا من بعد ما کنت أعطیتهم الأیمان المغلظۀ و المواثیق المؤکدة و لا تأخذهم بحدث کان بینک و بینهم و لا 

تل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله ص العبد الصالح الذي أبلته العبادة فنحل جسمه و بإحنۀ تجدها فی نفسـک أ و لست قا

صـــفرت لونه بعد ما أمنته و أعطیته من عهود الله و مواثیقه ما لو أعطیته طائرا لنزل إلیک من رأس الجبل ثم قتلته جرأة على 

على فراش عبید ثقیف فزعمت أنه ابن أبیک و قد قال ربک و اسـتخفافا بذلک العهد أ و لسـت المدعی زیاد ابن سمیۀ المولود 

رســول الله ص الولد للفراش و للعاهر الحجر فترکت ســنۀ رســول الله تعمدا و تبعت هواك بغیر هدى من الله ثم ســلطته على 

نک أ سوا مالعراقین یقطع أیدي المسلمین و أرجلهم و یسمل أعینهم و یصلبهم على جذوع النخل کأنک لست من هذه الأمۀ و لی

و لسـت صـاحب الحضرمیین الذین کتب فیهم ابن سمیۀ أنهم کانوا على دین علی صلوات الله علیه فکتبت إلیه أن اقتل کل من 

کان على دین علی فقتلهم و مثل بهم بأمرك و دین علی ع و الله الذي کان یضرب علیه أباك و یضربک و به جلست مجلسک 

  30و شرف أبیک الرحلتین الذي جلست و لو لا ذلک لکان شرفک

هنگامى که این نامه معاویه به امام حسین علیه السلام رسید در جوابش نوشت: نامه تو بمن رسید، نوشته بودى: امورى از من 

 توان جز با راهنمائى و توفیق خدابتو رسـیده که از آنها بیزارى و من بنظر تو براى غیر آن امور سزاوارم. کارهاى نیکو را نمى

 نجام داد.ا

اند، زیرا چین و متملق و فتنه انگیز براى تو گفتهسخن اما اینکه نوشته بودى امورى از من بتو رسیده. این گونه سخنان را افراد

ــم و گمان  ــم در عین حال من از اینکه با تو مبارزه نکنم خائف میباش ــمیم جنگ و مخالفت ندارم. ولى بخدا قس من با تو تص

ــى ــت بردارم و عذر مرا در باره مبارزه با تو و این گروه ملحد که حزبى  نمیکنم که خدا راض ــد من از جنگیدن با تو دس باش

 ستمکیش و دوستان شیاطین میباشند بپذیرد.

اى نیسـتى که حجر (بضـم حاء و سکون جیم) ابن عدى را با آن افرادى که اهل نماز و عبادت و با ظلم و آیا تو همان معاویه

ــمنى در بدعت مخالف بودن ــیله ظلم و دش ــهید نمودى!؟ تو آنان را بوس ــتند ش د و در راه خدا از هیچ گونه ملامتى باك نداش
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هاى کامل به آنان داده بودى که ایشان را نسبت بحوادث هاى غلیظ براى ایشان خورده بودى و امانصـورتى کشـتى که قسـم

تى اى نیسیشـان در دل دارى مؤاخذه ننمائى!! آیا تو همان معاویهاى که از اقبلى که بین تو و آنان رخ داده بود و بغض و کینه

که عمرو بن حمق (بفتح حاء و کسـر میم) را شــهید کردى؟ در صــورتى که وى از اصــحاب پیامبر خدا صــلى الله علیه و آله 

ــده بود!؟ تو این جنایت را موقعى انجام دادى که به وى ام ــمار میرفت و رنگش از کثرت عبادت زرد ش ان داده بودى، تو بش

آمد. یک عهد و پیمان و اطمینانى از طرف خدا به او داده بودى که اگر آنها را به یک پرنده میدادى از سر کوه بنزد تو فرود مى

ــهید نمودى و جرات پیدا کردى و با عهد و پیمان خداى تعالى مخالفت نمودى و آن تعهد را ناچیز و  ــپس او را بنامردى ش س

اى نیسـتى که مدعى شـدى و زیاد بن سـمیه (بضـم سین و فتح میم و یاء مشدد) را که در ! آیا تو همان معاویهنادیده گرفتى!

رختخواب ثقیف متولد شـد بپدرت ملحق نمودى؟ در صورتى که پیغمبر اعظم اسلام صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: فرزند 

. تو سنت پیامبر اسلام را عمدا پایمال و بدون هدایت خدائى از هوا از صاحب رختخواب است و زناکار را باید سنگباران نمود

بر عراق و بصره مسلط کردى تا دست و پاهاى مردم  اى یعنى زیاد راو هوس خود متابعت نمودى!! سـپس یک چنین زنازاده

بزند! گویا، تو از این امت هاى درخت خرما بدار هاى آنان را از کاســه درآورد، ایشـان را بر فراز شــاخهرا قطع نماید، چشـم

 ها بودى و زیاد بن سمیه براى تو نوشت:اى نیستى که یار قبیله حضرمىنباشـى و آنان هم از تو نباشـند!! آیا تو همان معاویه

ها متدین بدین حضـرت على بن ابى طالب علیه السـلام میباشند و تو در جوابش نوشتى: هر کسى را که بدین قبیله حضـرمى

نمود!! و حال آنکه بخدا قسم دین على همان دینى است که تو  31بقتل برسان! زیاد بدستور تو آنان را شهید و مثلهعلى باشـد 

ود اى، اگر دین على نبو پدرت بوسـیله شـمشیر آن مسلمان شدید! بوسیله دین على است که تو در مقام خلافت جلوس کرده

تابستانى بود که از مکه بشام میکردید و بدین وسیله خویشتن را از شرافت و شخصیت تو و پدرت همان مسافرت زمستانى و 

 نوائى نجات میدادید!!گرسنگى و بى

 

نگه دارند. معاویه در آن ناحیه او را بکشت. هنگامی  مرج عذرا زیاد حجر را به نزد معاویه فرستاد. وي دستور داد آنان را در

شوند که خدا و اهل آسمان محمد گفت: در مرج عذرا عده اي کشـته می«خبر کشـته شـدن حجر را شـنید، گفت  عایشـه که

   [4.«]شوندناراحت می

 128، 127، 126القائم، ص تاریخ امامت، اصغر منتظر  
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